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اا 
و 
استمرار مبارزه ا استبداد 


... به دنبال توقیف سید جمال‌الدین اسدآبادی و سپس تبعید وی از ایران 
که همراه با اهانت وآزار بود نشر اکاذیب و تهمت‌های بیشرمانه توسط رڑے 
ناصرالدین شاه آغاز شد... اما این امر نه تنها سید را از ادامه مبارزه باز نداشت. 
بلکه پس از شناخت ماهیت واقعی رژبم شاهی» به افشای چگونگی نظام 
استبدادی حاکم بر یران پرداخت و در «بصره» ضمن تاس با علای بزرگ» 
خواستار استمرار مبارزه تا سرنگونی ناصرالدین شاه گردید... 

بطور طبیعی گزارش کامل فعالیتہای سید در بص ره به ایران رو 
ناص‌رالدین‌شاه به قصد انتقا مجونی» به دربار عڅانی نامه نوشت که سید چون تبعه 
ایران و از مردم اسدآباد همدان است. باید به ایران بازگر دانده شو د! 

«هدایت پاشا» استاندار بصره» تلگرافی از باب عالی دریافت نود که در 
أن از اصل و نسب و محل تولد سید جمال‌الدینء سئوال شده بود... «هدایت پاشا» 
از «عبد المحمید رافعی طرابلسی» که قاض بصره بود خواست که در این زمینه 
بدون اطلاع سید تحقیق بعمل آورد! ولی سید گویا از چگونگی سئوالات قاضی 
مزبور» متوجه حقیقت ماجرا شده بود» به او می‌گوید : من عضو انجمن عالی 


۱۰ ضياء الخافقين 
معارف اسلامبول در دوران وزارت «صفوت پاشا» بودم ودر اغا قد شده که 
من «افغانی» هستر!... هدا نت اشا ارش فی را يلاول و ساد 

رايت موقع» سید که از خستگی و آسیب‌های دوران ف در ضرت 
ی ور ر درد کر ران وو ت ادو هرو رر 5ا 
«متصرف» اجازه خواست که به شبه جزیره عربستان سفر کند. اما حصیل اجازه 
چون میسر نشد سید پیش‌بینی خطر کرده» درخواست سفر به اروپا غود و این 
بار با سفر او موافقت شد و سید بی درنگ از بندر بصره خارج و رهسپار ارويا 
گردید... اما دیری نگذشت که از اسلامبول دستور تلگرافی برای جلوگیری از 
حرکت سید و اعاده او به بغداد. برای متصرف رسید» ولی سید دیگر درون کشتی 
از دسارس اموز عثانی دور و درامان بود!... و در واقع اين سراغاز 
مبارزه‌ای بی‌امان» عليه رژم استبدادی شاه ایران بو د.! 

رخن عاد ا د ف قان بک کی ایع ةا تراد 
این سفر اجباری» که از جمله نشر بحله «ضياء الخافقين» در لندن بود» شرح 
می‌ دهد که ما به مناسبت نشر دورۀ کامل این بحله با بهره گیری از تحقیق استاد 
محیط طباطبانی و استفاده از اسناد و مدارک جدید» به شرح چگونگی آن 
می‌پردازے: 

... سید مستقاً به لندن رفت و همین که بدانجا رسید» به تحریر مقالات و 
ايراد خطابه و نشر اوراق چاپی بر ضد ناصرالدین‌شاه مشغول شد. سید 
جمال‌الدین نامه‌ای به ملکه ویکتوریا نوشت واو را از جانبداری سیاست 
مستبدانه ناص‌رالدین‌شاه برحذر داشت. از قرار معلوم در آغاز ورود به لندن» بر 
«مورزا ملکم خان» سفیر معزول ایران در انگلیس وارد شده بود و او را در نشر 
منظم جریده «قانون» کمک می‌کرد. 

روزنامه قانون مقالاتی دارد که گرچه انشاء فارسی آنہا ریختۀ کلک 
«ملکم» بود ولی معانی و افکار همه زاده فکر سید جمال‌الدین است. 


۱٩ مقدمه‎ 


سید مکاتیی به زبان عربی در لندن چاپ کرده برای علای عتبات 
می‌فرستاد که در برخی از آنہا امضای: سید سید حسینی يا رمز به کار می‌برد و 
عین این مکتوب‌ها نیز در بحله ضیاء الخافقین (عربی) که به مساعی او انتشار 
يافته بود» درج می‌شد. سید در مدت کوتاهی توانست رابطة ميان دربار 
نام رالد بن شا و وهای غامد سام و لا و غ رار کد 

داستان احصار دخانیات پس از مدق کشمکش بالاخره به نفع اهداف 
سید جمال‌الدین و موافق منظور او به پایان رسید. فتوای مرحوم مبرزای 
شیرازی که بدون شک محصول تهید مقدمات سیاسی سید بود «شاه» و 
«امین‌السلطان» را در مقابل هیئت روحانی عتبات و تہران مغلوب ساخت و در 
ضمن ميزان نفوذ روحی علا و تأثیر دخالت مستقے آنها در امور ملکی به تجربه 
ثابت گشت؛: این نکته توجه کامل سید را در تبلیغات بر ضد «ناصرالدین‌شاه» به 
سوی علمای روحانی معطوف ساخت. نامه‌هایی که او به علا نوشته و سواد 
بعضی از آنپا باق مانده است» درست به هدف منظورش اصابت می‌نود و علیای 
بزرگ را با ذکر دلایل منطق متوجه اهمیت وظیفه‌ای می‌کرد که حفظ دين و 
مذهب در برابر ظلم و خیانت واجحاف و اسراف ای جاب می‌کرد. 

این وضع تا آغاز مشروطیت دنباله پیدا کرد و کسانی که در تهران یا 
عتبات از روحانیون و یا طبقات دیگر مردم پرچمدار خالفت با دستگاه استبداد 
قجری می‌شدند به طور مستقے یا غیر مستقے تحت نفوذ تبلیغات سید قرار گر فته 
بودند. بیگانگانی که در این مبارزه سیاسی و اقتصادی شریک شکست شاه و 
صدراعظم شد و خدمتگزار مؤثری همچون امین‌السلطان را به عذر عدم مایت 
وی هنگام خطر از دست داده بودند. تيغ تيز تبلیغ خود رأ متوجه سيد کردنده 
چنان که مرحوم میرزا ابوالقاسے طباطبانی نقل می‌کر د و بعدها هم این قضیھ را از 
اقایان سید هبة الدین شہرستانی و سید محمد صادق طباطبایی برادر آن مرحوم 


7 . ۰ . ت‎ ٠ 
سید م: مرد بیگانه‌ای» بلند فد و سفیدرو و موبور و درویش ماب! در لباس‎ 


۱۲ ضياء الخافقين 
جهانگر دی همان ایام از هندوستان به عراق عرب آمد در بجالس علا و طلاب 
عتبات حاضر می‌شد و از سابقة علاقةُ خود در سفر دريا با سيد جمالالدين 
داستانپا می‌گفت و سید را بی‌دین و باده‌نوش! و بی‌مبالات در مسائل مذهی 
معرفی می‌کرد؟! ) 

این گونه تبلیغات دامنه‌دار بر ضد سيد جمال‌الدین در حوزه علمیه سامرا 
علاوه بر شهادت برخی از نوکرهای درباری که سید از بست حضرت عبد 
العظے ببرون آورده و گویا جامه را بر اندام او پاره کرده یا برون کشیده بودند - 
در مورد ختنه نشدن! سید اثر ضمنی خود رأ خشید... 

سید جمال‌الدین وقتی از «بصره» به «لندن» رفت در خستین مقاله‌ای که در 
محله «قرن نوزدهم» انتشار داد» نوشت که او اینک از «ایران» می‌رسد و بیش از 
هر کسی با اوضاع کشور خود آشنایی دارد و به انگلیسا با دلیل و برهان حالی 
کرد که در شناختن ایران از راه مقامات سیاسی و کنسولی خود دچار اشتباه 
شده‌اند. سید جمال‌الدین به انتقاد صرع» انگلیسمها را متوجه این نکته کرد که 
سودجویان سیاسی و ارباب مصاح خصوصی در انگلیس. نمی‌گذارند حقیقت 
اوضاع ایران به استحضار اشخاص نوع رشت و ازادى دوست و غا 
برسد. فرصت از قول گراهام نقل می‌کند که در یکی از مبجالس خطابه سید « که 
گزارش محملی از آن را نغاینده سیاسی ایران به تهران هم فرستاده بود» سوز سخن 
سید حضار را به گریه درأورد. 

سید در غالب نوشته‌های این دوره خود هدفی جز درهم شکستن 
ناصرالدین‌شاه و امین‌السلطان ندارد و از آن افکار بلند مربوط به اتحاد اسلام و 
مطالب عالی اجتاعی و فلسنی کلی دیگرء کمتر نشانی در تحریرات و تقریرات این 
دوره أو دیده می‌شود. دولت ایران از یک طرف سانسور شدیدی برای 
جلوگیری از ورود آثار سید «ملکم‌خان» به ایران برقرار کرد و به وسیله 
مأمورين سیاسی خود منظماً گزارش فعالیتہای سیاسی این دو تن را از لندن 


مقدمه ۳ 


می‌گرفت و روزنامه‌های فارسی تهران و اسلامبول را به جوابگو یی دشنام ملکم 
و سید وادار می‌کرد. روزنامه اختر اسلامبول که دو سال بعد از این عمل» خود 
كاملا تافود فگ ری سد و ی ارانش رامت رسال 1۳23 فر اادد 
در مله به سید و ملکم‌خان چاپ کرده و هر دو را به باد ناسزا و تهمت گرفته 


(1) 


و 
استاد حيط طباطبائی» در بخش دیگری از کتاب خود باز در این باره 
می نو یسد: 

یکی از فضلای اصفهانی که مدتی را در کلکته با مرحوم مؤید الاسلام 
مأنوس و مربوط بوده از قول او نقل میکرد که سید جمال‌الدین را هنگام آخرین 
تبعید از ایران و عراق در یکی از بنادر خلیج فارس بر کشتی دیدم و با او سخن 
گفتر. مرا تشو یق کر د که در هندوستان روزنامه تأسیس کن و از راه قلم به آزادی 
مردم خدمت نايد و خود هم به او وعده داده بود که به لندن می‌رود و روزنامه 
می نو یسد. 

وقتی سید در استانۂ حضرت عبد العظے متحصن بود دوستانش شب 
نامه‌هایی انتشار می‌دادند که در آن به کارهای امین‌السلطان ايراد می‌شد تا آنکه 
موضوع انحصار داد و ستد تنباکو پس از تبعید سید پیش آمد» باز همان 
شب‌نامه‌پراکنی موجب تولید دغدغه و هراس مسئولین امر گردید. وقتی عده‌ای 
در طهران دستگهر شدند که از جمله مبرزا رضای کرمانی دلال بازار و مرید سید 
جمال با حاجی سیاح مهماندار سید در اصفهان و چند تن دیگر از دوستان سید در 
میان انها بودند با مرحوم مستشار الدوله میرزا یوسف خان تبریزی صاحب 
رسالۀُ یک کلمه» اهمیت مطبوعات و نوشته‌های سیاسی در نظر اولیای حکومت 
مطلقه ناصرالد ین‌شاه معلوم شده بود. سید بعد از تبعید نتوانست در بغداد اند و 
به بصره رفت. سید در بصره به وسیله سید علی اکبر فال اسیری منسوب مبرزای 


شیرازی که قوام الملک او را از شیراز تبعید کرده بود و به سوی سامره می‌رفت 


E‏ ضياء الخافقين 


مقدمات صدور فتوای تحر بم دخانیات را سبب‌سازی کرد و همین که توانست به 
کمک مادی هدایت پاشای طرابلسی و مساعدت برخی از سران عرب بصره 
«طالب نقیب» خود را به لندن برساند بر ملکم وارد شد که روزنامة قانون را بر 
صد امیا لطا ن تارم تا سی کر ودود ملک از یانات وراه ی‌های سید در 
کشف اسرار ظلم و استبداد در روزنامه خود منتفع می‌شد. سید از راه شرکت در 
نشر بحله‌ای عربی ضیاء الخافقین و ايراد سخارانا و نشر مقالات در مطبوعات 
انجلشی و مکاتیب چاپی وارسال اا برای مقامات روحانی و سیاسی شيعه در 
عراق و ایران» ایشان را بر ضد امین‌السلطان بر می‌انگیخت. در این موقع بود که 
مساله آیران در مطبوعات خارج و بخصوص 2 انگلیس مورد بحث و تو جه قرار 
گرفت. 

مقارن همین زمان مقالةُ معروف سيد جمال در نشريه «قرن نوزدهم» 
انلس دایر بر تشرع اوضاع داخلی ایران انتشار یافت و افکار عمومی را 
انت به د کا کھت ا ران دن شات 

در صورتی که «دروموندۇلف» سفهر انگلیس در طهران امین‌الساطان را 
زیر نفوذ منافع انگلیس قرار داده او را از وابستگی به دستگاه حکومت تزاری 
جدا ساخته بود ابدا رضایتی به حضور سید در لندن و استفاده از مطبوعات و 
بحامع آزاد آنجا بر ضد حکومت ایران نبود. 

انتشار نامه‌های عربی چاپی خطاب به علمای بزرگ شيعه مق عراق و 
ایران در انتقاد از کارهای شاه و وزیرش. امین‌السلطان را به تکابو انداخت 


(۲) 
TT 


واکنش‌های انتشار ضياًالخافقين 


مقد مه ۵ 


می نود وسپس به همکاری با نشریه‌ی «ضیاءالخافقین» پر داخت. این‌نشر يه به دو 
زبان انلس و عرب چاپ می‌شد و در هر شماره چلد مقاله درباره مفاسد 
حکومت و خرایی اوضاع آیران با امضای «السيد» يا «سيد المحسينى» و يا رمز و 
نام مستعار انتشار می‌داد. نخستین شمارۀ این نشریه در شباط ۱۸۹۲ م -یکصد و 
پنج سال پیش -انتشار یافت و سید نام خود را که در بصره برای مہرزای 
شیرازی فرستاده بود در شماره دوم أن چاپ نود و نامه دوم خود را در شماره 
سوم أن با رمز: ک» هھ ف» ق» س» ط. (کهف» قسط) منتشر ساخت. 

البته با توجه به سبک نگارش و محتوای مقالات وامضاهای متعدد مو جود 
در ذیل آنا می توان بطور قاطع گفت که اغلب مقالات ضیاءالخافقین. بقلم سید 
جمالالدین نبوده است. 

توزیع این بحله در اروپاء و سپس ارسال آن به ایران» توسط پست. 
واکنش‌های گوناگونی را ایجاد کرد... بعضی از افراد ترسو و بزدل و يا وابسته به 
دربار» با فحش و ناسزا! از آن استقبال! نمو دند. و بعضی دیگر» از وصول نشریه به 
نام آنها دچار ترس و سرگیجه شدند! 

در بجحموعه نامه‌های موجود در خانه امین الضرب. که در کتاب اسناد و 
مدارک منتشر شده درباره سید درج شده است. نامه‌هائی در این زمینه وجود 
دارد که پرای شناخت چگونگی واکنش‌ھا! یکی دو نونه را نقل می کنے: 

اقا حمدین حاج عبدالجیداصفهانی نایندۂ حاجی محمدحسن در مارسیل 
۴ظ در نامه مورخ ۳ جمادی الأولی ۱۳۰۹ هھ. می‌نویسد: 

«... عرض دیگر از قرار روزنامه‌جات فرانسه که یوم قبل جناب جلالت 
ماب نظر آقا یک دانه روزنامه فرستاده بود شرحی از خیالات فاسد بی معنی 
نوشته بودند» اینست که عرض می شود. در روزنامۀ چاپ لندن نوشته‌اند که سید 
جمالالدین افغانی به لندن رفته است و با ملکم‌خان نغک حرام همدست و همعهد 


شده‌اند. شرح مزخرفی در مذمت ایران و وزرای ایران من مله وزير اعظم 


1 ضياء الخافقين 
نوشته‌اند و در روزنامه چاپ کرده‌اند من جمله آقا سید جمال‌الدین هم بعد از 
عزیت از طریق بغداد و بصره به برلن پایتخت آلمان رفته است و در مجلس 
بزمارک گفتگوها وده است حالا هم در لندن با ملکم به هم‌بسته‌اند و به این 
مزخرف گوبی اقدام دارند وّخیال می‌کنند که این مقولۀ مزخرف را کسی اعتنا 
خواهد کرد. در برلن جواب آقا سید جمال‌الدین را بوضع بی‌اعتنای داده‌اند. ولی 
در مقابل جناب جلالتقاب نظر اقا وزير مختار شرحى از خيالات فاسدة أقا سيد 
جمال‌الدین در روزنامه جات فرانسه گذاشته از بدو ورود مشارالیه به طهران و 
خیالات فاسد او و اخراج ودن او راو مذمت زياد ازو و ملکم بیک نحو خوشی 
مضامین خوش در روزنامه‌جات فراسنه چاپ غوده که بگوش اهل فرانسه این 
بیانات وزير ختار خیلی ملیع و مطبوع است. خداوند انشاءالله بحق تام انبیاء و 
اولیای بر حقش که وجود مبارک بندگان اعلیحضرت اقدس شهریاری روحی 
وروح العالمین له الفداه را از جميع بليات محفوظ فرماید. اين كلبات لاطائل اين 
مردمان بی‌معنی مثل ذره است در مقابل خورشید و بايد باطن هر کس که بر 
لباس است بروز کند و نتيجة اعبال و عقاید او معلوم گردد. اطلاعاً عرض شد. از 
فخر الملک هم اشاره‌ای کرده بودند که در لندن است و این روزها خیال عزیمت 
ایران را دارد. ول بنظرم می آید این هم پلتیک باشد و فخر الملک هم تبعیت 
داشته باشد. خدا عام است» العلم عندالله در اینکه فخر الملک از ملكم‌خان 
خبیث تر و مردودترست حرف نیست. خداوند انشاء اله این‌جور آدمها را به 
غضب خود بسو زاند.»(!)° 

سوزش مزدوران رژبم از نشر حقایق» توسط سید از سخن رذیلانه این 
ام وق شکار اس و اکن ب امد د یکی رکه اید ا اة 6ا 
سید عبدالرحے معین‌التجار کر مان در تاریخ ۱۵ شوال ۱۳۰۹ نوشته است: 

«... راستی چند چاپارست خواسته‌ام شرحی از ان اشنانی که حال در 
لندن است بنویسے. احتیاط می‌کردم. حال عرض می‌کنم انتشاراتی باز به کرمان 


مقد مه ۱۷ 


از او رسیده. یقین سرکار دیده‌اید. کاغذی که از بصره به جناب میرزا نوشته, باز 
کاغدی از زبان ملت به تام علا این‌ها را چاپ زده‌اند. جانی که کرمان رسیده 
یقین همه جا رسیده! متفکرم اینها به چه دردی می خورد؟ چه خیالی این مرد بر 
سر دارد! خواستم نسخۀ آنرا برای سرکار بفرستم» همین یقین کردم سرکار 
دیده‌اید همین احتیاط کردم» خداوند انشاء‌اله عاقبت همه را به خر اید و شر 
این جنس دو پا را هم دور غاید! خداوند انشاءاله حفظ نماید ما را. من که چنان 
از این مرد می ترسم که اصلا در کرمان اس او را نمی‌برم. با وجود این یکی از 
انتشارات در پست خانه باسم من بود تا باز کردم دیدم» پنهان کردم که دور سر 
خودم هیچ ندیدند. این از کجا فهمید من آمده‌ام کرمان؟ باری خداوند انشاء اله 
حفظ غاید. ١)»‏ 

آ ریا سید ارز ادا می‌ دهد و محمدین حاج عبدالجید ناسزا می گو ید 
و جناب معین‌التجار! می ترسد که نام سید را ببرد... اما هیچیک از این واکنش ها 
مان ادامه مبارزه نیبست... و سید علاوه بر نشر ضیاء الخافقین به نشر جداگانه 
بعضی از مکتوبات خود می‌پردازد -یعنی سید برای آنکه صدای خود رأ به همه 
برساند نامه‌های خود به «مهرزای شهرازی» و علای مشهور دیگر را غر از 
د در «ضیاء الخافقين» به صورت نامه‌هایى مستقل هم به چاپ ا و 
برای شخصیتپای طهران و سرشناسان سایر شهرهای ایران و برخی از کشورها 
می فر ستاد. 

سفیر انگلیس در طهران» پس از انتشار نام سید خطاب به مبرزای 
شیرازی» گزارش ذیل را جهت وزير امور خارجة انگلیس می‌فرستد: 

نام شهار ۱٤‏ مورخۀ ۱۹ ژانویۂ ۱۸۹۲ از «فرانک لاسل» سفیر انگلیس 
در طهران به «مارکیز اف سالیسبوری» وزير امور خارجۀ انگلستان. 

«عالی جنابا 
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نمو هدای از صفحه اول س سن ٣‏ ماره شر بد ضيبا عا لدا فقين 


مورخ فوریه ۱۸۹۲ میلادی 


مقد مه ۱۹ 


حسن شبرازی زی و ا اب ف در سامره است و به وسیله 
حسنعلی خان نواب ترجمه شده است برای ملاحظه آن جناب تقدم می‌دارد. 

این نامه از بصره و احتالاً در ماه گذشته پس از تبعید جمال‌الدین از ایران 
نوشته شده و اخیراً چند نسخه از آن از لندن که شیخ حالا در آنجا اقامت دارد په 
تهران رسیده و بین عده‌ای توزیع گردیده است. 

امین‌السلطان در چندین مورد نظر مرا به اقدامات و فعالیت‌های 
جمال‌الدین معطوف داشته است و مکرر موضوع جنبشهای سیاسی اخبر ایران را 
گوشزد نموده مشارالیه عقیده‌اش بر این است که این تحریکات با پول و کمک 
روسیه به عمل می آید و احتټال قوی دارد تلگرافی که از طرف حاجی مورزا 
حسن شبرازی به شاه تخابره شده و در آن از شاه تقاضا کرده‌اند که علکت را از 
چنگ اجنی‌ها خلاص غاید در اثر تحریک جمال‌الدین بوده که در مکتوب خود 
احساسات مذهی بحتهد مزبورا برانگیخته است. 

امین‌السلطان گفت: با این تبعید جمال‌الدین از یران به علت خصومت و 
دی اونا انحل سان ود او ی فهمد جکر نة فال الد اجار دادو شد دو 
انگلستان اقامت نوده و با کال اطمینان خاطر در آنجا زندگی کند و حمالات خود 
را به آیران ادامه دهد. 

من به امین‌السلطان شرح دادم که تقریباً غیر مکن است دولت امپراطوری 
انگلستان بر عليه هر فردی که در آن کشور مق می‌باشد قدمی بردارد مگر اینکه 
به موجب قدرت قانون. من بايد عرض نابم که نتوانستم عالی جناب را قانع نغام» 
زیرا عقیده وی بر این است که هر گاه دولت انگلستان نسبت به ایران حسن نیقی 
داشته باشد و احساس روابط حسنه را بايد البته می‌تواند اقداماتق وده و مانع 
از این بشود که دشمنان ایران از لندن به دولت ایران مله غایند. 

من به امین‌السلطان وعده داده‌ام نامۀ جمالالدین را که به مجتېد معروف 
نوشته است حضور مبارک تقد بدارم اصل این نامه به عریی است پس از اینکه 
به فارسی ترجمه شده تبدیل به انگلیسی گردیده است. 
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صفحه اول از ترجمه نامه سید به انگلیسی (اسناد وزارت خارجه انگلیس) 
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ضياء الخافقين 

من در روزنامه خډر پذیرافی از جمالالدین را در ناشینال لیبرال کلوب 
لندن خواندم مشارالیه در آنجا خطابه‌ای راجع به «بحران کنونی در ایران» ايراد 
موده است ولی سید در آن نطق عقل خود را بکار برده و از ذکر مطالی که به 
انگلستان و سیاست خارجی آن برمی خورد احتراز نموده است در صورتی که در 
نامه‌ای که به حاجی مبرزا حسن شبرازی نوشته ا ا سامت 
انگلستان مله نموده است. 

البته بطور يقين شيخ جمال‌الدین و نامه وی معروف حضور آن عالیجناب 
می‌باشد. 

موقعی که من افتخار نایندگی رسمی دولت انگلستان در قاهره را در 
ساهای ۸ و ۱۸۷۹ داشتر راجع به او شرحی عرض و خاطر مبارک را 
مستحصار داشتم که احتال داده می شو د مال الدین ار روسپا چوك دریافت 
می دارد وار اش ات هان بر عليه انگلستان بنایند و آقای کندی در نامه 
شار ۱١‏ و ۲۰ ماه ژانویه ۱ خود گزارش کارهای او را به آن عالی جناب 
تقد م نمو ده و بطور تفصیل جریان تبعید وی را حضورتان عرض کرده است. 

با تقد احترامات -فرانک لاسل»“ 


خش شاه از نامه سید 

نامه‌ای را که سید برای میرزای شیرازی نوشته و شخص ناصرالدین‌شاه 
را مورد مله قرار داده بود و ترم آن نامه به وسیلۀ اعتادالسلطنة به شاه رسید. 
ولى شاه از آن نامه چندان ناراحت نشد ولی نامۀ سید به علهای ایران» او را به 
شدت خمشگین ساخت. وقتی شاه این نامه را دید به عنوان گله. دولت انگلیس را 
مقصر قلمداد کرده» و بطور کتی و شفاهی توسط سفیر خود در لندن و سفیر 
انگلیس در تهران می خواهد که جلوی فعالیت‌های سید گرفته شده و به بجازات 
برسد و دو نامه در همین رابطه برای امین‌السلطان می فرستد که ترجمۀ آن دو نامه 


مقدمه ۲۲ 


به تناسب نقل می شو د: 

«جناب اشرف‌امین‌السلطان ما پشت سر هم چه به وسیله سفیر خودمان 
در لندن و چه توسط سفیر انگلستان در طهران راجع به مزخرف گوی‌ها و 
نوشته‌های مفسدانه مهرزا ملکم» بطور کتی و شفاهی اعتراض و تقاضا نمو ده‌اے 
مشارالیه را از لندن و همچنین از کلیه مالک تابعه امپراطوری انگلستان اخراج 
غایند و یا لاقل از او التزام بگیرند که از این عملیات فتنه‌انگیز بر ضد کشور 
ایران و توهین به مقام سلطنت دست بردارد ولی ابد نتیجه حاصل نشد تا اینکه ما 
شیخ جمال‌الدین را که یکی از شریرترین مردمان روی زمین است و در ایران 
تولید اخلال و مزاحمت‌هانی می نود تبعید کردی» او نیز به لندن رفت و به 
ملکم‌خان پیوست و به وسیله انتشار روزنامه به زبان عربی شروع به تحریکات 
غود وی چندین شماره روزنامه نوشته و آنپا را در فقفاز و ایران پخش نموده 
اسنت: 

نامېرده اخیراً چند نسخه از آخرین شماره آن را که به زبان عرب انتشار 
یافته» برای توزیع بین مردم ایران فرستاده است اینک یک شماره از آن را برای 
ملاحظه و تعقیب امر فرستادم این مرتبه او بطور آشکار شروع به حریکات نموده 
و علا و مردم یران را تشویق به اخلال و شورش نوده و حتی نسبت به شخص ما 
مله غوده است. 

بدینوسیله او خودش را مانند یک نفر قاتل معرفی کرده و طبق قانون هر 
ملکتی چنین شخصی که مستقبا به مقام سلطنت درصدد اسائ ادب برآمده و علناً 
نسبت به مقام سلطنت خیانت نوده(!!) محکوم به اعدام است و سزای او مرگ 
است یا لاقل او باید در یکی از نقاط دوردست تا ابد حبس شود. 

شا باید از سفیر انگلیس بخواهید که شما را ملاقات نايد و رسا نظریات ما 
را به او ابلاغ نائید این دستخط ما را بدهید بخواند و یک نسخه از آن را به او 
بدهید و نیز ترجمه نامه عربې جمالالدین را به او تحویل داده و از او بخواهيد که 


6 ضياء الخافقين 


همه اینہا را برای وزراء انگلستان بفرستد و حتی به نظر نمایندگان پار لمان آنہا نیز 
برساند تا هرگاه حق با ما است او را به حبس ابد حکوم نمایند وگرنه چگونه ما 
باید باور نغائے کھ دولت انگلستان حامی مقام سلطنت و وجود شخص ما است 
در حالیکه چنین شخص مفسد و بی‌شعوری با کمال آزادی در انگلستان اقامت 
کرده و این گونه مطالب را انتشار می‌دهد»". 

سفیر انگلیس» نامۀ شاه را (که در تاریخ ۲۸ اوریل ۱۸۹۲ به سفارت 
انگلیس تسل شده بود) به ضمیمۀ نامه حرمانۀ خود که ترجمه أن نقل می‌ شو د› 
برای وزیر امور خارجۀ انگلستان می فرستد: 

«نامه محرمانه شاره ٨۸۲‏ مورخ ١‏ مای ۱۸٩۹۲‏ 

از سرلاسل سفیر انگلیس در تهران به مارکیزآف سالیسبوری 

عالی جنابا عطف به نامه شاره ۱٤‏ مورخ ۱۹ ژانویه با ارسال رونوشت 
دستخط شاه اران خطاب به امین‌السلطان اشعار می‌دارد به وسیله سید 
مال ‌الدین نامه خطاب به علاء ایران صادر گر دیده اف ودر ان نان تا بد 


مقام سلطنت توهین و بشدت مله شده است. 
E DE DAR LE‏ 
می‌گر دد. نظر شاه بر این است که نویسنده این نامه مستحق مرگ یا حداقل 


حبس ابد می‌باشد. 
من به امبن‌الساطا ن گفته‌ام که این نامه‌ها را برای ملاحظه جنابعالی تقدے 
خواهم داشت ول درغ الا ن عالی جناب (امبن‌السلطان) یاداوری کردم 
که برای دولت امپراطوری انگلستان غور عکن خواهد بود بر عليه شخص که در 
لندن زندگی می‌کند قدمی بردارد مگر به موجب مقررات قانون. 
با احترامات سر ف -لاسل»“ 
وقتی که نسخه‌های نامۀ سید خطاب به «بعضی از علای ایران» به وسیلۀ 
یکی از یاران او به سفارت ایران در روسیه فرستاده می‌شو د؛ «مېرزا حمو دخان 


حبك تل . رحا اقیملے . طبرا الدب المتيى , وضصراه 
الشرع المبيى . جارد ال الدلبة في الملم . رتسم الدامنة 
تل الم . جناب الاج الميرظ سند سن الثبرازى . 
رجاب لسا الميررا حبيب اله الرشنى . وجلاب لاع 
المیرر! ی ققاسم اکرہائی . وجلاب قاج المیررز جراد اا 
اتبریزی . وجناب مې اليد ملی اہر الشیواری . وجناب | الما 
تا لدی اد الصم آبادی . رجلاب المیر حہں 
ستيان . وجلاب اليد الطاهر الزكى مدر الما . رجلب 


اساج آنا مس لای . وجلاب لاج الدب مسمد تفى | 


المنراى . رجاب اساج الما مسد نقى الججنرردى ٠‏ 

وسار هدا اله . رناب الم . مي الاحبار السظام . والملماه 
لرام ٠‏ 

تراه بم اأملم رالمسلميى . رارم نرف الزنادخة المآ بر 
امین ء 

طت قرف اشم النرنجية الى افسنية على الباد البزنية 
رما ملھ' وشرھا . یکم سرلنف ا لمائیھا حدما تھا می 
اراج فی ارجاہا رنمہد فیھا ساطایا علی فر می آھلھا اسیا 
می امارد ای ترری اھدگ فتہمت اقفری عل اترا 


لما ماصت اها الرس رضت بها الفترارف . انها لست ل | مي 
ای اقرب | ہے 


ہلزن اقرب رالملما فی عر ساططانہم فرب می الال 


تہری اقیمم طا ۔ لای جمیہا طرع یدھم بانمریے کیغما لہا 
RE EEE‏ یزاین 
ہی فی حنظ حرر شل ا فيه شغله ر تعررم 
N‏ . عست رهی تتریص م الدوگر رتترنټ 
سرادت یم اله اتھا قد عابت نیمات ات لل الام لر 
الطماء وسيم مانتهم نى النفري للاك بلطيب النفن 
الى الغر راسنفللت بلركه حلم مى هذه الدرل الذلية الجر 
قمرتى التى فد مدمت القرة رنقدت المغة رأنفت المباه 
ظا حارت ملھا شریا رامات با لاضسها حلا ر انشرع ملا 
صدرها فرحا ٠‏ 
انا كما معفت نة الما فى دة مى الدرل ااملية 
RG E E‏ رست اسمها ومست رها . 
اي سالطین البند رامراء ما وام نمر جدت ئی انال ملم 
اندي فسان ارال عليمم نة الله فى اخلقه . . وان اقننانیی ما 
مارا بلدھم می اماع اأجالب را نرا هيمانف انجليز 
مرا سد آغری ا بقرة الطلماء رند انت فی نصاها ٠‏ 
ومان هنا الثاه (اسارة الطافيه) املك طفق بستلمب حقرق 
الما ندرجا وص اهم وبفلل نفرذ امتهم حا ٻلاسقبداد ببلال 
ارام رنراهیه رحرما على ترسح دارا ظلمه رجور . نطرد جما 
البلد پہرلے و نھن رت ع انامة الشرع بسار وجلب طلنة 
آوتایا لی دار الجر وغرق (طہڑی) رتھرا عل التلیة لیا 


صفحه اول از متن نامه عربی سید به علمای بزرگ عراق وایران 
(اسناد وزارت خارجه انگلیس) 


۳ ضياء الخافقين 


علاءالملک» سفیر ایران در روسیه» به «موریر» سفیر انگلیس متوسل 
می شود تا بلکه جلوی اقدامات سید را بگیرد. سفیر انگلیس هم؛ ثامة محرمانه‌ای 
را به شهار ۸۷ مورخ ۲۷ اپریل ۱۸۹۲ از «سنت پترزبورگ» برای وزير امور 
خارجۀ انگلستان می‌فرستد؛ مضمون این نامۀٌ محرمانه هم با قدری اختلاف 
اة نامۀُ فوق «سرلاسل» شبیه است. 

شاه پس از نوشتن نامه مورد اشاره به امین‌السلطان باز از شدت خش و 
ناراحتی در همان روز نام دیگری به وی می نو یسد: 

شرحی را که این پدرسوخته شيخ جمالالدین نوشته است در واقع چیزی 
نیست جز اینکه از سر تا ته همه‌اش فحش و تحریک و اخلال بر عليه مقام 
سلطنت با این دلیل روشن در مقابل آنان هرگاه چنین شخصی را لااقل به زندان 
نیندازند دیگر چه نوع دوستی را دولت انگلستان نسبت به ما ادعا می‌کند چگونه 
می توام اظهارات دوستانه انها را باور نما. 

باید همین امروز از سفیر انگلیس بخواهید که از شما دیدن نايد این دستخط 
را برای او بخوانید و رونوشت آنرا به انضام نامه عربی به او بدهید با این دلیل 
محکمی که در مقابل خود دارند و جمال‌الدین به مقام سلطنت فحش گفته است او را 
بايد بدون معطلی به حبس ابد محکوم نمایند وگرنه ما باید از دوستی انگلستان به 
کلی نامید شوعې». 

اا یف ا و ا ف اه ووک ل ف 


٭ - وی این نامه را به «محمدعلی‌خان» سفیر ایران در انگلستان می‌نویسد: 

((بعد العنوان مجددا شيخ جمالالدین مقاله به عربی انتشار داده و برای توزیع بین مردم عراق عرب و 
این دفعه جمال‌الدین بیشرمی را به اعلی‌ترین درجه رسانیده است چنان عبارات زننده و تندی بکار برده 
است که هرگز سابقه ندارد از اول مقاله تا آخرش تمام مطالب یک ‌پارچه تهمت و توهین به مقام 
سلطدت است حتی به این عبارات رکیک قناعت ننموده و علما را تحریک نموده است که نه تنها 
خحدمت به شاه را برای مردم ایران تحریم نمایند بلکه او را برای همیشه از مقام سلطنت خلع کنند. این 
مزحرفات را طوری ادانموده است که از تکرار ان شرم دارم. 

من یک نسخه از آن مقاله را برای شما به پیوست فرستادم که پس از خحوانىدن آن رانزد 


مقدمه ¥ 


همراه با نام سید» خطاب به علای مشهور. برای «حسنعلی خان‌نواب» 
ا ) 

«پنجشنبه نیز رسید با اینکه از ظهر گذشته است هنوز خبری نرسیده من 
فی دانم چکار باید کرد واقعا دچار سرگیجه شده‌ام اعلیحضرت دستخطی نوشته 
و نامه اخیر جمال‌الدین خطاب به علاء را برای من فرستاده‌اند من» هم دستخط 
شاه» و هم نام مزبور را فرستادم که برای جناب آقای سفیر ترجمه نائید هرگاه 
ایشان خواسته باشند نامه سید جمال‌الدین و رونوشت دستخط را به لندن بفرستند 
مانعی تخواهد داشت شت من نی دام سفیر راجع به این موضوع چه فکر می‌کند البته 
جمالالدین به خود من مله ننموده است ولی تام مندرجات نامه اخبر او بر عليه 
اعلیحضرت همایونی می‌باشد. 

٠ امین‌السلطان»(‎ 

شف انلس ار س ا وول ا او اطا و 2 
حرمانة دیگری رادر همان روز برای وزير امور خارجۀ انگلیس می‌نگارد: 

«نامۀ محرمانه سرلاسل شاره ۳ مورخ ١‏ مای ۱۸۹۲ به مارکز اوف 
سالیسبوری وزیر امور خارجه انگلیس. 

عالی جنابا 

عطف به نامۂ قبلی این جانب مورخ همین روز اینک با کال افتخار ترجمة 
یادداشی را که امین‌السلطان به عنوان حسنعلی‌ خان نوشته و در ضمن دستخط 


«لردسالیسبوری» ببرید و مفاد آن را برای او شرح دهید چون در این مقاله» خود شاه مستقیماً مورد 
هدف تهمت و افترا قرا رگرفته لذا از جانب شاه نزد لردسالیسبوری رسماً شکایت نمائید و به او بگوثید 
که چنین بنظر می رسد که کشوری که خودتان را دوست ما قلمداد می‌کنید شماها باعث این همه فتنه و 
آشوب شده‌اید و همان بلواثی راکه در مسثله رژی تنبا کو راه انداختید باز هم دارید ادامه می‌دهید. 
چگونه ممکن است نام اين جزوه عادی را روزنامه گذاشت ت وگفت که ((روزنامه‌ها آزاد بأاشند)) آنهم 
جزوه‌ای که علناً در مملکت فتنه و آشوب برپاکرده و صلح مردم را بهم زده است. خحلاصه چاره‌ای 
برای این کار باید کرد یا باید او را به حبس بیاندازند یا اینکه به جای دوردستی ت تبعید نمایند تا اینکه 
اعلیحضرت همایونی به دوستی و حسن نیت دولت انگلستان اعتماد نماید. 

امين‌السلطان 
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نامه‌ای از امین السلطان . . . (اسناد وزارت امور خارجه انگلیس) 


مقد مه ۲۹ 


دیگر شاد را دربازه جال الذین ضمیمة قود ات قد م شی دار الخ 
جای تعجب نیست که شاه از اتهاماتی که بر عليه او به وسیله سید جمال‌الدین به 
عمل آمده بشدت عصبانی و متغر گردیده است و از نتایج سونی که نوشته‌های او 
در اران ایجاد خواهد کرد بیمناک می‌باشد عصبانیت شاه بیشةر از این اظ 
است که سید جمال‌الدین حقایق را درباره اوضاع فعلی کشور ایران فاش نوده 
است که کمترین شکی را باقی نمی‌گذارد گرچه مقداری از مطالی را که اظهار 
غوده اغراق آمیز به نظر می‌رسد. 

امضاء سرلاسل»( ٩‏ 

وقتی که ناصرالدین‌شاه از نامه‌های خود به امبن‌السلطان نیتجه نی گرد 
بر خم وی افر وده هی شود و مدو امه زير زا به وى مى فر سد 
«جناب امین‌السلطان خیلی جای تعجب است که سفیر انگلستان درباره 
شیخ جمالالدین هنوز جوابی نداده است اگر او چیزی برای شا فرستاده به من 
اطلاع دهید والا این دستخط مرا به او نشان داده و جواب بخواهید. 

در این تردیدی نیست که این شخص شرور و متقلب بايد به موجب 
مقررات قانون تنېیه شود معنی ندارد که او در لندن نشسته و این مزخرفات را 
علناً بر علیه ما و مقام سلطنت در همه جای دنیا انتشار دهد و نیز در بحله‌ای که رد 
راه انداخته است مردم را برای اختلال و شورش تحریک نايد ما هرگز غی تو انے 
این مطلب را قبول کن که دولت انگلستان دوست ما می‌باشد یا حامی مقام 
سلطنت ما است با اینکه هیچ کاری را نمی خواهند صورت بدهند به این شخص 
اجازه می‌دهند آین همه مزخرفات بنویسد باز هم ادعا می‌کنند انگستان کور 
آزادی است»٣۱‏ 

امین‌السلطان در تعقیب دستخط شاه» نامه‌ای به حسنعلى خان‌نواب 
می فرستد: 

(«(بعد العنوان -اميدوارم حال شا خوب است. یادداشت شا دربارۀ مطالی 


.۳ ضياء الخافقين 
که در نامۀ شمارۀ ٩٩‏ لاسل قید شده است در شهر قم به دستر رسید راجع به 
مسائل مربوط به گمرک دستور لازم به جناب اقای امین‌الملک داده‌ام او کارها 
را روبراه خواهد کرد من همچنین نامه و جواب جناب آقای سفیر را راجع به 
جمالالدین دریافت داشته‌ام ولى اعليحضرت منتظر وصول جواب از طرف 
دولت انگلستان می‌باشند بهتر این است به هر نحوی است جوابی تهیه و برای من 
بفرستید تا بتوام به عرض او برسام. 

نظر من این است جواب بدین مضمون تهیه شود دائر بر اینکه «دولت 
انگلستان آنچه از دستشان برمی اید در این مورد اقدام مساعد خواهند کرد». 

گرچه آنچه که انگلیسمها می‌گویند صحیح به نظر می‌رسد ولی با این 
تر تیب این مرد را -ناصرالدین‌شاه -نباید زیاد مایوس غود راه عاقلانه این 
است که درباره کاررژی او به کمک انگلیسہها امیدوار باشد بالاخره برای باز 
کردن حساب برای مطالبات کمپانی تنبا کو به اعتبار کمپانی و وصول اموال رژی 
سعی خواھے کرد که به حو مطلوب عمل غائے ... امين‌السلطان»" 

سفیر انگلیس هم» نامۂ امین‌السلطان را به ضمیمةۀ نام ذیل» برای وزير 
امور خارجۂۀ انگلیس ارسال می‌دارد: 

«نامة شمارةٌ ۹ مورخ اول ژوئن ۱۸۹۲ سرلاسل به عنوان وزير امور 
خارجه انگلستان با کال افتخار ترجمه نامه خصوصی امین‌السلطان خطاب به 
حسنعلی خان‌نواب را به پیوست تقد می‌دارد. 

عالى جنابا قسمت اول این نامه راجع به شکایتهانی است که دولت ایران 
از ورین کیرک دارد و تصور می کن لزومی ندارد که در ان مورد زمتی به آن 
عالی جناب داده شو د فقط مطلی را که از نواب خواسته بودم که به امین‌السلطان 
بگوم به نظر مبارک می رسام جناب امین‌الساطان ¿ اظهار داشته است که شاه 
بحدداً راجع به شکایتی که از جمالالدین دارد در صدد مطالبه جواب از دولت 
انگلستان برآمده است آنپا هنوز در این اميد هستند که بلکه کمپانی توتون و 
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اک اناف ان درت ار و د الط او دو اغ 
نامه‌اش اظهار کرده که شاه به حاکم جدید شیراز برای توقیف و تنبیه قوامالملک 
که بدون اجازه اعلیحضرت صورت گرفته سخت متغر گردید است در نامه 
بعدی سعی خواهم نود که گزارش جامع این جریان را به عرض برساام. ٠‏ 

از حسنعلی خان‌نواب تقاضا کر ده‌ام از امین‌السلطان برای این اطلاعاتی که 
در اختیار ما گذاره است از جانب من تشکر بنا ید و به ایشان بگوید که مو صوع 
جمال‌الدین را به نظر جنابعالی رسانیدهام ولی من باید یاداور شوم که دولت 
امپتراطوری انگلستان راجع به حفظ و حراست اموال و تاسیسات کمپانی تنباکو 
جز با مراجعه به مقامات قضائی نباید راہ دیگری را در نظر بگیرد اضاء 
لاسا 

وزير امور خارجۀ انگلیس. با تو جه به نامه‌های شماره ۸۲ و ۸۳ سفير خود 
در طهران. تلگراف زیرا را می‌فرستد: 

«عطف به نامه‌های ۸۲ و ۸۳ شا باید با در نظر گرفتن مفاد تلگراف ٤۹‏ 
سپتامبر گذشته اینجانب با امین‌السلطان تاس بگیرید»'. 
السلطان می فر ستد: 

«رونوشت نامه مورخه ٦‏ ژوئن ۱۸۹۲ سفار انگلیس در تهران به عنوان 
امين‌السلطان. 

(پس از تعارفات) این جانب به وزیر امور خارجه انگلستان شرحی 
نوشته و خواسته‌های اعلیحضرت شاه يران را دایر بر اینکه جلو نوشته‌های 
جمال‌الدین را بايد گرفت بطور مشروح اطلاع داده‌ام من هم اکنون از جناب 
آقای وزیر امور خارجه به موجب تلگراف دستوری دریافت داشته‌ام که به 
جنابعالی اطلاع بدهم راجع به اینکه دولت انگلستان حاضر است به سفر ایران 
در لندن درباره تعقیب جراید در محاکم رسمی انگلستان نظریات خود را بدهد. 


متن تلگراف» عطف به نامه‌های شماره ۸۲و ۸۳ 


مقذمة ۲۳ 


ولی قبلا عرض میکنم مطابق سوابق موجودہ حتی اگر برای این کار دلیل 
محکم و قابل قبولی ارائه شود دیوان عالی کشور هرگز اجازه نخواهد داد که یک 
قدرت خارجی قدمی بر عليه جراید انگلستان بردارد. دفاع هیئت منصفه و 
افکار و احساسات عمومی در انگلستان چنان قوی است که به ندرت اتفاق 
می‌آفتد در این موارد قضات رات موافق بر له مدعی بدهند. امضاء لاسل»(° 

«لاسل» پس از ارسال نامۀ مذکور» در ٩‏ ژوئن نامه حرمانه‌ای برای وزير 
امور خارجۀ انگلیس می فر ستد: 

«قلهک ٩‏ ژوئن ۱۸۹۲ نامۂ محرمانهء شار .۱۰٤‏ 

«عالی جنابا با کال افتخار رونوشت یادداشتی راکه با اطاعت از 
دستوری که ضمن تلگراف شماره ۳٤‏ داده پودید برای امین السلطان به وسیله 
اینجانب نوشته شده تقدیم می‌دارد. 

من به امین السلطان تذکر داده‌ام که امپراطوری انگلستان حاضر گردیده 
است که به سفیر ایران در لندن درباره مطالی که جمالالدین در لندن بر عليه 
دولت انتشار داده است نظریات خود را اعلام بدارد اينک رونوشت شرحی که 
برای امين السلطان نوشته شده به پیوست تقدیم می دارد. «لاسل»'. 

به دنبال این همه مکاتبان و مذاکرات» از مفاد نامه ٦‏ ژوئن سفر انگلیس 
بر می آید که وزارت امور خارجةۀ انگلستان برای جلوگیری از فعالیت‌های سید به 
وجود مدرک نیاز دارد و به همین لیاظ «مهرزامحمدعللى‌ خان» سفیر ایران در 
لندن» مدارکی به وزارت امور خارجۀ انگلستان ارائه می‌دهد. تا دیگر سید 
ا اا ا ر و 


«نامۀ مورخه ۲۲ ژوئن ۱۸۹۲ مبرزا حمدعلی خان سف ر ایران به عنوان 
مارکیز اوف سالیسبوری. 


عالی جنابا با کال افتخار اسنادی را که دیروز راجع به آن با جنابعالی 


۳٤‏ ضياء الخافقين 
مذاکره شد حضورتان تقدم داشت امیدوارم آن عالی‌ جناب هرچه زودتر ترتیی 
دهند تا بدان وسیله بنده بتوانم خاطر مبارک ملوکانه را از حیث آسوده نمايم. 
با تقديم احترامات محمد على» 

در اثر اصرار ناصرالدین‌شاه» برای جلوگیری از نشر مقالات سید در 
ضیاءالخافقین و ايراد سخترانی در لندن که به موقعیت شاه لطمه زده بود» سفیر 


(1۸) 


ایران به دیدار وی رفته و از وی تقاضای کمک می‌کند. 

«ادوارد براون» در کتاب خود در این زمینه می نویسد: 

«در مقالات مربوط به ایران از هیچ‌گونه ناسزا به حکومت و شاه دریخ 
می‌کرد تا حدیکه سفیر دولت ایران در لندن به نزدش شتافته و کوشش به تسلی و 
آرامش او نموده که اگر خودداری از نوشتن و گفتن از این موضوع نايد حاضر 
است یک مبلغ هنگفتی به او تقدیم دارد. ولی سید جواب منفی داد وگفت نهء 
راضی نخواهم شد مگر اینکه شاه کشته و شکمش دریده و جسدش به گور عرضه 
ات گار که ار اوسر رده ما را مد ی ازو ک قال فاه کی ار دروا 


اوا 


نگرانی و حساسیت رژم ناصرالد ین شاه در قبال استمرار مبارزه سید 
جمال‌الدین اسدابادی در لندن: از تشبثات حقهرانه و رذیلانه آن.» برای سرکوب 
حر کت و تعطیل نشر به ضیاءالخافقین. که نقشی اساسی در افشای رژ استبدادی 
قجری داشت کاملاً روشن و آشکار است... اما دولت انگلیس برای حفظ مصاے 
خود بظاهر برای تعطیل آن نشریه» دنبال «مدرک» می‌گردید! ولی سرانجام با 
روشی غبر اخلاق به تعطیل نشریه» اقدام نمود. 

آقای صدر واثق می‌نوبسد: ((.ء. چنین بنظر می‌رسد که طلوع و افول این 
E‏ آنجا که اطلاع در دست است» بعد 
از انتشار دو شاره دیگر از شماره‌های بعدی آن» خاری در دست نداریم''. البته 


و ا ا 
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متن نامه سفیر ایران در انگلستان که همراه ترجمه نامه‌های سید جهت اقدام 
لازم به وزیر خارجه وقت انگلیس ارسال شده است 


۳٦‏ ضياء الخافقين 


مقالات این نشریه درباره اوضاع و احوال ایران بودہ استء اگر نگوئے 
که‌فعالیت‌های شاه و امین السلطان و سفیر اران در لندن» در تعطیل آن مؤثر 
بوده» بی دخالت هم نبو ده است...»'. 

در مورد چگونگی به تعطیل کشاندن نشریه توسط دولت انگلیس» «سید 
حسن تق زاده» که خود آشنائی با نبرنگ‌های سیاسی داشت» چنین می نو یسد: 

ال ارال هد د ا حى افا راق م داش که 
علیل‌ا مزاج شده بود به لندن رفت و در ماه رجب سنۀ ۱۳۰۹ یک روزنامة عرب 
و انگلیسی موسوم به «ضیاء الخافقین» در لندن بنا کرد و در هر شاره از این 
روزنامه وی یک مقاله می‌نوشت در خصوص اوضاع مالک اسلامی. 

مقاله شاره اول راجح به خرایی اوضاع ایران بود و در شم|اره ۲ مورخ عرّه 
شعبان» صورت مکتوبی را که خود سید خطاب به همه علمای بزرگ ایرانء با اسے 
انها نوشته و انها را به خلع «ناصرالدین شاه» تحریک کرده بود نشر کرد. 

دولت انگلیس به وسائل عجیی برای تعطیل این جريده متوسل شد 
وبالاخره وزارت خارجه انگلیس» به آن مطبعه که حروفات عرې داشت و آن 
جریده را چاپ می‌کرد (در یک قصبه‌ای در حوالی لندن) گفت که اگر روزنامه 
«ضیاءالخافقین» مداوت کند. دولت انگلیس سفارش‌های خود راکه مبلغ کلی در 
سال می‌شد, از آن مطبعه قطع خواهد کرد و به چاپخانه دیگر خواهد داد. با این 
تهدید روزنامه خوابید...». 

... البته علاوه بر تعطیل نشریه» سلطان عثانی هم به درخواست ناصرالدین 
شاه با نرنگ‌های دیگری سید جمال‌الدین را از لندن به اسلامبول دعوت نود و 
با يادآورى ضرورت حضور سید در اسلامبول» برای ابجاد وحدت بين 
مسلمانان» او را به این «قفس زرین» کشید... که به چگونگی أن در مقاله‌ای 
دیک کمراهاسغا دبا بد رز ذا خت: | 


مقد مه ¥ 


... و اینک برای آگاهی نسل معاصر از محتوای مقالات «ضیأ ا لمخافقین» کہ 
خش استعمارگران و شاه یران را برافروخت و سرانجام به تعطیلی آن اقدام 
فودند متن کامل شماره‌های پنجگانۂ آن را که چند سال پیش از تنہا نسخۀ 
موجود در کتابخانه «بریتش موزیوم» لندن کپی‌برداری کرده‌ایم» یکجا منتشر 
می‌سازم. 
ê ê i‏ 
يادآوری این نکته در پایان مقدمه ض‌روری است: 
ناشر بحلةُ «ضيأا لخافقين» خود سیدجمال‌الدین نبود و همۀ مقالات مندرج در 
آن هم به‌قلم خود سید نیست بلکه این نشریه در واقع تریبونی آزاد برای نشر 
اند یشه‌های ختلف بود و روی همین اصل» ناشران آن؛ حتی مقالاتی را از دیگر 
جراد مانند روزنامه «المقطم» مصر نقل می‌کر دند ومقالانی را به زپان اردو 
در آن منتشر می‌ساختند تا بتوانند گروههای بیشتری را به خواندن آن جذب 
به‌هرحال بعضی از مقالات سید با نام و امضای مشخص او است و بعضی 
دیگر با امضای مستعار مغلاً: السید و یا: کهف و قسط ‏ منتشر شده است. و 
در بجحموع با توجه به محتوای مقالات, به‌هنگام مطالعهء خوبی می توان دریافت که 
کدام مقاله از سید جمال‌الدین حسیی است و کدام یک از دیگر نویسندگان... 
والله ولى التوفيق 
تهران: سیدهادی خسروشاهی 


یادداشتپا 


۱. «سیدجمال‌الدین اسدآبادی و بیداری مشرق زمین» از استاد مرحوم؛ سیدحمد محیط طباطبایی. چاپ 
تهران» ۱۳۷۰ء صفحه ۶۳ تا ۶۶ 

این کتاب با مقدمه و کوشش اینجانب بارها در قم و تهران چاپ شده است. چاپ اول آن در تهران» شامل 
سی مقاله ازاستاد حيط است که در طول نے قرن آنها را به رشت تحریر درآورده است و کتاب می تواند یکی از 
منابع اصیل در رابطه با سید باشد... (چاپ‌های قبلل» فقط شامل ۱۴ مقاله بود و آخرین چاپ» در واقع 
جامع ترین آنها است و بیاری حق» بزودی با اضافاتی. بجحدداً منتشر خواهد شد). 
۲. همان مدرک» صفحه ۱۲۸ و ۱۲۹. 
۳. روزنامۀ اعتادالسلطنة» صفحه ۳۷و ۱۴۷. 
۴ تا ۱۶. بجحل «خواندنها» چاپ تہران. سال ۲۴ شماره ٩۷‏ صفحۀ ۲۰ و سال ۲۵ شمارة ۵ہ صفحة ۲۵-۲۲۳ و 
سال ۲۵ شار ۶ صفحة ۲۱ تا ۲۳. 

ترجمۀ این اسناد و گزارشهای وزارت خارجۀ انگلیس را مرحوم «على مشډری» به‌عهده داشته و در 
سالیانی پیش در بحل «خواندنها» جاپ و منتشر شده است. 

خوشبختانه بجموعۀ کامل و متن اصلى گزارشہا و اسناد وزارت امور خارجۀ انگلیس.» همراه ترجمة 
گزیده‌ای از این اسناد. به کوشش اینجانب اخیراً در ضمن مجموعه آثار مربوط به سیدجال‌الدین» از سوی 
نشر «شروق» در تهران منتحشر شده است. 

علاقندان به تارج معاصار ایران حتماً این بجموعه را مطالعه نمایند. 
۷. کتاب: «انقلاب ایران» تأٌلیف: ادوارد براون» ترم فارسی» جاپ تهران. صفحۀ ۲۳. 
۸. نشریه ماهانة «ضیاانافقین» برخلاف ظریۀ نویسندة مطلب فوق» نه بعد از دو شمارۀ بلکه پس از انتشار 
پنج شماره توسط مقامات انگلیسی تعطیل گردید و خوشبختانه نگارنده - پس از کاوشی مستمر و علیرغم 
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اینکه در هیچ یک از کتاجنانه‌های لندن نسخه‌ای از آن نيافتم سراجام هر پنج شماره را چند سال پیش در 
کتاجنانه «بریتیش موزیوم» خش مخطوطات!» پیداکردم و فتوکپی آنها راتهیه نمودم که بیاری خدا جزء بجموعه 
آثار سید الاعمال الکامله اخياً از سوی نشر «شروق» تهران ‏ مانند دورۀ کامل نشريه «العروةالوثق» 
چاپ پاریس ہ منتشر شده است. 
.٩‏ «سید جمال‌الدین حسینی» پایه گذار نہضتپای اسلامی». چاپ تهران. شرکت انتشار ۱۳۴۸. صفحه ۲۴۲. 
البته مؤلف در کتاب خود از ترجمه‌های آقای مشیری در بحل «خواندنیا» استفاده کرده است و ما همان‌طور 
که اشاره شد مجموعۀ کامل متن اصلی اسناد و ترجمۀ گریدة آنا را به‌طور مستعل در اختیار علاقندان قرار 
داده‌ام. 
۰. «سیدجمال‌الدین اسدآبادی» رهبر نهضت آزادینواهی ایران». به‌قلم: سیدحسن تق‌زاده. چاپ دوم ق 
۰ صفحة ۲۸-۲۷ 

این اثر یکی از قدیی ترین مقالات تحقیق درباره سید است که نخست در بجله «کاوه» چاپ آلان. منتشر 
شده و سپس با مقدمه و توضیحاتی از اینجانب» به‌طور مستقل در تبریز. از سوی نشر سروش و سپس قم 
توسط انتشارات شفق به‌چاپ رسیده است. 

البته امیدواریم که این رساله تحقیق. همراه دو کتاب تاألیق: لطف‌افه اسدآبادی ‏ خواهرزاده سید و 
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وشاهی 


ضياء الخافقين 
و 
استمرار النضال 
... بعد اعتقال السيد جمالالدين الأسدآبادي والتطاول عليه ثم نفيه من 
ايرانء بدأ نظام ناصرالدين شاه بنشر الأكاذيب والتهم الوقيحة... إلا ان ذلك لم يفل 
في عضد السيد عن مواصلة النضالء فبعد ان عرف طبيعة نظام الشاه قام بفضح 
النظام الاستبدادي المحاكم ف ايران» حيث اتصل بكبار العلاء ف «البصرة» وطلب 
منهم مواصلة النضال حتى اسقاط ناصرالدين شاه. 
ومن الطبيعي ان يصل التقرير الكامل عن نشاطات السيد فى البصرة الى 
ایرانء فأراد ناصرالدين شاه ان ينتقم منه اذ بعث خطاباً ال الباب العالى يقول فيد: 
ما ان السيد من رعايا ايران ومن اهالي اسدآباد همدانء لذلك يجب ان يعاد الى 
ایران! 
بعد فترة قصبرة تلق «هدايت باشا» متصرف (محافظ ) البصرة برقية من 
الاستانة تتضمن اسثلة عن اصل ونسب ومحل ولادة السيد جمال الدين.... 
فطلبت «هدایت باشا» من «عبدالمحمیدالرافعیالطرابلسى» قاض البصرة 
حينذاك ان يقوم بدون علم السيد بالتحقيق في هذا الجال! ولکن یبدوا ان السید کان 
قد انتبه الى حقيقة الأمر اذ قال له: اني كنت عضواً في الجلس الأعلى للمعارف فى 
اسلامبول في عهد حكومة «صفوت باشا» وقد ثبت فى سجلات الس بأني 


المقدمه ۳ 


ایا آر سل هدا بت اما را غ التحقيق الى اسلامبول... في هذا الوقت. 
ل الذي كان قد استراح من التعب والمشقة اللذان لاقاهما فى مقام 
عبدالعظم ومعاناة السفر في طريق طهران - قم ثم بغداد -البصرة» طلب من 
«المتصرف» الأذن بالسفر الى شبه ا لجزيرة العربيةء لكنه اذ لم يفلح فى استحصال 
الأذنء استشف الخطر المحدق وطلب الأذن بالسفر الى اوربا حيث تمت الموافقة عل ' 
طلبة هذه المرةء فلم يتأخر السيد في ا خروج من البصرة ا .. لکن ل 
فظن وفك طو نل :اذ ولت الا رامن برقا من اسلايرل ال اضرف كارت 
تقضي بنع السيد من الرحيل واعادته الى بغداد الا ان السيد كان حينا في الباخرة 
آمناً وبعيداً عن متناول ايدي السلطات العثانية! وكانت تلك بداية النضال بلا 
هوادة ضد النضام الاستبدادي لشاه ايران... 

... ذهب السيد مباشرة الى لندن وما ان وصلها حتى قام بكتابة المقالات 
والقاء امحاضرات واصدار المنشورات ضد ناصرالدين شاه حيث وجه خطاباً ا ' 
الملكة فيكتوريا حذرها فيه من مغبة التحيز لصاح سياسة ناصرالدين شاه 
الإستبدادية. ويبدو ان السيد التق لدى وصوله لندن سفير ايران لتحي في بريطانيا 
ومساعدة ف اصدار صحيفة «قانون» (بالفارسية) بصو رة منتظمة. ۰ 

وقد وردت فى صحيفة قانون مقالات كانت صياغتها الفارسية ل 
«ملکم‌ خان» الا ان معانها وافکارها کانت جمیعاً بنت فکر السید جمال‌الدین. کا 
کا بطبع خطاباته بالعربية في لندن ويرسلها الى علاء العتبات المقدسة 
ها توقيع سيد سيد حسيني أو الرمزء وكانت تلك الخطابات ذاتہا تدرج 
ايضاً فى بحلة ضياءا خافقين (بالعربية) التي كانت تصدر هناك بفضل جهوده الحثيثة. 
تقكن السيد في فترة قصيرة من تعكير الجو بين بلاط ناصرالدين شاه والمحوزات 
العلمية في سامراء وكربلاء والنجف الأشرف. 

اما قضية التنباك. فقد انتهت» بعد فترة من الصراع. لصا السيد جمالالدين 
ووفق ما اراد. أذ ان فتوى المرحوم الميرزا الشيرازي الي كانت بلا شك حصيلة 


4 ضياء المخافقين 
الديباجات السياسية للسيد هزمت «الشاه» و «امينالسلطان» فى مواجهة علاء 
الدين فى العتبات المقدسة وطهران» كا اثبتت هذه التجربة الفريدة مدى النفوذ 
المعنوي الذي يتمتع به العلباء وتأثير تدخلهم المباشر فى شؤون البلاد. اثارت هذه 
النقطة اهام السيد بالعلماء في نضاله ضد ناصرالدين شاه اذ اصابت الخطابات التي 
کا الم اا2 وال لاال واد ت ها وة ف الروت الاس 
ات الى ران فان وك الا اة حك الح السلا كارا 
النهوض با يليه واجب حفظ الدين بقارعة الظلم والخيانة والاجحاف والأسراف. 

استمر هذا الوضح حى بداية الثورة الدستوريةء وكان الذين يرفعون لواء 
مناهضة الجهاز الإستبدادي القاجاري من علاء الدين والفئات الأخرى قد وقعوا 
تحت تأثير النشاط الأعلامي للسيد بصورة مباشرة او غير مباشرة. اما الاجانب, 
الذين اصبحوا شركاء الشاه ورئيس الوزارء في هزيتهم في هذا الصراع السياسي 
والإقتصادي حيث فقدوا عميلهم امبن‌السلطان بسبب عدم ودعمهم له اثناء الخطر,ء 
فقد شنوا حملة دعائية شرسه ضد السيد حيث يذكر المرحوم الميرزا 
ابوالقاسمالطباطباي: ان رجلاً غريباً طويل القامة. ابيض الوجه» اشقر الشعر 
ودرويش المظهر قم في تلك الأيام من اهند الى العراق في لباس السواح وحضار في 
بجالس العلماء وطلاب العلوم الدينية فى العتباب المقدسة حيث قام بسرد القصص 
عن علاقته بالسید ورحلاتها عبر البحار ناعتاًایاه بانه بلا دین وشارب خمر ولا 
اباي فى القضايا الدينية! هذه الحملة الدعائية المغرضة ضد السيد جمالالدين فى 
اللات الل وا اا ت ا اف واد لدان 
الان اغرجر اليد اعا ق ا عدا و و ا ا جر و 
كان ها اثرها النسبي في القوية بكفران السيد... 

حين غادر السيد جمالالدين «البصرة» باتجاه لندن» ذکر في اول مقال له فی 
بحلة القرن التاسع عشر, انه قد وصل توًا من «ايران» وانه على علم باوضاع ايران 


ھ لقب ریس الوزراء انان المهد القاجاری فی أيراك. 


المقدمه ۵ 
اکثر من أي شخص آخرء کا اوضح للانجلیز بالدلیل والبرھان بانہم اخ طأوا فی 
معرفة اوضاع ايران عن طريق بعثاتهم السياسية والقنصلية. وقد اثار السيد 
جمالالدين بتعرضه الاعلامى انتباه الانجليز الى ان المتأجرين بالسياسة واصحاب 
الملصال الخاصة في بريطانيا بحولون دون وصول حقيقة الاوضاع في ايران الى 
النا س الخارین الحبين للاسانية. ويذكر «فرصت» عن لسان جراهام: :بان 
الحاضرين اجهشوا بالبكاء لدى استاعهم لخطاب السيد وحديثه الشجي «الذي 
ارسل سفر ایران تقريرا خملا عنه آل طهرانة: ان السید فی معظم مقالاته فی هذه 
الفترۃ م یستهدف سوی تحط ناصرالدین شاه وامین‌السلطان حیث لم يتطرق فی 
مقالاته وخطاباته الى تلك الأفكار السامية حول اتحاد المسلمين والموضوعات 
الإجتاعية الفلسفية القيّمة. ومن جهتهاء فرضت المحكومة الايرانية آنذاك رقابة 
صارمة و دون وصول مقالات السید و «ملکم‌خان» الى ایران حیث كانت 
لق هور فة ب ورا شاا غر اطا الساسة ف ايا رات 
ا لمحكومة الاإيرانية رغم الصحف الفارسية الصادرة فى طهران واسلامبول بالرد على 
شباب ملكم والسید. وقد نشرت صحيفة اختر (النجم) فی اسلامبول فی ٠۳۰۹‏ ه. 
A‏ تفصيليا في مهاجمة السيد وملكم خان مليثاً بالشتام والتم 
مابرحت بعد سنتين ان انضوت كلية تحت النفوذ الفكري للسيد وانصاره... 

ويذكر الاستاذ حيط الطباطبافي في فصل من كتابه: ان احد علاء اصفهان 
کان مرافقاً للمرحوم مؤید الإسلام في كلكته وينقل عنه انه شاهد السيد جمالالدين 
اثناء نفيه من اران الى العراق آخر مرة فى احد مواني الخليج الفارسي اکا 
الباخرة وتحدّث اليه حيث شجعه السيد على تأسيس صحيفة فى اند لخدمة الحرية 
عن طريق الكتابة. كا وعده بانه سيذهب الى لندن للكتابة فى احدئ الصحف. 

وعندما أعتصم السيد في مقام عبدالعظم كان رفاقه يوزعون المنشورات 
السريّة التي كانت تأخذ على امينالسلطان الجرام التي كان يقترفها بحق الشعب الى 
ان حدثت قضية التنابك بعد نف السيد فكانت تلك المنشورات تشكل مصدر قلق 


٤٦‏ ضياء الخافقين 
وار للاطات الاأيرانية. 
السيد فى اصفهان وعدد آخر من رفاق السيد مع المرحوم الميرزا يوسف‌خان 
التبريزى (مستشارالدولة) صاحب رسالة يك كلمة (كلمة واحدة) بدت اهمية 
اصدار الصحف والمقالات السياسية لأولى الأمر فى حكومة ناصرالدين شاه 
الاستبدادية. 

ولم يتمكن السيد بعد نفيه من المكوث طويلاً فى بغداد فغادرها الى البصرة 
حيث كان يذهب الى سامراء بمساعدة السيد على اكبر فال السيري المنتسب من 
قل الميرزا الشيرازي والذى كان قوام الملك قد نفاه الى شيرازء هناك قام السيد 
بالقهید لاستصدار فتوی ترم الدخانیات. وما ان تمکن» بدعم مادی من هدایت 
باشا الطرابلسى ومساعدة بعض الشيوخ العرب ف البصرة المدعو «طالب نقيب»» 
من الوصول الى لندن حت التق بملكم الذي كان قد أسّس حديثا صحيفة قانون 
المناوئة لأمين‌السلطان. كان ملكم يستفيد من معلومات وارشادات السيدت من 
رجال الدين والسياسة الشيعة فى العراق وايران ضد امينالسلطان وذلك باصدار 
محلة «ضياء الخافقین» بالعربية والقاء المعاضرات ونشر المقالات ف أالصحف 
البريطانية. فى هذا الوقت بالذات كانت قضية ايران تسستأثر باهتام الصحف 
الأجنبية خاصة في بريطانيا. وتزامناً مع ذلك نشرت مقالة السيد جمالالدين 
المعروفة في صحيفة القرن التاسع عشر البريطانية حيث شرح فيها باسهاب اوضاع 
يران الداخلية محرضاأ الرأى العام ضد اجهزة المحكم فى ايران. 

وبيغا كان ((درو موند ولف سفر بريطانيا ف طهران الذي وصح 
امينالسلطان في دائرة المصال البريطانية مبعداً اياه عن التبعية جهاز الدولة 
الف ار ر راش اا حضور السيد في لندن واستخدامه للصحف والجامع 


المقدمه ¥۷ 


ا لحرة لمناوئة حكومة ايرانء كان نشر الخطابات العربية الموجهة الى علاء الشععة 
الكبار المقيمين فى العراق وايران وانتقادها لتصرفات الشاه ووزيره قد اثار حفظية 
امين‌السلطان فاخذ بالتحرك... 
ردود الفعل تجاه صدور ضياء الخافقين 

الحقيقة أن السيد بعد ان خرج من العراق واقام في لندنء بادر 
امحاضرات في لندن والتق ببعض رؤساء تحرير الصحف البريطانية. ثم اشترك 
بحلة «ضياء الخافقين» الي كانت تصدر في نسختين باللغتين الامجليزية اا 
وتنشر مقال واحد على الاقل حول مفاسد الحكم وخراب اوضاع يران بتوقيع 
«السيد» أو «السيد الحسيني» وقد صدر اول عدد من هذه العلة ف شباط ۱۸۹۲ _ 
قبل مائة عام - حيث نشر السيد الخطاب كان قد ارسله من البصرة الى المعرزا 
الشيرازي - في العدد الثاني بيا ادرج الرسالة الشانية فى العمدد الفالث. كانت 
خطابات السيد الى «الميرزا الشيرازي» والعلاء ا وفين الآخرين» التي اخذت 
طريقها ان النشر: تطبع بضورة اخطابات مستقلة وترسل ال شخضيات طهران 
وروز سا ا لن الا اة وتقى الول 

بعيد نشر رسالة الميرزا الشيرازي» بعث سفير بريطانيا فى طهران التقرير 
التالي الى وزير الشؤون الخارجية البريطاني. 

الرسالة رقم ۱٤‏ بتاریخ ۱۹ کانون الثاني ٠۸۹۲‏ 

من «فرانك راسل» سفیر بریطانیا فی طهران الى «الما ركز اف ساليسبوري» 
وزير الشؤون الخارجية البريطاني. 

معالی الوزیر ٍ 

يسعدني ان ارفق لكم طيأ الطاب العجيب جا المرسل الى الحاج الميرزا 
حسن الشيرازي رئيس وممثل الطائفة الشيعية في سامراء وقام حسنعلي خان‌نواب 
بترجمته الى الاجليزية. 

يبدو ان هذا ا خطاب قد كتب في الشهر المنصرم بعد نن جمالالدين من ايران 


٤۸‏ ضياء الخافقين 


وقد وصلت في الآونة الأخيرة نسخ منه من لندن حيث يقي الشيخ الآن الى 
طهران وتم توزيعها على بعض الأشخاص. 

وقد نوه امين‌السلطان في عدة مناسبات بالإجراءات والنشاطات الى يقوم 
بها جمالالدين واشار مرارأً الى موضوع الحركات السياسية الأخيرة فى ايران اذ 
يعتقد المومأ اليه ان هذه الإستفزازات تتم بمساعدة واموال روسيا واغلب الظن ان 
البرقية التي ارسلها الحاج الميرزا حسن الشيرازي الى الشاه والتى طلب فيها من 
الشاه انقاذ البلاد من هيمنة الأجانب كانت نتيجة تحريض ممالالدين الذي اثار في 
لاطت الد ل ا 

ان امبن‌السلطان بقول: مع ان نی جمالالدین من ایران کان بسبب عدائه 
لبريطانياء لا ادري كيف يُسمح له بالإقامة فبها والعيش هناك بطمأئينة لكي يواصل 
هجماته المناوئه لایران. 

وقد شرحت لامین‌السلطان انه یکاد یکون من غر الممکن ان تقوم حکومة 
بریطانیا باتخاذ اجراء ماضد شخص قم فیا الا وجب القانون. وجب ان اقول 
اني لم افلح في أقناعه لانه يعتقد لو كانت الحكومة البريطانيا تمتلك نوايا حسنة 
وطيبة تجاه ایران کنا طبعا أن تتخذ اجراءات لمنع اعداء أيران من انخاذ لندن 
قاعدة للهجوم ضد المحكومة الايرانية. 

وقد وعدت امین‌السلطان بتقدم خطاب جمالالدين ا للمجتيد 
المعروف الى سعادتكم. ان النص الأصلي للخطاب بالعربية وقد ترجم الى الفارسية 
ثم الى الأنجليزية. 

قرأت في احدى الصحف نبا استقبال ا الوطني الليبرالي 
في لندن حيث القي ا لمو ما اليه حاضرة تحت عنوان «الازمة الراهنة فى ايران»» بيد ان 
السيد في حاضرته استخدم عقله اذ لم يس بريطانيا وسياستها المخارجية بسوء ف 
ااا ا ف و 0 ا 
البربطانية. 


٤۹ ألمقدمه‎ 


طبعا اني على يقين انكم على علم بالشيخ جمالالدين وذلك الخطاب عندما 
كان لي شرف القثيل الر سمي لحكومة بريطانيا فى القاهرة خلال العامين ۱۸۷۸ و 
۹ بعت ال معالیکم شرحا حول السید مبیناً انه قد يتلق اموالاً من روسیاً 
یقوم بنشاطات مناوئه لبریطانیاء کا ان السید کندی قدم تقریراًُ عا قوم به 
السید الى معالیکم في ا خطاب رقم ۱۱ بتار ۲۰ کانون الثاني ۱۸۹١‏ شارحاً 
تفاصیل نفیه الى خارج ايران. 

تقبلوا فائق الاحترام -فرانك راسل 
رسالة السيد تثار حنق ألشاه 

م يغزعج الشاه كثيراً من الخطاب الذي وجهه السيد للميرزا الشيرازي 
والتي کان هاجم فیها شخص ناصرالدين شاه ووصلت ترجمته الى الشاه عن طريق 
اعادالسلطنة. ولكن خطاب السيد المو جه الى علاء ايران اثار حنقه بشده. 

٠‏ عندما قرأ الشاء ا خطاب عاتب الحكومة البريطانية وها القصور فى الأمر 
طالباً من سفيره في لندن وسفير بريطانيا في طهران وضع حد لنشاطات السيد 
ومعاقبته اذ بعث بخطابين الى امبن‌السلطان. تر متها کالاتي: 

«حضارة امين‌السلطان ¿ اننا ابلغنا مراراً احتجاجنا کتبا وشفاهاً سواء 
بواسطة سفيرنا في لندن او سفير بريطانيا فى طهران ضد الأباطيل والمقالات 
المغرضة لميرزا ملكم وطلبنا طرد المومأ اليه من لندن ومن كانة البلدان التابعة 
للامبراطورية البريطانية, او ان يأخذوا منه التزاماً بالكف عن هذه التصرفات 
الاستفزازية وامتهان عرش السلطان ولكن لم نصل الى اية نتيجة. ثم قنا بننى الشيخ 
جمالالدين وهو واحد من اسوء الخلق على وجه البسيطة وكان يقوم بالاخلال 
تعکر الاخر اء» حیث ذهب ال لندن والتحق بلکم‌ خان وبداً استفزازاته بواسطة 
اضنداز صحيفة بالعربية وورّع اعداداً منه فی القفقاز وایران. 

وها قد ارسل اخيرأً سخا من العدد الأخير الذي صدر بالمريية ليورع بين 
الناس في ايران واليكم نسخة منه لمتابعة الأمر. انه هذه المرة بدأ بالاستفزازات 
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السافرة مشجعاً وداعياً العلاة والناس فى ايران للقيام بالشغب والإخلال حت انه 

وھکذا کشف عن نفسھ کجانی وطبقاً لقانون ای بلد فان شخصا کھذا یسیٰ 
الى العرش مباشرة ويخون السلطان علنا محكوم بالإعدام وجزاءه الموت الزؤام او 
على الأقل يجب ان بحكم عليه بالسجن المؤبد في احدى المناطق النائية. جب ان 
تطلبوا من سفير بريطانيا ا حضور وتبلغوه ر ميا بآراءنا وان تعطوه كتابنا هذا ليقرأًه 
وتسلموه نسخة منه بالاضافة الى الترجمة العربية لرسالة جمالالدين ليبعتها جميعاً 
الى وزراء بريطانيا بل يرسلها الى نواب البر لمان ايضأًء فاذا ظهر هم ان احق معنا 
عليهم ان بحكموا عليه بالسجن المؤبد والا كيف يكننا ان نصدق أن الحكومة 
بریطانیا تدافع عن عرشنا ووجود شخصنا فی حن ان شخصاً مفسدا وا مقا کهذا 
مرح ویسرح فی بریطانیا ویقوم بنشر امور کهذه». 

ارسل سفیر بریطانیا خطاب الشاه (التی ارسلت بتاریخ ۲۸ابریل ۱۱۸۹۲لى 
سفارة بريطانيا) مرفق بخطاب سرّى الى وزير الشؤون الخارجية البريطانى. 

«ا مخطاب السري رقم ۸۲ بتاریخ ۱١‏ مایو ۱۸۹۲ ۰ 

من السير لاسل سفير بريطانيا في طهران الى الماركيز أف ساليسبوري 
اشارة الى کتابكم رقم ٠٤‏ المؤرخ ۱۹ كانون الثاني نرسل لكم طياً نسخةً من 
خطاب شاه ايران الموجّه الى امين‌السلطان. هذا ونعلمكم بأن السيد جمالالدين 
ارسل خطاباً الى علماء ايران حمل فيه بشده على الشاء. كا نرسل لكم ترجمة 
خطاب جمالالدين الذي أثار حنق واحتجاج الشاه اذ ان الشاه يعتقد ان كاتب هذا 
ا لمخطاب يستحق الموت أو السجن المؤبد كحد ادنى. 

انی اخبرت امین‌الساطان بارسال هذه الخطابات الى معالیكم لتطلعون علا 
ولكن في نفس الوقت نوهّت بانه سيكون من المستحيل لحكومة الامبراطورية 
البريطانية ان تتخذ اي اجراء ضد شخص يقم فى لندن الا وجب القانون. 

مع احتراماتی -السير -ف -لاسل 


۵١ المقدمه‎ 


حیا وصلت نسخ من خطاب السيد ا موجه الى «بعض علاء ايران» بواسطة 
احد انصاره الى سفارة ايران في روسياء توسل «ميرزا محمودخان علاء الملك» 
سفیر ایران ف روسیا الى «موریر» سفیر بریطانیا لعله قف بوجه اجراءات السيد 
حیث ارسل السفیر البریطاني کتاباً سریاً حمل رقم ۸۷ بتار ۲۷ابریل ۱۸۹۲ من 
«سان بطرزبورغ» اى وزير الشؤون الخارجية البريطاني. وكان مضمون هذا 
الكتاب مشامما د تقريبا لمخطاب «سرلاسل» المذكور اعلاه مع اختلاف طفيف. 

بعد كتابة المخطاب الأول الى امينالسلطان قام الشاه في نفس اليوم بكتابة 
طا ا غر ودل من فة غ و انها 

ان ماكتبه هذا اللعين الشيخ جمالالدين ما هو فى الحقيقة -من الألف الى الياء 
-سوی شتم واستفزاز واخلال ضد العرش» بهذا الدليل الواضح اذا لم يزجوا 
بشخص كهذا في السجن على الأقل فأني صداقه يكن ان تدعبّها بريطانيا تجاهناء 
کیف یکنني ان اصدق مایبدونه من صداقه ينبغي عليكم ان تطلبوا اليوم من سفبر 
بریطانیا ان أت لقا ءكم» واقراءوا له هذا المكتوب وسلموه نسخة منه مع الخطاب 
المكتوب بالعربيةء فبهذا الدليل الدامغ الذي يرونه امامهم حيث امتهن جمالالدين 
عرش السلطان يجب ار ن يحکنوا عليه بالسجن المؤبد بدون ا يجب ان 
تناسی کلنة من ند فة بز طاتا 

ارسل امين‌السلطان هذا المكتوب مرفقاً بكتابه التالي مع خطاب السيد 
الموجه الى العلاءالمعروفين الى «حسنعلي خان‌نواب»: 

«ها قد جاء يوم الخميس ومع أن الظهر انقضى م بصل بعد ای خبر لا ادري 
ما العمل اني حقا اصبت بالذهول» جلالة الشاه كتب مكتوباً وارسله لى مرفقاً 
بخطاب جمالالدين الأخير الموجه الى العلباءء لقد ازسلت لكم مكتوب الشاء 
الخطاب المذكور لكي تترجمونها للسيد السفير ومتى ما اراد السفير ارسال خطاب 
الاو ا لندن لا مانع في ذلك لا ادري كيف يفکر 
السفير حول هذا ا لموضوع طبعا سيد جمالالدين لم بهاجمني انا شخصياً ولكن جميع 
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ماورد فى خطابه الأخير مناوى لجلالة الشاه. 

امین‌السلطان»*“ 

قام سفير بريطانياء بعد وصول خطاب امين‌السلطان ومكتوب الشاه» مرة 
اخری بارسال خطاب سرى آخر في نفس اليوم الشؤون المنارجية البريطاني: 

«المخطاب السري للسیر راسل برقم ۸۳ بتاریخ ۱١‏ مایو ۱۸۹۲ الى الماركيز 
اوف ساليسبوري وزير الشؤون الخارجة فى بريطانيا. 

سعادة الوزير 

احاقاً بخطابي السابق المؤرخ فى نفس هذا اليوم ابعث اليكم بكل اعتزاز 
المذكرة التى كتمها امين‌السلطان الى حسنعلى مرفقة بمكتوب أخر من الشاه حول 
جمال‌الدين» طبعاً لاغرو في ان الشاه قد استشاط غضباً من الإتهامات التي نسبها 
اليه السيد جمالالدين وانه بخشى التتائج الوخيمة الت ستحدثها خطابات السيد فى 
ایران. ان جل حنق الشاه هي ان السيد جمالالدين كشف حقائق حول الأوضاع 
الراهنة فى دولة ايران لا تبق' ادى شك الا ان قدرأً ما قاله السيد يبدو مبالغاً فيه. 

التوقيع السير لاسل»“ 

عندما لم بحصل ناصرالدین شاه من خطاباته الى امین‌السلطان على ادن 
نتيجة. ازداد غضباً فارسل له من جديد ا لخطاب التالي: 

«حضرة امين‌السلطان انه لمن دواعي العجب ان سفير بريطانيا لم يقدم جواباً 
بعد. اذا كان قد بعث اليكم بشيء ما اعلموني بذلك واذا لم يفعل سلموه هذا المكتوب 
وطالبوه با لجواب. 

لاشك فى أن هذا الشخص الشرير والمزوّر يجب أن يعاقب بموجب القانون أذ 
ما معنى ان يجلس في لندن وان ينشر هذه الأباطيل علنا ضدنا وضد العرش في كافة 
نحاء العام كما عرض الناس في الجلة التي يصدرها على الإخلال والشغب, اتنا لا 
یکن ان نقبل ابداً ان تکون حکومة بریطانیا صدیقة لنا او مدافعةً عن عرشنا مع 
انهم لايريدون ان يفعلوا شيا يسمحون هذا الشخص بأن يكتب كل هذه الأباطيل 
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م یزعمون ان بریطانیا بل ٩»‏ ) 

بعث امين‌السلطان خطاباً الى حسنعلي خان نواب معقباً عل مكتوب الشاء: 

«بعد العنوان -ارجو أن تكونوا بصحة جيدة. استسلمت في مدينة قم 
مذكرتكم حول المواضيع المدرجة في امخطاب رقم ٩٩‏ للاسل» حول القضايا المتعلةة 
با لجمارك اصدرت الأوامر اللازمة الى السيد امين الك وهو سيسوی الأمور كا 
استلمت خطاب وجواب سعادة السيد السفير حول جمالالدين الا ان صاحب 
الجلالة. بانتظار وصول جواب من جانب حكومة بريطانيا والأفضل ان تعدّوا 
وتبعثوا جواباً بأى طريقة مكنة لى يتسنى لى تقديه اليه. 

اني اعتقد ان الجواب يكن ان يکون بهذا المضمون وعلى النحو التالي: 

«ان السلطات البريطانية ستتخذ ما بوسعها من اجراءات فى هذا الججال». 
ومع ان ما يقوله الأنجلز يبدو صحیحا الا اننا يجب أن لا يّب امل هذا الرجل - 
ناصرالدين شاه -بهذه الطريقة السبيل الأمثل هو ان يكون عل امل مساعد: 
الأجليز وسوف احاول فتح حساب لمطالبات شركة التنباك برصيد الشركة 

وتحصيل اموال الريجي على النحور المنشود... 

امین السلطاه ٩١‏ 

بادر سفیر بریطانیا بارسال خطاب امین السلطان مرفقاً با مخطاب التالي الى 
وزير الشؤون الخارجية البريطاني: 

«الخطاب رقم ٩٩‏ بتار الأول من حزيران ۱۸۹١‏ من السير لاسل الى 
وزير الشؤون الخارجية البريطاني. 

یشرفی ان ارسل لکم طیاً ترجمة للخطاب الخاص لأمينالساطان ا موجه 
اى حسنعلی خان‌نواب. 

معالي الوزير الجزء الأول من هذا الخطاب حول شکاوي حکومة ایران من 
مأموري الجبارك واعتقد انه لاتوجد ضرورة لكي اثقل على معاليكم فى هذا لجال 
فقط اعلمكم با لموضع الذي طلبت من نواب ان ينقله الى امين‌السلطان. حضر: 
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امين‌السلطان يقول أن الشاه بحاول من جديد استحصال جواب من الحكومة 
البريطانية حول شكواه من جمالالدين انهم مازالوا يأملون عسى أن تقدم شركة 
التبغ والتنباك مساعدات لحكومة الايرانية كا صرح امين‌السلطان فى خر خطابه 
ان الشاه ابدي امتعاضه الشديد من الحاكم الجديد لشيراز بسبب اعتقال وتوبيخ 
قوام الملك بدون اذن صاحب الجلالة. سأحاول في الخطاب القادم ارسال تقريراً 
شامل حول الموضوع. 

طلبت من حسنعلي‌خان‌نواب ان يشكر نيابة عني امين‌السلطان على 
المعلومات التى وضعها تحت تصرفنا وان يقول له انى اخبرت معاليكم موضوع 
جمال‌الدين ولكنى يجب ان انوه ان المحكومة الامبراطورية ينبغي ان لا تسلك سبيلاً 
آخر فى بجحال حفظ وصيانة اموال ومتلكات شركة التنباك سوئ الرجوع الى 


السلطات القضائية. ) 
التوقيع اسا 
ارسل وزير الشؤون الخارجية البريطافيء ناءاً عل ا لخطابین رقم ۸۲و ۳۸ 
لسفيره في طهران, البرقية التالية. 


«اشارة الى الخطابین رقم ۸۲و ۸۳ عليكم الاتصال بامين‌السلطان مع الأخذ 
بعين الاعتبار مفاد البرقية ٤۹‏ التي ارسلتها في سبتمبر ا لماضي. ٠”‏ 

اوا و ا و 
امن‌السلطان: 

(بعد التحيات) لقد كتب شرحاً مُسهباً لوزير الشؤون الخارجية البريطافي 
وابلفته تفضيليا طالب صاب الملالة شاه آيران القاضية متم مقالات جال الدين 
من الصدور وقد تلقيت الآن من وزير الشؤون الخارجية مرا برقيا باحاطتکم علا 
بان الحكومة البريطانية مستعدة لتقد آراءها حول مقاضاة الصحف ف المعاكم 
الرسمية البريطانية الى سفيز ايران فى لندن. 

لكني اود ان اعلمكم بانه طبقاً للسوابق الموجودة حت اذا قَدّمت ادلة دامغة 
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ومقبولة فإن حكمة النقض والابرام لن تسمح ابداً ان تقوم احدى القوى الاأجنبية 
خطوة ضد الصحف العريطانية. ان دفاع هيئة الحلفين والرأى العام وا لمشاعر العامة 
لدرخ اند اورا ا يبدي القضاء رأيهم لصا المدعي. 
التوقيع لاسل»١“‏ 
بعد أن بعث الخطاب المذكورء ارسل «لاسل فی ٩‏ حزیران الخطاب السري 
التالي الى وزير الشؤون الخارجية البريطاني: 
«قلهك ٩‏ حزیران ۲ الخطاب السري رقم ٤‏ ۱۰ 
«معالى الوزير يشرفني أذ ارسل لكم نسخة من المذكرة التي قت بکتابتها 
لامينالسلطان وذلك امتثالاً لامركم الذي كنتم قد اصدرقوه في البرقية رق ٤‏ 
اني نوهت لامينالسلطان ¿ بان اميراطورية بريطانية اعربت عن استعدادها 
لابداء ا لسفير أيران فى لندن حول المواضيع المناوئة للحكومة التي قام 
جمالالدين بنشرها في لندن. .اقدم لكم طيأً نسخة من الخطاب الموجه ال 
امين‌السلطان. 
اسل ٠٥»‏ 
رکا الات رانا رن و ن ٦‏ حزيران 
للسفير البريطاني أن وزارة الشؤون الخارجية في بريطانيا كانت بحاجة الى مستند 
لمنع نشاطات السيد. لذلك ك قدم «الميرزا محمدعلى‌خان» سفير أيران في لندن 
مستندات الى وزارة الشؤون ا لخارجية في بريطانياء لكي يكف السيد عن القيام 
بنشاطات مناوئه لناصرالدین شاه. ويظهر هذا الأمر لاني الخطاب التالى لسفير 
ایرأن: 
«الخطاب المؤرخ ۲ حز بران ۲ من الميرزا محمد علي خان سفهر اران 
الى الماركيز اوف ساليسبوري. 
معالى الوزير يشرفني أن ابعث اليكم بالوثائق التي بحثنا بشأنها بالامس 
ارجو من معاليكم ان تتخذوا الترتيبات اللازمة باقصى سرعة لكي اتقكن من 
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اراحة بال صاحب الجلالة من جميع الجهات. 

مع فائی الاحترام محمدعلى »0 

على اثر اصرار ناصرالدين شاه على منع نشر مقالات السيد في ضياء 
الخافقين والقاء المعاضرات في لندن التي كانت وجهت ضربة لمكانة الشاه» سارع 
سفعر ايران الى لقاءه طالباً منه المساعدة. 

بتحدّث «ادوارد براون» فی کتابه عن هذا الموضوع فیقول: 

«کان السید فی مقالاته حول ایران لایتوانی عن سب الشاه وحکومته ال 
الح الذي سارع فيه سفير الحكومة الايرانية فى لندن ال لقاءه محاولاً تهمدئته 
عارضا عليه مبلغا كبيرأ من المال إن هو كف عن الكتابة والمحاضرة حول هذا 
ا لموضوع. لكن السيد اجاب بالننى وقال لاء لن ارضى الا اذا قتل الشاه وبقرت بطنه 
ودفلنت جثته فى القبر. هذا الكلام الذي ادلی به بجعلنا نعتقد ان قاتل الشاه كان من 
اتباع ال 

ان قلق وحساسية نظام ناصرالدين شاه اذاء استمرار نضال السيد 
جمالالدين الأسدآبادي فى لندن يبدو واضحاً جلياً من خلال التشبثات الحقيرة 
والدنيئة لقمع الحركة وتوقيف بحلة ضياء الخافقين التي كان ها دور رئيسي في فضح 
النظام الاستبدادي القاجاري... اما المحكومة البر بطانية كانت تبحث فی الظاهر عن 
«مستند»! حفظاً مصالحها واخيراً قامت بتوقيف الجلة بطريقة غير اخلاقية. يقول 
السيد صدر واأثق: «... يبدو أن طلوع وغروب هذه الجحلة قد؟ تم فی مدی قصیر,ء 
فحسب المعلومات المتوفره لدنياء بعد صدور عددين ليس لدينا علم بالاعداد 
التالية الأخرى. وطبعاً كانت مقالات هذه الصحيفة حول اوضاع وقضايا 
رانء واذا ل نقل بان نشاطات الشاه وامين‌السلطان وسفر ايران ف لندن كانت 
ذات تأثیر فی اغلاقها فانها انت ذات دخل فی ذلك...*. 

حول كيفية اغلاق الصحيفة بواسطة الحكومة البريطانيةء يتحدث «السيد 
حسن تق زاده» الذي كان على علم بالألاعیب السياسية فيقول: 
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«.. سافر المومااليهء بعد فترة قضاها في البصرة, الى لندن لعلاج من الوعكه 
التي المت به وف شهر رجب عام ۰۹ ٠‏ اسس صحيفة بالعربية والأنجلز ية تدعی 
«ضياء الخافقين» فى لندن وکان یکتب في کل عدد منہا مقالة حول اوضاع البلدان 
الاسلامية. 
كانت مقالة العدد الأول حول خراب الأوضاع فى ايران وفي العدد الشافي 
المؤرخ غرة شعبان نشر نسخة من النطاب الذي بعث به الى جميع علماء ايران 
الكبار وحرضهم فيه على تنحية «ناصرالدين شاه». 
استخدمت المحكومة البريطانية طرق عجيبة لاغلاق هذه الصحيفة واخياً 
ابلغت وزارة الخارجية البريطانية المطبعة التي كانت تتلك الحروف العربية وتطبع 
الصحيفة (في احدى القصبات فى ضواحى لندن) انه اذا استمرت 
الصدور فان الحكومة البريطانية ستوقف تعاملها مع المطبعة وستعامل مع مطبعة 
اخری مما سیلحق اضراراً فادحة بہا. ت ا 
الصدور...»'". 
طبعاً بالاضافة الى اغلاق الصحيفةء فان السلطان العانى استجابة لطلب 
اران عا و ات اغى فن الد غار الى و( د 
حیث نوه بضرورة حضور السيد الى اسلامبول لأبجاد الوحدة بين المسلمين 
دزن ااه الى هذا «القفص الذهى». .. حيث سنتناول كيفية ذلك في مقالخاص 
مع الوثائق الخاصة. 
و من الضرٌّورى أن نشبر الى ار الناشر للمجلهء لم يكن السيد جمالالدين 
نفسه كا ان كل ‌المقالات المندرجه ايضاً ليست بقلمه و هذا ما يفهمه القارئ الباحث. 
و يتفطن بهالعارف العالم باهدافه السامية... والسلام. 
سيدهادي الخسروشاهي 
مدير مركز البحوث الاسلامية -قم: ايران 
حرم الحرام ۱ ھ. 
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۱ -«سید جمال‌الدین اسد آبادي و بیداري مشرق زمین» تألیف: الاُستاذ 
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۳ -«روزنامه اعټاد السلطنة» ص ۱٤۷-۲۷‏ . 
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.۲٤۳ سید جمال‌الدین المحسینی» تألیف: سید صدر واثق» ص‎ ٩ 

اتد جال الدین سد اادی: رهی بشت آزادغراهی آیزای تالف 
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خرین - 
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العدد ١‏ ضياءٌ الخافقين السنه الاولى 


Dia - ul - Kharikain 
(TEH LIGHHT OF THE TWO 
HEMISPHERES) 


جر بدة في العلوم والفنون والسياسة والأخبار الصحيحة 
تصدر فى مدينة لندن 


في کل شهر مرة 
الأ ثنين في ١‏ شباط سنة ۱۸۹۲ 


الاشتراك (والاعلانات يسدر ترجمتها فى 
e‏ يجب أن تساير الادارة راسا ام 
عنسنة - عن ستة أشهر وکلائها في الجهات بامر الاعلائات 

ھا ¥لا» 

ف الخارج: 
i. MM‏ جيع الرسائل بحب ان تكون خالمة 
(تدفع سلفاً) أجرة البريد باسم رئيس تحرير الجريدة أن 
الاعلانات: کانت بقصد الادراج ولاز ترد لاصحاها 


أدرجت او تدرج. وباس مدير الجريدة ان 
کانت تتعلق بالاشغال. ) 

واما التلغرافات فیکون عنوانها «ضياء _ 
لiدj«. Dia, london‏ 


عن كل صفحة ٠١‏ ليرة انكليرية 
عن نصف صفحة ١‏ ليرة انكليزية 
عن ربع صفحة ٥‏ ليرة انكليزية 
(تدفع سلفا) 


فهسرسة 
ضياء النافقین احوال فارس الحاضرة (للسيد) 
الشرق والغرب ا(لمكاتب) ترجمة ما في القسم الأنكليزي 
كشف النقاب عن حالةمصر مراسلات 
العمومية اخبار علية 
معاهدات الدول (لمكاتب) مغزل الغرباء الشرقيين 


النلافة (للشيخ و اعلان 


قيمة. | 
أنکلترة :سس 
ا 2 جمبع الئل ا گري 
ني سارح ن LIT 0F: THE TWO emS)‏ | خالصة اجرة البريد باسم رعس 
۰ ۴ لپا a‏ ا ی ا رر دة ال ا 
| ادزاج را ترد زایا ادرہمت 
.| رلم تدر . رباسم مدير أجريدة 
| ان انت تتمق بااشغال . 
في کل شرم د ا ا 
١ ٠" |‏ ا لما انات غيكيي ماران 
اائنين ف شباط سضة 1 ,ا "فياه ٠‏ اند" 


“ Dia, Laxnox.® 


مماتبات ‏ لر بلة 


اتم تبن نتن 


— 


.۲ :ان للشری لی لغرب دیز کارا ایاھا ایام کی الشرق مثاة 
٠‏ أف الغاب مي حاة مصر العمرية د( ١.‏ م إلمصباع الملم ومعرضا تعر فی المقزل بها رانناز بدائمها را 
جعاشدانف الدرل (لمکانمي) ۰ + AE‏ الفرب ملررنا ني ليل الجبالآات رحنذس اللات ٠‏ رلما طهر «صداق 
|٠ ..١ . .: ;‏ قله تمالى “رتك اليام نداراها" رالقى العلم مقاليده في ايدي رجال 
:| الفرب ونترا. به کذرر کل شی ٣‏ رابراب کل ثررة 0 
| تلك الديرى للميسرة بمد اللظرة امت ماصمة المالم المتمدن 
٠‏ | رمطلع شمبل السرية مدينة ارندن فكت الاب مس حبال اقم 
رلاستعباد رنشرت اتم راامالی ٠ ٠‏ رار الفرب لبقي الشرت مسبعد 
a‏ زار فا الضراري على ماف اللقاد فاخن الانکلیز یطرفرں ارک 
r 1‏ ره مل اانتقام حتی استاملرا ج تاك 


ضياءُ النافمًن 

ان للشرق على الغرب ديونا كان اولاه اياها ايام كان الشرق مشكاة لصباح 
العلم ومعرضا تعرض فيه العقول بضائعها والافكار بدائعها وکان الغرب مظروفا فی 
ليل الجهالات وحندس الضلالات . ولا ظهر مصداق قوله تعالى «وتلك الايام 
نداوها» والق العلم مقالیده فی ايدي رجال الغرب وفتحوا به کنوز کل شىء 
وابواب كل ثروة ووجب تأدية تلك الديون للميسرة بعد النظرة قامت عاصمة 
العالم المتمدن ومطلع شمس الحرية مدينة لوندره ففكت الرقاب من جدال الاسر 
والاستعباد ونشرت الامن والامان. ولولا الغرب لبق الشرق مسبعة تزأر فما 
الضواري على ضعاف النقاد فاخذ الانكليز يطوفون اركان الارض بمشعل الحية 
ومنجل الانتقام حتى استأصلوا جمهور تلك الفضائع والبرهان على ذلك في قو 
امحسوس فاننا لم نر في الشرق قوما قاموا فخُلوا ربقة الاسر والذل بايديهم مع ما 
نراهم فيه الآن من شمول الامن على ارواحهم واعراضم وامواهم فتعين ان ذلك 
ا خير جاءهم بسعي غيرهم ولاشك أن رجال الانكليز في مقدّمة هذا الغير . 

ولا كان من الضروري ان يتواصل الشرقي بالغربي فيعرف الشرق ان معظم 
خيره نتيجة عمل الغربي فيشكره على اعادة حقّه اليه بفوائده من غير ما طلب 
ويعلم الغربي أن الشرق عرف ذالك الفضل فيزداد نشاطا ويسعى دائبا فى خير 
الشرق وجب أن يقوم جماعة من أحد الجانبين بنشر جريدة تكون باللسان العربي 
لانه اهم لسان في الشرق ولكونه لسان الدين الاسلامي وباللسان الانكليزي 


4 ضياء الخافقن 
لتكون واسطة هذا التعارف والتواصل. ولقد مضى على هذا الوجوب زمن ولم ينتبد 
للقيام به احد لأن الانسان كثيرا ما يشتغل بغير الضروري وبمل الضروري حتى 
تنه المحوادث عليه فيتقظ له. فلهذا قد تَشَكّلت شركة انكليزية فى مدينة لوندره 
لنشر ضِياء تاين على اسأس متين ونظام دانم بهذا البيان ومن الله التوفيق . 
موضوع الجريدة -حصول التعارف والتواصل بين الغربيين والشرقيين . 


الشرق والغرب 
الشرق في ذهوله عن قوامه وغفو ته عن شئون يدعو الها عر بقائه قد عدم 
الاستبداد بأمره وفقد الاستقلال فى وجوده. حت افتاق فى رمقه ان يسنده الغرب 
بعز أمّه. واضطر ان یرکن الى سقطات ځوانه في بقية حيوته . 
أقطار قد دانت له عنوة وحملث ألوية سلطانه. أرجاء قضى مر الححاجة ان 
تلتفٌ به خشية هلاکها. أنحاءٍ خلست تحت جلبابه ناء کوارث کشرت عن ناما 


(عیاذا به منه) . 
فصار للغرب برهان ظاهر وسلطان قاهر وید طولی لايش عنه شارد او لا 
يسبقه مبادر . 


فان أنف الشرق الآن وشمخ بأنفه ان بجثو بفناء الغرب مستمدًا به راجيا طوله 
وقد فرط من قبل فى حرز سيادته ألا وهو العلم والعدل فازاد الكمداً ونكدا. 

نعم ان سوه اختیاره في مبادیه قد انخرط باستمراره فى سلك الطبيعة. وهي لا 
تننسلخ عن كيانها فجأة فعليه اذا أثارته النَغّره ان يتدرّج فى احالتما باتباع عة 
حق با للغرب ان قوز بسامی مقامه. اصول فاضت ت بمظاهر مبهجة تبهر الب 
ويحار فبها خريّت الحدس ويقف دونها وغول الخيال . 

ومن له بهذه. وقد ضرب المحجاب فلا یری من الغرب الأ هياكل وصورا 
تجول فى اأرجاء المشرق بقوة. وهو فی جھل عا حتم عليه بسلطان ¿ لا حیص له عنه 
ولا يذال فى حاجة اليه وان کان ما فی مذاقه كلا طبعه. ولا تيشر له مابه بخفف على 


1٦‏ ضياء الخافقين 
نفسه عذاباً يورثه التناكر ولا قصد فيدعوا بالويل والثبور . 

ثم ان الغرب قد نضخ بالكيس وانفجرت فيه عيون الحذق وسالث اودية 
العرفان فطمى فطفح ففاش سیلاً عرمرماً أطبق الشرق وکظٌت به شعابه وغیر انه. 
ونفذ فى زوايا الاخصاص وصعد الى شواهق القصور. وتثل فى أوعية حاجاته 
اشکالا وبرز فی مرایا أمانیه صورا وألوانا فتشابکا وتلاصقا وامتزجا حت صار 
کل عنصراً لایتقوم الآخر فی کیانه الا به ولا یستوی فی بقائه الأ عليه الأ انٌ الغرب 
فى سلطانه قوم يقسره الطبع ان يدفع آثاراً بُطاوعه الشرق فبها على اختلاف 
سليقته ونع صيغته وهو فی تقلمل حسرة على استقلاله وكيف لا وان التبجّح يتبع 
الأرضى وقد عدمه المضطر فى اطوار ماسبقها فی تلبّسه اختيارٌ ينزح به ... وان الغرب 
فی حثیث سيره لايفاجئه فى أكناف الشرق الا قاثيل متقطبّة تجبهه بفظاظتهاواشباح 
متعبسة تنخسه بغاظتها فيستشيط حنقاً ويتوقّد غيظا زعا منه ان قد حمل اليه خيراً 
كثبرا فعليه ان يتلقّاه بالبشروالبشاشةفيستبدل الرفق بالقسوه واللين بالخشونه 
وجميل الصنع بالقهر... وليس لتلك الغلظة وتيك القسوة من عل الا اجهل بأسباب 
قضت على کل ما بح له ماداوم طوره ولازم شأنه. وضلٌ كل عن الوسائل الى 
ترضی بہا النفوس فى مزاجها وقد ساقتها شؤنها اليه وقسرتها فواعل الطبيعة عليه 
فهی لاتزال فى رباطها هذا فى تضارب وتنافر وتشاجر. لا الرئاسة ترضى السائدة 
منها ولا ضرورة الحاجة ترج الأخرى . 

وان الامة الأجليزية لما وشجت عروقها بأرومات الشرق اكثر من الآخرين 
كان ضجرها أشد والنكير علمها اعظم. فساقتها التدا فعات العنيفة الى وسيلة بها 
وحدها تهدأً ا خواطر وتطمأن القلوب. واليها ترفع الافكار تناقضاتها ابتغاء لوجهة 
الح الذي بها بخلص عن شرب الباطل ويتقشع دونه أوهام تنبثق من الرجل 
والشره فتبعث على السخط ......... وتلك الوسيلة ان بُبين كل من الشرق والغرب 
ماطو ته سریرته فتبعتها سیر ته ویکشف کل عن علل دفعته الى التواصل واضطر ته 
عليه. ويعرض جلياً على الآخر دواعى النفور والحنق فى رباط حكمث به الطبيعة فى 


الشرق والغرب 1۷ 
9 0 فقامت جماعة فى الأمة الانجليزية بانشاً جريدة باللغة العربية او 
الانجليزية (ضياء الخافقين) كى تكون ترجمانا أمينا ينى بهذا المقصد الأقصى. 
ویک بكشفه عن الحقائق القارّة روع القَلق الذى لولاء لأثارته ظلات الأوهام 
م وأفزعته اخری. (لمکاتب) 


شف النقاب 
عن حالة مص العمومية 
لم تزل المسالة المصرية موضوعاً للبحث والحاورات بين الجرائد وخطباء 
السياسة وكثر فا اخلط وتعددت الاقوال وتخالفت فاالافكاروعمد كل فريق 
ال ما بوافق هوان و يرط بره ود اند واغارع لقال وام الأساد 
وحاول لتابید افکارہ توضیح الادلة والبراھین على علاتہا وشوائہما وکل دائب فی 
مسلکه ذاهب فی طریقه بحتهد فی تعزیز کلمته وتایید حجته غير ملتفت الى فحص 
الامر وكشف الحقيقة بل همة ا لجميع ان يطعن هذا الجانب فى اقوال الجانب الاخر با 
يستطيعه من المغالطات والقوبهات حتى حفيت الاقلام وملت الاذان فخرج 
المتفرج من هذا الميدان ميدان تسايق الكتاب وارباب التحرير لم يع حرفا ولم يفهم 
خطاباً ولم ير اثراً لسابق او خبراً عن متاخر بعد ان تأزر الميدان والتفٌ بغبار 
الآهواء وقسطل الأغراض فحجبت شس الحقيقة وتساوى الناظر اليه والمحتجب 
عنه. وكانه قد تقرر في جداول السياسة لعمومية أن هذا الملعب يتجدد وينعقد فى كل 
سنة مرة ثم ينتهى على غير فائدة وبدون نتيجة وبعد ذلك نحل تلك الأفكار 
ارالك تخل أر ف الف الى تفا بعد لما شود ال غاا 
واناً بعون احق لانرید دخولاً فى مثل هذا الباب ولا اشتراكا فى أسهم هذا 
الميدان ولا يجمل بنا ان اختلط بتلك الفرق او نميل الى احداها بعد ان جعلنا مركزنا 
في جانب الحق الفاصل والعدل الساطع. ‏ 


فیتعین علینا اولا ان : سط الح في احوال مصر بسطاً عاما وننظر وجه 
الاجمال الى فروعها ومتعلقاتها م : نستنتج اوفق الطرق الموصلة الى تحسين الاحوال 
وحفظ الحقوق والمنافع. ولاج ذلك نبحث فى أربعة وجوه -(الوجه الاول) علاقة 
مصر بالدول. (الثاني) علاقتها بالدولة العلية. (التالت) علاقتها بانكلةرا. (الرابع) 
حالتها الداخلية الحاضرة . 

۔علاقتا بالدول 

ان بعد موقع القطر المصري عن مركز اوروبا وعدم التصاقه باملاك الدول 
الاوربوية وعدم دخوله في حصول التوازن الاوروباوي لم بجعل له من العلاقات 
المرتبطة مصال الدول المقام الاول منها. فاكبر ماتهترّ له الدول بشأن مصر ثلاثة 
اشياء -(اولا) وجود حكومة كافلة لدوام الامنية 0 ةغل رغاناها وخا 
حقوقهم وارواحهم -(ثانيأً) حرية التجارة وتبادل المواصلات -(ثسالنا) انتظاء 
المالية على وجه يضمن تسدید اقساط الديون فی مواعیدها. فاذا توفرت ها هذه 
الامور لم يبق للمسألة المصرية كبير شأن ولا عظم اهمية. لکن رما اتخذتها بعض 
الدول العوبة فى اليد E‏ 
السياسه انا لا يتعدى ذلك صفحات الجرائد وبطائق السفرآء والسنة الوزرآء فاذا 
نيل الغرض او حصل اليأس من نواله سكنت تلك الاقوال وانخفضت الاصوات ولم 
یتغیر فی المسالة شىء مطلقا. 

هذا هو مبلغ المساله اللصرية من الاهمية في سياسة الدول وهي احرص من 
ان قدا ااا یتوقف علمما امر حرب وسلم. 

ولدا من المشاكل التي تيمها مباشرة من هذا القبيل جمهور عظم. واصغر 
بلدة في اصغر مملكة من مالك البلقان ها عندها من الشان و جليل الخطب ماليس 
لعموم القطر المصري وسودانه لا يتوقف على ذلك من خلل التوازن الاوروباوي او 
قوامه. ومع ذلك فقد راينا بعض الدول قد رضخت لحكم الضرورة في كير مسن 
الاحوال التي مست صوالحها وخر قت لاجلها المعاهدات في تلك الجهات وتدرعت 


۷٠‏ ضياء الخافقين 


بالصبر على هذا ا لملضض تفادياً ما عساه ان بجر ا حرب التي تةاشاها عموم اوروبا. 
فا بال البلاد التي هي اصغر اهمية في هذا الباب والدليل القاطع على صدق ماتقدم 
انه لے 5 تبق دولة من الدول الاً وصرحت إو حت برضاها عن الحال الحاضرة في 
مصر. وهذه المانيا قد اشار مشهرها سابقاً على انكلترا بضمها الى بلادها فلم تلتفت 
الى ذلك. وهذه اوستريا اعلنت مرارا ان ليس ها علاقة سياسية بمصر تنعها من 
الموافقة على الحالة الحاضرة. وهذه أيطاليا لا غرج تصر اتا وتلميحاتها عن 
راي هاتين الدولتين. ودولة الروسيا اقامت زمناً لا تتحرك بكلمة في المسالة حتى 
دعاها اليوم داعي السياسة ان تتحد بفرنسا لنوال بعض الاغراض ورأت من ضمن 
ذلك جلب الدولة العلية الى جانبها ودخل في سياستها وجوب هدا. فشرعت 
تستميل الدولة أعوها وتجذبها بحبال الآمال الى من ضمنها حل المسالة المصرية. 
فاذا تم ها هذا الغرضن وتورطت الدولة فى الدخول مها ماطلتها تى تال مأرييا 
من ذلك الاتحاد. 

فلم يبق من الدول العظيمة الا دولة فرنسا التي تدعي بحق فی مصر وبارتباط 
علاقات متينة قدية لا يليق الاقدام على متها وليست تستطيع السكوت عليها. م 
يتفرع على ذلك وجوب تأييد نفوذها ومحبتها لمصلحة المصربين وحقوق الدولة. 
فاما من جهة علاقاتها المتينة فهي لاتتاز في شىء عن علاقة بقية قة بقية الدول التي بيّناها 
ولسنا نعلم أنفوذها فى مصر تكبيفاً او تحديدا. أهو عبارة عن انتشار اللغة 
الفرنساوية في القاهرة وتعلے بعض شبان الملصريين في مدارسما او لوجود موظفین 
فرنساويين في الادارة المصرية. فان كان الامر كذلك ونشأت عنه حقوق مقدسة ها 
واننا ننهها ان تطالب بثل هذه الحقوق كلا من الروسية واليونان والسويسرا لان 
اللغة الفرنساوية منتشرة فى تلك البلاد اكثر من مصر والقدن الفرنساوي مشتهر 
فبها ولايخلو الامر من وجود موظفين فرنساويين هناك . 

اما ان كان الغرض من تأييد النفوذ الفرنساوي فى مصر هو علو شأن 
رعاياها فبا وتقديهم على سواهم وطاعة اولي الامر للكلمة الفرنساوية والاشارة 


کشف النقاب عن حالة مصر العمومية ۷١‏ 


التي تصدر من القنصل با تهوى افراد رعيته فبهتضم حق الوطني ويضحى فريسة 
لظلم الوالي ووطأة النفوذ الاجنبي كا حصل له في ايام بعض الو لاة السالفين فيصل 
a EEE EAE‏ 
بالديون فذلك مضرٌ بصلحة المصربين التي تهواها فرنسا. ومعاکستپا لما يجري من 
الاصلاحات الحالية مضا بتلك المصلحة ايضا؛ بى حمها لمصلحة الدولة lL‏ 
وتأبيد سلطتجا المقدسة على مصر فاذا صدقت هذه الحبة ينبفي علا أن قدا 
باخلاء الجزائر اولأً وتونس ثانياً م ترفع اطاعها عن الشام ثالثاً حتى تقر 
وتصدق تلك الدعوى . 

نعم ان ارباب الغایات بت يلون لفرنسا حقاً وهو حق الفاح لبلدة افتتحها م 
خرجت عن يده فهو يترصد الفرص أنوال ذلك الحق الذي ضاع منه ويشمئز ممن 
يقف سد امامه ينعه من الحصول على ما فاته. غير ان سياسة الفتوحات قد انطوى 
امرها في فرنسا وانقضى نحبها مع الملوك والامیراطورات الذی کان من سیاستم 
افتتاح البلاد الشرقية لتأسيس دولة عربية تكون تحت حماية فرنسا ول لك 
الان من مشرب الحكومة الجمهورية التي لا هم ها الاً حفظ مركزها الهم في اوروبا 
واجراء الاصلاحات اللازمة لداخليتها حتى تصل الى عرش السعادة المنقوش 
عليه بحروف النور (الاخاء والمساواة والحرية) وتصير مثالا لبقية الامم تتبعه لا 
انها تلتفت الى الفتوحات والحروب التي ينشأ عنها خراب العام المتمدن 

وان ما نسمعه من الضوضاء بخصوص المسالة المصربة فهر ناء e‏ 
به الرعايا الفرنساويون قتصلهم في مصار اقزعهم من الحالة المحاضيرة واسقهم عل 
الزمان الماضي فيخابر القنصل وزار ته فيظهر اثر ذلك في الجرائد . 

٠‏ علاقتها بالدولة العلية 

ان الدولة العلية هي صاحبة الحق المقدس في مصر وها السيادة علمها واننا 
اذا نظرنا بعين الانصاف الى الحالة الحاضعرة نرى أن تفوذ الدولة لم ينقص شيا ع) 
كان عليه في الزمن السالف فانه بعد ان افتتحها السلطان سليم كانت مصر في يد 


۷۲ ضياء الخافقين 
اماليك فى حالة الفوضى يعيشون فبها فساداً كيف شاءوا ولا تنال الدولة من 
منافعها شىء سوى مايتيسر للوالي الذي يرسل في كل سنة جمعه من بقية ما في ايدي 
الماليك الى ان تولاها محمد علي فال فی سیاسته الى اتباع اشارات فرنسا وقبول 
نصائحها وحاولت ان تستعمل قوته ونفوذه في نوال اغراضہا من تأليف دولة عربية 
فافتتح لاجل ذلك البلاد الشامية والججازية والسودانية وكاد الامر يتم وتنسلخ 
مصر وما والاها من حوزة الدولة العثانية لو لا انه قد تأسس فى سياسة الانكليز 
ومنافعها منذ القدے وجوب الحافظة على الدولة العليه وتأييد سلطتها فاستدرك 
الامر ودفع الخطب وخرجت مصر من تلك الحوادث مستقلة استقلالا داخلياً 
والعصرت حکومتہا في عائلة محمد علي وذرّيته بعد ان م يتمكن من الاستقلال 
التام لكن بق مبدأ الاستقلال كامنا في النفس تنتظر لأجله الفرص. ولم تزل الولاة 
من بعده یتوارثونه کابرا عن كابر دائبين في السعي للحصول عليه لحد ايام ا خديوي 
السابق فكان هو أشذهم تمسكاً بهذا المبداً وانبضهم عزية لقضائه واعظمهم تلهفا 
للوصول اليه فلم عض يوم من ايام ولايته الا وهو يشتغل لاجله حت اثقل مصر 
بالديون لتكاليف تجهيزاته هذا الامر وخفض نفوذ الدولة في مص ا كان يرفعه من 
سطوة الاجنبي وهم مراراً ان يجاهر با اضمره ودبره لكن الظروف لم تساعده على 
ذاك وارتبکت عليه موارد صوره ومصادرها حتی خلع من منصبه . 

هذا حال نفوذ الدولة العلية فى مصر سابقاً . كانت سلطتہا مهددة في کل حين 
بالزوال معرضة في كل آن للاضمحلال. اما الآّن فانا اثبت قدماً واقوي دعامة 
والكل يعار فون بہا لايخشی علا دفي خطر ولايخاف علا من انحلال واحكام 
الفرامين الم نة فض منها حرف ولم تخترق ها حرمة والسلطة الدينية والسياسية 
مويدة وها الان مندوب سياسي في مصر مطلع علي ماكبر وصغر. في داخلية البلاد 
اذا وجد مايخل بشأن الدولة فلا يسكت عنه. فسلطة الدولة اليوم في مصر احسن 
ما كانت عليه في السابق . 


كشف النقاب عن حالة مصر العمومية Y۳‏ 


علاقتها بانکلترا 

ان علاقة انكلترا صر هى كعلاقة بقية الدول لكنها تفضل علا بامرين 
مصلحتها في قنال السويس الذي هو الطريقق الوحيد لاملاكها الشاسعة فى اند 
وارتباطها با تعهدت به من اصلاح احوال مص الداخلية على غط يضمن للجميع 
حفظ حقوقه وصوالحه حيث اضطرتها المصلحة العممومية وا مخصوصية لاجابة 
حاكم البلاد لما استدعاها لاطفاء الفتنة التي استفحلت فكادت تذهب بجميع الحقوق 
فلت دعوته بسفك دماء رجاها ويذل أمواها بعد أن أستذعت الذولة العلية صضاخة 
السلطة للقيام بتلك المهمة واستعانت بعدها بفرنسا فتقهقرت عن مساعدتها. ثم 
تقدمت انكلةرا فاطفأت الفتنة وباشرت الاصلاح ولزم لاستيفاء ذلك وجود جيش 
احتلال ها في مصر وتوظيف بعض رجاها في الادارات للسعي في طريق تنظيمها 
واعلنت للکافة انها تنسحب بعساكرها من مصر بعد ان يتالف ها جيش بيحممها من 
الطوارئ الداخلية حتى تصير مصر حكومة منتظمة قادرة على حماية نفسها داخلاً 
وخارجاً مع حفظ امتيازات الدولة العلية فيها. فقامت فى وجهها قيامة اصحاب 
الاهواء والاغراض الذين لايسرّهم وصول مص الى تلك الدرجة بل لا يروق 
باعينهم الا ما كانوا فيه من انتزاف ثروة البلاد واستعباد اهلها وجعلها معرضة لنفاذ 
اغراضہم في كل وقت. واخذوا يطالبونها منذ مباشرتها لاصلاح الاحوال المصرية 
بالجلاء عن مصر واقاموا امامها جسراً من المعاكسات فى كل صغيرة وكبيرة داخلا 
وخارجا وكثرت شكواهم من توظيف رجال الانكليز وتداخلهم بستطيعون 
اجراء الاصلاح وهم فی بلادهم بدون ان بحضروا الى مصر ويتوظفوا ف ادارتہا 
على ان عدد اولئك الرجال الآن لم يبلغ عدد المتوظفين فى المحكومة المصرية من 
بعض الدول الاجنبية. وقد عمدت انكلترا الى تخفيض عدد جيش الاحتلال كلا 
تتم تشكيل فرقة للجيش المصري الذي تؤلفه حتى وصل الى ثلاثة آلاف وهو 
غاية مأعكن تخفيضه . 

ولو اننا سلمنا للمعارضين في طلباتهم وانسحبت العساكر الانكليزية اليوم 


¥ ضياء الخافقين 
قبل ان تصل الحكومة المصرية الى النظام المطلوب في القاهرة وثبات الححال 
والاستعداد الكافل لحفظ بلادها فن يضمن لانكلترا سلامة طريقها للهند وحفظه 
من التعدى! فسيقولون ان معاهدة القنال تضمن ذلك. لكن من نظر الى شأن 
ااهذات في اوروبا بخصوص الشرق والتفت الى ما اخترقته ايدي المطامع من 
معاهدة برلين في وقت السلم فضلاً عن وقت الحرب ومعاهدة باريس من قبل وما 
نراه اليوم من قحل الاسباب بجواز الدفن الحربية الروسنية من الدردنيل علم أن 
عقد المعاهدات وحده لايحفظ شيثا ما لم تكن هناك قوة تدافع عن حرمتها. ثم من 
يضمن من جهة اخرى تحسين المالية ودوام ثقة اوروبا والمداينين بها. وهذا خطاب 
مسةر غلادستون ما كاد ينطق به لبعض اغراضه ف الانتخابات الجديدة من وجوب 
اخلاء القطر ا لمصري قريباً حتى انخفضت اسعار القراطيس المصرية اخفاضاً مؤثراً 
مع‌علم الناس بمقدار ما يتفوه به مسةر غلادستون من هذا القبيل وأنه تعود ان 
ينطق ثل ذلك عند قرب الانتخابات ليعارض به الوزارة المحالية فاذا سقطت 
واستبدلت بوزارته م ینحرف ادنی انحراف عن اتباع سیاستا فی مص . 
حالتها الداخلية الحاضرة 

ليس ينكر المعاند ولا بجحد الجاحد ان مص اليوم سالكة فى طريق النظام 
والحرية مسلكاً لم تسلكه الامة ا لمصرية فى اي دهر من الدهور منذ عهد الفراعنة الى 
الیوم. فالاهالی آمنون على ارواحهم وامواهم وقد غلت ایدی حکام الاستبداد 
عنهم حتى تساووا بهم فى الحقوق والمزايا. وتخففت الضرائب تخفيفاً مها عن 
كواهلهم وتوا بحرّية الافكار والجرائد وذاقوا لذة المساواة ف القانون وانتظمت 
الاحوال المالية فنمى الايراد وزاد عن المنصرف يبلغ نصف مليون جينية فى 
الميزانية الجديدة وقد احسن الجميع بتباشير التقدم والنجاح ولم يبق الا الاستمرار 
على سلوك هذا الطريق حتى تصل مصر الى منتهى نظامها المطلوب . 

وان لنا افكار جمة وملاحظات كثيرة فيا بختص بالاحوال الداخلية لاصلاح 
ما بق من الخلل وما يوجد من الفساد سناتي على تسطيرها في الجريدة بالاسهاب 


كف اللقاب عن حالة مصار العو مة ۷0 


متتابعة. 
جملة القول 

من حيث ان دولة الايام ودورة الازمان قضت على الشرق ان يسستعين 
بالغربي فی نظام اموره وحسن احواله وان يرد الغربي اليه ماکان اقترضه من القدن 
والمعارف والعلوم ايام كان الغرب فى جاهليته وغياهب ضلالته فيجب على 
الملصريين أن يتقبلوا هذه المساعدة والمعاونة بقبول حسن ويصبروا لمحكم الضرورة 
التی حکمت علیہم و على انکلترا بالتداخل فی امورهم وان یستفیدوا لانفسہم منہا 
حتي يصلوا الى نقطة الكمال في القدن والتقدم وتصير حكومتهم موسسة على دعام 
الوطنية والحرية فتنسحب انكلترا من بينهم بعد أن تتركهم مثالا للشرق يحتذيه في 
التقدم والنجاح. وهم احزم رأياً من ان يميلوا الى ارباب الاغراض والاهوً ء الذين 
لا يريدون بهم خيرا. واا جلهم عن ان يكونوا بمنزلة الصبي الذي يفزع ويشمثز من 
تلق العلوم في المدرسة و يحاول الانقطاع او اروب تفادياً من ثقل الدراسة فاذا 
بلغ اشدّه ذاق لذة العلم وحلاوته فاستقبح ما فرط منه . 

فينبغي ان يعاونوا الانكليز ويساعدوهم في طريق اصلاحهم فيذوقوا 
حلاوة التقدم وفائدته اولأفاولاً. (ب) 


[أن جريدتنا هذه مستعدة لنشر كل مايرد الها من المقالات التى تشبر الى 
سد خلل او دفع ضرر او رفع مظلمة او ترشد الى اصلاح فاسد ومداركة خطاء فى 
الاحوال المصرية الداخلية فيتنبه القوم الى وجوه الاصلاح وتفوذ المصلحة 
العمومية بذلك والله مهدينا الى بلغ صواب. (رئيس تحرير الجريدة]. 


لا علمت هيئة الاتحاد اثلاث انه لا قبل ها بالظفر على فرانسا والروسيا اذا 
اشتبكت الحرب بين الفئتين ورأت ان دوام اشتغال الدولتين المذكورتين بزيادة 
التجهيزات الحربية يقضي عليما بالمقابلة بالمثل وان دولة اوستريا الى هى احد 
اركان تلك الميئة وصلت الى درجة العجز عن السير في هذا الطريق كا أن دولة 
ايتاليا صرحت عند تجديد التحالف الثلائي بان ماليتها اصبحت لاتقوى على دوام 
احتال اعباء النفقات الحربية نظرا لما اصاب اهل بلادها من الفقر المدقع الذى اضطر 
الكثير منهم الي المجرة ومفارقة الاوطان بسبب ماتحملوه من أثقال الضرائب 
والرسوم وما ألم بتجارتهم من الكساد العظي بعدم امكان الاتفاق بين فرانسا 
وايتاليا على المعاهدة التجارية وتحققت دولة الانيا انها ليست اقل افتقارا من 
حليفتيما الى الاقتصار فى امر التجهيزات المذكورة فلهذا اختارت تلك اهيئة مسألة 
ا لجرب المالي حيث ظنت انها تضعف بواسطة ماتجريه فبها من الخدع قوة فرانسا 
المالية فينعكس هذا الضعف بالطبع الى الروسيافتتهادى اركان الدولتين المذكورتين 
الى السقوط ويقع ارج والمرج فى فرانسا اولا فتضعف ماليتها فلا تستطيع مساعدة 
الروسيا بقوة المال فتقف عندما هى عليه ولا تجد سبيلا لزيادة التجهيزات الحربية 
ولذلك امتنعت بيوت المانيا التجارية عن قبول الاوراق التى اصدرتها دولة الروسيا 
في مقابلة القرض الاخير وحيث كانت منافع الحكومة الانكليزية تقضي عليها 
بالسعي ف اضعاف قوة الروسيا وقد صادف هذا الاوان زمن ازاز بيت روشلد 


وغيره من بيوت المالية العظيمة فى لوندره واعتراضها على دولة الروسيا لداعي 
قسوتھا واعتدائها على الاسرائیلیین وطردهم من بلادها امتنعت تلک البيوت عن 
المداخلة فى امر القرض المذكور وتنحت عن قبول اوراقه فقابلت بيوت التجارة 
الفرانساوية والروسية هذا الامر بالامتناع عن ابتياع اأوراق المانيا وانكلتره 
واوستريا وايتاليا وسعت في بخسا كل السعي حتى نشا عن ذلك تعطيل كثبر من 
المعاملات وارتبك العام المالي فى كل جهة اشد ارتباك عادت أهم خسائره على 
الفرانساوويّنالان الشق الاخر عاكسهم بصورة مهمة كاد أن يقضى مفعوها على 
بيوتهم التجارية با لخراب والدمار لولا قوةدعام تلك البيوت واستعداد ماليتها 
لقابلة الخصم بل ماجاء به فاشةرت البيوت الفرانساوية اوراق القرض الروسي 
وهي غير مكةرثة با اصابها من الخسائر في هذاالامر الذي فيه تاييد شركة الروسيا 
واعلاء شأنہا. 

اما توجه المسيو غیرس الى باريس فهو وان كان ظاهره يدل على ان القصد 
منه احكام الولاء بين الروسيا وفرانسا وابدأء الشكر لفرانسا على ما اظهرته من 
الهمة والمسا عدة الأّاننا علمنا من بعض الاخبار الحقيقية انه حصلت المذاكرة بشأن 
الاعمال التى تتخذها حكومة انكلترة ليرسخ بها قدمها في مصر واستقر الرأى على 
فتح الكلام فى المسألة المصرية بصورة جدية حتى اذا تيسر اخراج الانكليز من 
مصر قويت كلمة فرانسا واستظهرت الروسيا على انكلتره وامكن بهذ الواسطة 
ضم الدولة العلية الى الاتحاد الثنائي فتقوى شوكته ويعتز جانبه وتتحقق له الغلبة 
والفوز على الشق الاخر فقد تبين ان قوة الحزبين اصحت متوازية متكافئة وثبت ان 
الظفر والنصر لايقةرنان الا بالحزب الذي يتاوج بين جيوشه اللواء العثاني وهذاهو 
السبب الذي اضطر جميع الدول الاوروباوية الى المسَابقة في التهافت على محبة 
الدولة العلية والتزلف الها وحمل رئيس هيئة الاتحاد الثلاڻى وغيره من اكابر 
الرؤساء واعاظم المحكماء وفطاحل رجال السياسة فى الكون ان بجعلوا دار 
السلطنة العثانية محطا لرحاهم وكعبة لاآماهم فهم يعدونها بالمنافع المجحمّة والفوائد 


۷۸ ضياء الخافقين 
العظيمةوكل منهم بخطبها للقرب من حكومته والاتحاد مع دولته ولكن فات على 
المجميع ان جلالة السلطان عبد الحميد يعلم ان هذا التزلف م يكن الا لقصد 
الاستظهار والاعتزاز بقوة دولته العلية فهو لا يصغى الى تلك المواعيد ولا يغتر 
بزخارف الاقوال ولذلك لا بحيد عن جادة الحيادة والتخلي عن الميل والانحياز الى 
جهة خصوصة بل يعامل المجميع على نسق واحد من المساواة في كافه الامور 
والشؤون ولایعتمد في كل حال الا غل اة و مار نة السكرن رصا غل مفعة 
دولته وتأملا فى العواقب وحفظا للسلم العام ولايتصور ان جلالته يستعين بفرانسا 
على انكلتره فى حل المسالة المصريه واخراج الانكليز من مص لانه خبير باحوال 
الجمهورية الفرانساويه لايخ على حكمته مايكله ضميرها من سوء النية مى خرج 
الانكليز بواسطتها ولايقال انه يغفل طرفة عن مص وانما هو ينتظر في امرها حلول 
الوقت الذي يكن جلالته من حل اشكال المسألة على وجه يوافق مصلحة الدولة 
العلية . 

هذه خطة السياسة المتخذة لدى الدولة العلية ولاريب ف انها أحكم سياسة 
تضمن حسن الجال وشرف المكانة وجليل الفوائد في الاستقبال وعلى هذايحق 
للدولة العهانية ان تفتخر بوجود زمام امورها فى يد جلالة السلطان عبد الحميد 
التاني فهو الذي انقذها بهمته العلية وتدابيره الصائبة من وهدة السقوط وجدد 
بحدها واعاد عزها ولا شك انها ستصل فى عهد خلافته العظمى الى اعظم ماكانت 
عليه فى ايام اجداده الكرام فان الحال دليل الاستقبال. (لمكاتب) 


الخلافة 

أن مؤرخي الشرق بخصّون صفائح تواريخهم بذكر السلاطين والوزراء 
وقوًاد الجيوش والحوادث الى هم بها علاقة تامّة ويهملون عامّة الناس وشئونهم 
غالباً سعدوا او شقوا. وتراهم یطرون فی أوصاف قصور الملوك ونعوت خيوهم 
وطرز موائدهم والوان اطعمتهم واا القائين بالخدمة ويطوون جیلاً عظمً تحت 
طىّ كلمةٍ واحدة حت ان الحريص على كشف احوال الامم الراغب الى معرفة 
سیرها فی معام المدنبة ومدارج العلوم الطالب لاكتناه صعود الشعوب وهبوطها 
لايزيده خوضه في اوراق تلك الكتب الا حسرة وندامة يتبعها دوار وحيرة. 

لاريب ان لذلك الاهام وذاك الأهمال أسباباً شي وأعظمها العقيدة الدينية. 
وانہا هي التي تسري ف خطرات النفوس فرعا القلوب ورات 
رارع وبہا تيا الأمّة وعلبها تقوم العائلة ان خیراً فخيراً وان شرا فر وقد 
القزمت جريدة ضياء ا لخافقين ان تذكر تاريخ القرن التاسع عشر خصوصا مايتعلق 
بالشرق-لذلك وجب ان نبان عقائد المسلمين في السلطنة والسلطان . لانهم لشدة 
قاشهم با مغرب وتشابك مصالحهم به يكون ذكر احواهم أهمّ من الأمم الشاسعة 
التى لازالت تواريخها محتجبة تحت ستائر الخرافات . ˆ 

۰ ان السلطنة عند المسلمين كافةً هي انفاذ احكام شرعَّها الله لتنوير العقول 

وتهذيب النفوس وتعديل الأعبال بعد القدرة على استنباطها من القرآن والستة 
امحمديّة. وللاشعار الى هذه الرئاسة الروحانية والجسمانية يعارون عن السلطنة 


A»‏ ضياء الخافقين 


بالأُمامة والخلافة ويحسبونها فى السمّو والنقاوة تلو رتبة النبوّه. 

والسلطان (او الامام او الخليفة) من يتحقق بالشرع في باطنه ويقوم بانفاذه 
ف ظاهره. 

ان ¿ طائفة من امخوارج (وهم الذين حاربوا عليا کرم الله وجهه فی نهروان 
ويقطنون الان في سواحل عبان وز بار وجروه وشنکیت) ذهبت الى عدم وجوب 
الخليفة مستدلاً بان الشرع فريضة على كل ذم وجب على کل انسان اا 
بالمعروف وينهى عن المنكر والبغي. وهذاالحق لمشاع كافل لصون الشرع وبثه ف 
العام وبه يقو م النظام العام فلا ضرورة ۃ لتسلے الزمام الى يد رجل واحد پستغو يه 
اليطان :و قد يفن أفامة الى ضف الان 

وطائفة اخری منہم حکدت بوجوب نصب امام عادل عام مدارج الدين من 
ايّ قبيلة كان وفي ايّ ارض نبغ حرماً على نظام الشرع وتبا عن الفوضى ووجلاً 
من ارج والمرج . 

وان الشيعة أطبقت على ان الأمامة فى على واولاده الى يوم القيمة واه حق 
ع4 اطا ب أن اراك الغا اناما ضرا هون الد عن ال 
والخلل اقامة للحجَّة على الخلق. الأ ان الزيدية منها (وهم سكّان بلاد المن) زعمت 
ان الامام لاب ان يکون من سلالة زيد بن على بن حسين بن علي. وان الاساعيلية 
(قاطني النجران وبعض سواحل اهند) حصرته في ذرية اسماعيل بن جعفر الصادق 
(وهو من احفاد عل) وان الاثنى عشريّة اعتقدت أن الامامة في أولاد موسى بن 
جعفر وان عدد الخلفاء الحقة أثنى عشر اوم عل وآخرهم محمد المهدي وهو غائب 
عن انظار الناس منذ الف وخمسين عاماً وسيظهر ذاك الأمام احق ويلا الارض 
قط وغدل دنا مت طلا رورا 

وان أهل السنة وا لجاعة قد اجمعت على ان الخليفة لابد ان يكون قرشياً 
عادلاً عالماً باحكام الشرع قادراً على استنباطها من القرآن والسئّة المحمدية عارفاً 
بفنون السياسة مقداما فى ا لحر وب قوياً فى الشدائد حافظأً للحدود الشرعية ومع كل 


الخلافة ۸١‏ 
هذا ان صحة خلافته نما هي باجماع أهل امحل والعقد. واذا عدم القام بأمر المسلمين 
شرطاً من هذه الشروط فهو متغلب لا طاعة له على الناس البّة. هذا هو خلاصة 
عقائد المسلمين في السلطنة والسلطان وسنشرع في اصل المقصود في العدد القادم 
ومن الله العناية. (الشيخ محسن) 


احوال فارس الحاضرة 

ان لصراخ الفارس دويًاً في آفاق الأرض. قد أقفرت البلاد وبارت الاراضي 
وغارث الأنهر وتبدد الناس فى شاسعات الأقطار شذر مذر. ان سواد العراق ومُدن 
القفقاز وامصار ماوراء النهر وقری ا لخوارزم وقصبات بين النهرين غصت بوجوه 
غبرة. ذرارى الأماثل وسلالة الأفاضل يكدّون آناء اللیل واطراف النہار فی أعبال 
خسيسة وحرف دنيئة تأنف منها النفوس وتعاف منها الطباع. ان الايران بسعتها قد 
ضاقت على أبنائها. ونبت باهلها وليس في تلك البسيطة الرحبة الاً أخصاص 
حقيرة واکنان صغیرة ودور حرجة یستکتھا شعث غبر رث الثياب كانم ينازعون 
اموت ويراقبون الأجل. الجور قد تل فى تلك البلاد سلطاناً قاهرا لا بحدٌ طوره ولا 
بُسبر غوره. والقسوة برزت بصورة بشعة وهيئات شنيعة تقشعر منها الجلود. جدع 
الأنوف وقطع الآذان وشق البطون وجرٌ الرؤوس اعال عاديّة وافعال يوميّة لا 
يستغرب منها السامع ولايستبشعها الرائي. ودونها فظائع تأبي النفوس البشرية عن 
استاعها وتجم دون ذكرها وتضطرب سا وة كلا خطرت فی لوح خیاها. 
المحكومة قهرت الشرع فأبادته وكرهت النظام ا مدن فُجّته وازدرت بناموس العقل 
والفطرة فطمسته. فلا يسود فبها الأ اموس ولا يأمر الا الشره ولا يقوم بالأمر الا 
القهر والزور ولا بحكم الأ السيف والكيّ والسوط. يلها سفك الدماء وتباهى 
بهتك الأعراض وتعجب باستلاب اموال الأرامل والأيتام. فلا أمان في تلك البلاد. 
وان قاطنمها لا يرون وسيلة لصون الحيوة من انياب الظلم القاهر الأ الفرار. قد 


ارال او لار AY‏ 


هرب خمس الايرانيين الى المالك العثانية والبلاد الروسيّة وتراهم يجولون فى لأر 
والأسواق بين مال وکٽاس وزبال وسقًا. . وهم برثة ثيابهم وكلوحة وجوههم 
وخساسة جرفتهم يستبشرون بالنجاة ويشكرون الله على بقية الحيوة ... لخدف 
الأقطار الايرانية للضرائب والجبايات والخراج والمكوس. ان المججرام ليست ها 
حقائق أحرزها الشرع وحكم بها العقل. والجزاء لابحده حصر. كل هذه تحت 
سلطان الوس والشره والقهر. لا دستور للحكومة ولا نظام ولا قانون .کل يفعل ما 
يقدر عليه وتدعو شمو ته اليه ولا رادع لقضاء الحاكم ولا مانع حكه. ناخد امار 
با لجار ويدمر قري بذنب یدٌعیه علی رجل (ولا ذنب له) کل مسؤول لدیه عن الکل 
الحاكم يقدّم للشاه على حسب عظم الحكومة وصغرها تقدمةً (بيش كش) 
ویلتزمها على نفسه کل سنة شکرأً لتولیته (ولا شہربّة له) ثم اله ادن گل ق 
يستصحبه لخدمة الحكومة أو خاصّة شخصه من مدير وكاتب ومعاون وشرطي 
وجلاّد و طباخ وفراش وسائس وبال مبلغاً جزاءاً لاستخدامه (ولا: شهربة هولاء 
آبدا). وهذه القطيعة الضاربة والضباع الجائعة ته تثب فجأةً على البلاد فتفترس 
وتنهش وتبلع وتدمّر ولاشفقة تكف ولا عقل يزجر. فالويل كل الويل لقوم قضتُ 
الأقدار عليهم بحكومة جائرة وحشيّة كهذه... وان ا لخاكم واتباعه للاستحصال على 
مانقدوه اولاً وما التزموا على متهم لا يدعون في مدّة الحكومة وهي غير معلومةٍ 
علا دا وا فا وا ا ل وروا ان السا كور 
ويضعون الرجال مع الكلاب العقور في ا لجوالق ويسترون الأذان على الواح من 
امخشب ويدخلون زماماً في العرنين ويديرون ذاك المظلوم بتلك الميئة احزنة في 
الأزقة والأسواق وان أهون العذاب عندهم الكيّ والضرب بالسياط . 

وان الحكومة الايرانية لا تقون العساكر وليس هم لا شهرية ولا جراية فاا 
تكلهم الى قدرتهم في الغصب وحذقهم في السرقة. تدبّر فما يكابده الأهالي ويقاسيه 
من هذه الحكومة الجاثرة الحمق. أليست هذه هي الأمّة الأيرانية الى سادت الأمم 
ا هذه هي الأمة الفارسيّة التي أحيت العلوم في العام الأسلامي 


At‏ ضياء الخافقين 
وأقامت الديانة على دعامة الحق بقوّة براهينما وقوّمت اللغة العربيّة بعالي تصانيفها. 
أسفاً على هذه الأمّة كيف أبادها المجور وبددها الظلم حی سقطت عن عداد الأمم 
العظيمة وكاد ان يندرس رها وينطمس اسمها. اين العلماء واين حملة القران واين 
حقًاظ الشرع والقاين بأمر الأمّة واين تصراء الحق والعدل . (السيّد) . 


ترجمة ما في القسم الانكليزي 
انكلترا لدي العافل الأجنبية 
بقلم ا جرال سر فريدرك كولدسمد 
[انه نظرا لضيق امقام واهمية المقالات الاخرى لا نستطيع فى هذا العدد ان 
ناي بترجمة كل المقالات الانكليزية مستوفياً ولكننا ندرج لقرائنا ملخصها] 
قال: -ان العاقل البصير يعلم ان من واجبات السفير او نائب الأمة لدى دولة 
جنبية الاطلاع على اخلاق سلطان ¿ البلاد الى يتعين سفيراً فيها وأن يكتنه آرآئه 
Ej re RET‏ 
الانكليزية وسائر مستخدميما في الخارج يقصرون في هذا الامر الهم ومهملون هذه 
الفريضة العظيمة. واا مبلغهم من العلم ما يبلغ أسماعهم من الاجانب وما رأوه في 
اوراق الكتب وطي السجلات. ويزعم بعضهم أن معرفة شيء من اللغات الاجنبية 
اف اتد وانه يقدر بها على استنباط خفيات الأمور وح المشاكل 
ودفع المضار. ويعسب اة بيكنه القيام بوظيفته بأعانة المترجمين وسائر بطانته اا 
تمان ن البطانة كتير ما توجب اضواراً باهظة اذالم تكن من اهل الصلاح 
والقدرة . فیمکننی ان اقول بناءٌ على هذاان ن الانسان اذا لم يكن بنفسه قادرا على اداء 
وظائفه هذه فلا يليق للحكومة ان ترفعه الى هذه المزلة الرفيعة. وان الذين نجحوا 
من سفرآء الانكليز في خدمتهم هم الذين كانت هم خبرة تامة بأحوال البلاد 
واخلاق الاهالي وکانوا یعرفون طبائع الشعب وامياهم وما تطمح اليه نفوسېم 


۸٦‏ ضياء الخافقين 
ومن عدم متهم ذلك فقد خاب أمله وضل سعيه واضتر بالأمة الانكليزية وجعل 
كلمتها هى السفلى وذهب بسطوتها التى كانت راسخة في تلك البلاد من قبل. فاذا 
قلغا بوجوب الخبرة والنباهة لسفرائنا الذين في عواصم اوروبا فيجب علينا أن 
نعترف بان سفرائنا فى الاستانة وطهران أحوج الى الخبرة وكثرة الاطلاع باحوال 
الامم الشرقية ودوها منهم. لان هاتين العاصمتين أهمٌ المراكز بالنظر الى السياسة 
الانكليزية من سائر العواصم لان مطامع الدول الافرجية متوجهة حوهما. هذا هي 
بلاد فارس التي تترقب الروسية ان تشب علبها فجأة وانًا قد اعدّت جيشا عظيا 
من التركمان ومدت قضبان الحديد في اطراف بلاد خراسان ولو م مهتم سفير 
الانكليز فى طهران لقضي الامر. ولا بخنى ان مباراة الروسية لانكلترا لا تنحصر في 
تفاذ كلمتها ونشر قوتها بل تجاريها فى التجارة ايضا. ما فتحتت انكلترا باب 
التجارة فى نهر كارون الا سعت الروسية في تسيل طرقها في طرف خراسان وزد 
على ما تقدّم انبا قد اجبرت الشاه على اعطاء امتياز السكك الحديدية ها وكل هذه 
ترشدنا على اَن سفیرنا فی بلاد فارس جب ان یکون يقظاً عارفاً مقدماً قادرا على 
دفع المضار عن تلك البلاد التي هي متجر لبلادنا وباب من ابواب اهند . 


خلاصة مقالة 
الاستاذ فامبري فى تقدم العلوم عند المسلمين 

قال العلامة الشهير الاستاذ فامبري في مقالته ان العلوم في قاطبة اسار 
الاسلامي قد تقدمت تقدماً عظماً عا كانت عليه سابقاً وقد علم ابن والرى 
ضرورة اكتساب العلوم والفنون الي هي بغية الانسان وقد جدوا لأسترجاع ما 
فاتهم من ابحد في الزمن القدبم حين كانت بلاد الشرق محور التقدم ومهد سعاده 
ا لجنس البشري ومنبت ارباب القلم وقد خلصت الامم الشرقية انفسها من ظلمات 
التعصب وسطع ضيآء العلم في ارجاء البلاد العثانية خصوصاً في ايام جلالة 
السلطان عبد الجحميد وشيدت المدارس وانشئت الجرائد وترجمت الكتب الأفر نجية. 
واما الفارسيون فانهم وان كانوا فطرة يرغبون الى اكتساب العلوم والمعارف ولكن 
الشاه لشدة حرصه على جمع المال لا يساعدهم على مرغوبهم ولذا لا يسود في 
اقطارهم الا اجهل والناس ينون تحت هذا الغ القمل. وقد حان للغربي ان يعامل 
الشرقيين بعد ترقياتهم العظيمة هذه في غالب الاقطار ويكلمهم بالقلم والقرطاس 
بدلا عن السيف والترس وجب عليه ان يعاونهم على اكتساب وسائل المدنبة ونشر 
الفنون كما هو اللاثق بالكل من اهل الخير فى القرن التاسع عشر. ولما كان الشعب 
الانكليزي اول من جد لسعادة الشرق فيسترنا جميعاً ان قد بزغ في مدينة لوندن 
ضياء لأنارة الخافقين ونرجو له الفوز والنجاح . 


A^‏ ضياء الخافقين 
قوة الروسيا في اسيا 

ملخص ماقاله الماجور ولف ماري هو -اذا نظرنا الى مواقع الاراضي في 
افغانستان وتعمقنا فى حالة الافغانيين علمنا ان العسكرّبة الروسية فى اسيا وان 
كانت قوّية لا توجب لنا خطرا في البلاد اهندية. نعم انها تطمع فى خراسان منذ مدة 
مديدة ولكنها لا تقدم الا بعد موت الشاه فلا صحة لقول المرجفين الذين يزعمون 
ان الروسية ستهجم على الافغانسان قريباً فانها تعلم ان خطوة منها نحو تلك البلاد 
تبعت القبائل على الاعاد مع الجيش الانکليزي لکافحتها. والذي يجب علينا أن 
لانذهل عنه هو ان الروسية لاتالوا جهدا في القاء الفتن فى اوروبا ولا تزال تجد فى 
اضعاف الدولة العقانية فيجب على الدولة الانكليزية ان تسعى فى حفظ حقوق تلك 
الدولة وتؤيد حلفائها سدًا لمطامع الروس وكقًا لشرهها . 

ادبيات عهانية 
ادتاتس ملت دلت انسان فنلند ندر 

زمان سابقده عڅانلی دبای مشهوره سی وار ایدی لکن شو صوك سنة لرده 
سایۀ فیضوایة جناب پادشاهیده عهانلیارده اون سنه دن بری ادبیات بز ترق فوق 
العاده کوستروب عهانلیجه پك چوق کتب ادبیه وحکمیه وتار یه وعلمیه وفنيه 
طبع ونشر اولندی. اسلاف ومعاصرین ادبای عثانیه نك آثار جلیله سی جداً 
شایان اعتنا اولد یغندن بعض بی خبر اوروپالیلری ایقاظ ایچون ادبیات مبحوث 
عنها مطالعه سنی توصیه آیدرم. (ويلسن) 


مصر 
(لمكاتبنا الخصوصي) 
القاهرة فى 1 جانيوري سنة ٠۸۹۲‏ 

اعظم المنافع التي اشتهرت في الديار المصريّة بعد احتلال ا لجيوش البريطانية 
ها اصلاح الري وتوسيع نطاقه حتى كثر انتفاع الزارعين باء النيل الذي كان ينصتٌ 
فى البحر المتوسط فيذهب الكثير منه سدى ولا تروى به الاراضى. اما الآن فقد 
كرت الترع المتوزعة في اراضي مصر السفلى واصلحت القناطر ا لخيرية المبنية اعلى 
رأس الدلتا فصار الفلاح يزرع الارض هناك صيفاً وشتاء وعَحقت الترع ووسعت 
في مصر العليا فلم يعد بخشى على الاراضي من القيظ والظا اذا لم يتعال فيضان 
النيل ولا تجدب الارض هناك من الشرق كا كان بحدث بها في السنين السالفة حين 
كان الجوع يشتد على الاهالي الذين تجدب ارضهم. وقد جادت الارض جوداً ل 
يعهد فى السنين السالفة فانهم يقدرون حاصلات القطن بنحو اربعة ملايين ونصف 
مليون قنطار فى هذا العام وذلك اعظم ماجنته مصر من القطن من اول ابتدائها 
بزرع القطن الى الآن. لکن اسعار القطن قد هبطت هبوطاً فاحشاً لم یعهد له مثیل فی 
سالف الاعوام فان قنطار القطن يباع اليوم ارخص عا كان باع في العام الماضي 
بنصف ليرة استرلينية. وكان في العام الماضي رخيصاً جداً بالنسبة الى الاعوام 
السابقة. والسبب في هذا الرخص العظي كثرة الحاصلات هنا وف الولايات المتحدة 


۹۰ ضياء الخافقين 


باميركا وكثرة ا لمو جود منه في اسواق انكلترا. وقد صدرت بلاد مصر في هذا العام 
عو ٠‏ الف اردب من القمح الى الخارج واصدرت في العام الماضي ۲۷۹ الف 
اردب فقط وزاد الصادر من كل حاصلاتها في هذا العام عا كان في العام الماضي. 
ولو كانت اسعار القطن اليوم كا كانت في سني الحرب الاهلية بالولايات المتحدة 
لامکن مصر ان تغتٍ تغتني غنی وافراً قبل مضي عشر سنین . 

قد استعفى فخري باشا ناظر الحقانية لحلاف وقع بين وبين عطوفتلو مصط 
باشا فهمي رئيس نظار مضر. وقد عین ابره باشا فؤاد رئيس محكمة الاستئناف 
ناظرأً للحقانية وهو من الرجال الممدوحين ويؤمل ان حجري احوال المحقانية 
والحاكم الأهليّة بجرى حسناً في أيامه باتفاقه مع مستشار الحقانية على تحسين 
احوال امحاكم. وقداتر تة قو ما وسا | خرن لو جود غر من اهل الكفاءة 
الذين كانوا أسمى منه منصباً وأقرب الى منصب النظارة وأقدم عهداً منه فى خدمة 
الحكومة ولكن قيل بانهم منعوا من هذه الوظيفة لكونهم ليسوا من المسلمين. 

تذکرون ان المستر غلادستون خطب خطبة عندکم منذ شهرین او اکثر وقال 
فینا انه يجب على انكلترا الاهةام با لجلاء عن القطر المصري. وقد ار كلام هذا 
تأثيراً غريباً هنا وحرك خواطر الاهالي فباتوا ينتظرون خروج الانكليز قريباً من 
هذه الديار ولاتزال الجرائد عندنا فى حجاج وجدال على هذه المسالة وخصوصاً لا 
ظهر من تقرب فرنسا من روسیا انها تقصدان مقاومة انکلترا في هذه البلاد. ومع أن 
اللورد سالسيري خطب خطبة رد بها على المستر غلادستون فكلامة لم مح تأثير 
كلام غلادستون في الاذهان حتى الآن. والحق يقال ان الفرنسويين يقاومون 
الانكليز هنا اش مقاومة حتى لايتغلّب نفوذ الانكليز على نفوذهم ويبذلون جهدهم 
في الكتابة وفتع المدارس والتعليم واستعبال كل الوسائط التي تقكن قدمهم في البلاد 
وتعظّم نفوذهم فما. ٠و‏ ان الانکليز قابضون على زمام كثبر من الوظائف المهكّة فى 
الحكومة المصريّة فالفرانسويون لا تفوتهم فرصة في التعويض عبا يعوزهم من ذلك 
بالقاس الوسائط الاخري. ولا ندري ما تكون عاقبة هذا الجهاد الشديد والصراع 


مراسلات ۹۱ 
المديد بين الامتين في هذه الديار. ولا ريب ان مصر تخسر كثيراً من المنافع 
باعتراض الواحدة لما تجريه الاخرى لخير المصريين. ٠‏ 

صادق بجلس نظار مصر على ميزانيتها لسنة ۸۹١‏ وتبين من هذه المبزانية 
ان مربوط ایراداتہا يزيد على مربوط مصروفاتها ٠٠١‏ الف جنيه وذلك بعدما 
تتجاوز الحكومة للاهالي عن ٠١‏ الف جنية تقريباً من الضرائب. وقد تحسّنت 
المالية المصرية تحسناً عجيباً في هذه السنين حتى قال الخبيرون بماليات الدول ان 
المالبة المصرية تفوق كل مالية سواها في حسنها ماعدا مالية الولايات‌المتحدة 
باميركا. ومع ان واردات الجمارك وصادراتها تزيد في هذا العام عع كانت في 
الاعوام السالفة فالناس يشكون من كساد التجارة ووقوف حركة الاشغال . 

كثر التعدي من قتل ونهب وسلب وسرقة في هذه الديار منذ اعوام حتى 
اضطرّت الحكومة ان تهتم اهتاماً خصوصبًا بحفظ الامن العام وعينت الخفراء 
واختارت الاكفاء من الضباط وجعلتهم ضباطاً للبوليس وقد ظهرت نتيجة ذلك 
قلیلاً فان عدد القتلي قل الى النصف منذ منذ ثلائة أُشہر عا کان ¿ عليه فی مثل هذه 
الاأشهر من السنة الماضية وكذلك عدد السرقات. ويومّل انه لايضي زمان ن¿ طو یل 
حتی يستتب الامن في انحاء هذه البلاد . 

جعل السيّاح يتقاطرون الى هذه البلاد حتى اوشكت الفنادق ان تتلى بهم 
منذ اليوم. وقد زارتنا منذ مدّة امبراطورة الفسا متنكرة فأعجب الناس ببساطة 
معيشتها وسذاجة زيما وكان عندها قرينة ولى عهد اسوج ونروج واحد برنسات 
الفسا وكثيرون من سراة اوربا ويسرنا ان عدد السياح أاخذ في الازدياد بهمة 
الخواجات كوك الذين يسهلون هم السياحة ولكن معظم الربح من هؤلاء الاح 

لا يزال يذهب الى جيوب الاجانب والقليل من الى جيوب الاهال لعدم استطاعة 

الهاي على مناظرة الاجانب في التكشّب من السيًاح الاوروبيين . 

هذا واي سأرسل اليكم في المرّة الاتية رسالة اغزر مادَة واوفى شرحاً راجيا 
ان اطلعكم على حاجات اهالي هذه البلاد وآرائهم وآماهم حتی تتحقق امانیہم فی 


۹۲ ضياء الخافقين 
جريدة ضياء المخافقين التى وقع اسمها موقعا عظياً عندهم قبل ان ينظروها. 


مصر في ۱۲ كانون الثاني 

لقد انكسفت سمس سعدنا ووقع ظلام الحزن فى قلوبنا بوفاة ولل امرنا سمو 
ا خديوي توفيق بأشا فامن احد الا وادمعت عينه حين بلغه خبر هذا المصاب 
العظم ولا بد ان تفاصيل هذا الرزية بلغتكم تلغرافياً وسأرسل اليكم بعض 
معلومات لنشرها فى العدد الثاني من ضياء الخافقين . 

[إونحن نشارك مكاتبنا في هذا الاسف العظيم والرزية الكبرى فان الخديوي 
توفیق کان سل النفس محَباً للخیر ولو ان الزمان ما ساعده على مايبتغيه وما سعفه 
على ما یر تضیه . 

ونهنئ المصريين بالخذيوي الشاب الذي قد ترّبي تربية حسنة فى البلا 
الافرعجية واعترف بحذقه وسلامة طويّنه اولو الحذق من الغربيين ونه جلالته 
بهذه الرتبة السامية التي ورثها كابراً عن كابر ونرجوا ان تسعد مصر وتفوز بكل 
اخيرات فی زمن الخديوى عباس باشا وفقه الله لکل خیر]. 


الاستانة 

(لمكاتبنا الخصرصص) 

الآستانة فی ٠۲‏ كانون الفانى 
ان الناس هنا يشتغلون في العافل السياسة باتحاد دولة الروسيا بالحكومة 
الفرنساوية مع التباين المجحاصل بين امبراطورية مطلقة وحكومة جمهورية ويرون 
ان المقصود من هذا الاتحاد هو معاكسة الجلترا فى مقاصدها وارباب الافكار الدقيقة 
في السياسة ينظرون الى هذا الاتحاد بعدم الاكتراث لانم يعلمون أن جلالة 
السلطان قد تقلبت عليه أساليب السياسة ووقف على جميع الحقائق وعلم ما تكب 
الدول وما تظهره وصار لا ييل الى هذه الظواهر لعلمه ان كل دولة لاتنظر الا فى 
منفعة ذاتها ورواج اعباها ولو كان في ذلك خسارة كل الدول وهذا ترى داعا من 
اوامر جلالة السلطان وارادته ومنهجه السياسى الميل والركون الى الحيادة 
والوقوف موقف التأمّل والتبضر لأقتطاف ثرات المنافع والفوائد لمالكه فشا تة 
هذه الحكيمة قد حفظ في يده مفاتيح السلا الاورباوى ولولا حكمته وتبصره 
وعدم جنوحه الى رأي اى دولة لانصدع باب السلم مراراً عديدة فى هذه المدة 
الأخيرة لان امكان اتفصام عرى السلم تكزر وقوعة ومع كل هذه المشاكل التي 
حدثت فی عام السياسة قد ايان بافكاره الذاتية وتدابيره ا مخاصة عن اتصافه 
با لحكمة البالغة والسياسة الدقيقة وان الواقفين على حقائق الاحوال هنا يرون ان 
الدول مها بذلوا الجهد في ترويج مقاصدهم ووضعوها فى ظروف محكمة الاتقان 


۹٤‏ ضياء الخافقن 


وروا ها أعن الان ف مرم امم فان اة الاطان د رافاغل 
حقيقتها ولا تلفته تلك الظواهر عن منهجه فى الحافظة على السلم وانتهاز الفرصة 
لمنافع عالكه والحيادة للسلامة من هذه الاخطار وان كان يوجد فی السراى 
السلطانية بعض من ييل الى حكومة كذا ودولة كذا فان هذا لا يؤثر مطلقا على 
سياسة جلالة السلطان لوقوفه على حقايق الامور. 
قد انعم جلالة السلطان على حضرة اسماعيل باشا المخديوي السابق بدار 
واسعة فى الاستانة تساوي اكثر من ستين الف ليرا فألقس أن يمحس عليه بعد ذلك 
بعشرة الاف ليرا يصرفها في فرش تلك الدار قولاً بان اصح فقیراً وان شروته 
نبضت وان لا قدرة له على صلاح الدار المذكورة ولا كانت الاقتصادات المالية 
لاتساعد على صرف هذا المبلغ ا لجسي صرف له خمسة الاف ليرا فاخذها وهو غير 
راض کان له على الدولة دين طالبها به . 
- قد تاسف الجميع على وفاة المخديوي توفيق باشا وقد صدرت الارادة السنية 
بتعيين البرنس عباس مقام ابيه وسأرسل اليكم ما لزم في هذا الشان للعدد الآتي . 


اا 
# لقد حزن الناس عموماً واستولى الشجن على الافئدة وكادت الاكباد ان 
تتفتت من هذه الرزية الكبرى والمصيبة العظمى التي عه عمّت البلاد البريطانية وطمّت 
اقطارها وهي فقد البرنس البرت نجل ولي العهد في ریعان عمره وعنفوان شبابه. 
وما زاد اناس كمداً وأسفاً انہم حینا کانوا جدون فی تجهیز لوازم التهاني رفافة في 
۷ فبریوری فاذا رأوا أن قد تحولت حجلة العرس بمحقَة الجنازة ولا ترى احداًالا 
وهو يندب هذا الفقيد باكي العينين متحسراً على هذا التبدل العجيب وكان عمر 
المرحوم ۸ سنة رحمة الله عليه رحمة وأسعه. 


٭ سنا ما بلغنا من مکاتبنا فی بيروت أن جريدة (لسان الحال) قد صدرت 
ثانيا فنتمنى ها الخير والنجاح ونثني على صاحب امتيازها وحررها البارع كل 
امير لخدمتها لبلاد سوريا والشرق» قد صدرت جريدة جديدة فى بيروت اسمها 
(الاحوال) ومحررها حضرة الفاضل خليل افندي البدوي وهي في غاية الاتقان 
كتابة وطبعاً وقد رأينا فى صفحاتها فوائد شتى تې لابد او ن تاي خير طالميها فارجوا 
ها التوفيق. 

+ قد حضر الى مدينة لوندن منذ اربعة أشهر العلامة الشهير والسيد النبيل 
والفاضل الجليل الشيخ جمال الدين الحسيني الافغاني وكان حصل له من الشاء 
اهانات تانف الاسماع من ذكرها والق القبض عليه وارسل من بلاد فارس مقيد 
اليدين والرجلين الى بغداد منها ذهب الى البصرة ثم اتی الى هذا الطرف فرحب به 
الشعب الانكليزي واكرموا مثواه وكتبت عنه كل الجرائد والق خطباً فى المحافل 
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العظيمة بخصوص اأحوال العجم الحاضرة . 
# اننا بعونه تعالى ندرج فى العدد الاي شطراً من تاريخ القرن التاسع عشر . 


مزل الغرباء الشرقيين 


قد رمنا في جريدتنا هذه صورة الفندق الذي ليس له مغيل في اوروبا تماما 
ولا خف ماله من المنافع للشرقيين القادمين الى هذه البلاد خصو صا الفقراء وارباب 
ا حرف والنوتية. وكان اول من اسسه البرنس البرت زوج الملكة سنة ۱۸۵١‏ وان 
مهاراجه دولب سنج اول من اعطی ۰ جينيه لتاسيس هذا الفندق» وعدد عظم 
من وجهاء هذه البلاد اعطوا مبالغ جسيمة للنفقة عليه. وقد عد الواردون الى هذا 
المنزل المنيف فى مدة E‏ ولا شك أن فندقاً كهذا 
في مدينة لوندن جدير بكل مدح ويستحق الاسعاف من الاغنياء واهل الخبر رحمة 
بالفقراء وشفقه علي الغرباء . 


اعلان 

اننا نعلن لحضرة القراء بان ادارة ضياء النافقين قد عزمت على نشر القسم 
المرب وحده منفرداً عن القسم الانكليزي فى الاعداد الآتية وعدد صفحاته يكون 
ستة عشر. وقيمة النسخة تكون نصف شلين وبدل الاشتراك فى مصر وفى كافة 
البلا الشرقية عن سنة ۷ شلينات خالصة اجرة البريد ومن اراد اشتراء القسم 
الانكليزي فليطلب ذلك من وكلائنا ام يكاتب الادارة راسا والقيمة تكون عن سنة 
٤‏ شلين. وسينشر في العربي ملخص جميع ما كتب فى الانكليزي . 
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حيرة الحكاء 
كلت القريحة وونى المحذق ووهنث الكياسة وعجز المحدس فتضاربت 
الافكار وتعارضت المحجج وتناقضٹ الآراء. قد اكفهرث آفاق الشرق واظلمث 
أقطاره فضلت سكانه عن الرشد وتاهت في بيداء الجهاله ففاجاها الفقر من كمينه 
واستلب قوبها وتركها أشلاء لاحراك ها. اوه كيف هبط الشرق من ذروة بجده الى 
حضيض الذل ولم انكسفت شمس نهيته التى طا لما أضاءث العام بانوار العرفان و 
اندرستث معام عقوله الساميه وعلام انطمست بدائع صنائعه واين الثروه التى كانت 
مهرجتا تبهر الميون و تدهش الألباب وكيف اضمحلث تلك القوة القاهرة التي ساد 
پا الأمم وفتح الارخان ودوخ البلاد. 
قد اعترکت آراء الحكماء في استنباط اسباب قضث عليه بالدمار والوبال كل 
سلك مذهبا وأرى لصدق الرأى منزعأً بنى عليه الوسائل التي GE‏ 
فن ذاهب ان الأُستبداد في المحكومة والسلطان في الولاية الأستقلال ف الأمر 
والنهي هي الى نزفت قوی الشرقين وأوهنٹث هممهم العالية وعزائُهم الماضية 
وقعدت بہم عن معالی الأمور واقنعتهم شا سة الفن: ووط نت نفوسهم للذل 
الغا 
ومن ذاعم ان الدين ما تلاعبث به النفوس الدنسة وتواردت عليه الآراء 
الركيكة التي نزحت بها العقول السخيفة أظلم المشاعر فوقفث عن استهداء مسالك 
غا واف غات النفوس الى معارج سعدها وسقطت به الأمم الشرقية عن 
عداد الأمم الغربية وتساوى عندها الجهل والعلم والعرٌ والذلٌ والفقر والغنى. 
ومن ظانَ ان تخالف الأديان وتباين المذاهب وتغاير الطرق والمسالك هي 
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التي اوجبث التقاطع وألقث الشقاق بين الشرقين فاهم كل بنفسه وجدٌ فى الذود عن 
حوزته غير مبال با يعرو جاره ویس مساكنه من الدواهي والبلايا. وان امير 
قدره جليل مقامه لاتناله الأيدى الا بالتكافوء و التعاضد فل تفرقت الكلمة 
تش“ شتت الشمل عجز كل عن استجلابه فاستخلفه الشرّ وعم جميع أقطار الشرق. 

ومن راجم ان الحرارة ارت الاأعصاتواوفت الجوارح فتثاقلت لادان 
وفشلت القوى وخنست امم وساعدها على أثارها خصب الأراضي ووفير النعم 
فعدم الشرق ملكة النشاط والاجتاد عقم عقله عن أجالة الافكار لنيل الأوطار 
ففاته السعد والشرف. هذه هى آراء الحكماء فی سقوط الشرق. ولکل فا رآه وجهه 
ولكن ليست تلك الأمور التى سردناها عللا تامّة للسقوط وان كان لكل تأثر ما 
فان الشرق قد تلتس بها منذ نجم في بسيط الوجود وذكر أسمه في الواح التارج وقد 
i‏ ا لمليي والشان الرفيع والمقام المنيع. وحن 

واقا الآن فتكت بيذ الممل الوجيزة. ان الفضائل هي الروابط التي تجعل 
متكثرات الأحاد فى هيئة جامعة وصورة وحدانية بها تتشكل العائلة وعلمها تقوم 
الامة. وهى قد انعدمت من الشرق. 

وان ¿ الرذئل هی E‏ ولقد تقكنت فى الشرق من 
النفوس حت لا تسع غيرها تری کلاً يدور على حوره وهو فی مرکزه هلا يتبع الا 
هوسه ولا ينظر الأ الى نفسه. 

وها نك اله دة اة والحدلان فالعلاج حصر فی عزائم نفوس اة 
فدت ذواتها وتجردت عن شؤونها لاتقوم الا لخطبة ولا تقعد الا للوعظ ولا قشي 
الأ جهادا في سبيل الأّمّة وذودا عن حقوقها حبّا فى اسعادها. ومن لنا بهذه النفوس 
وكيف الوصول المها. أ من الحرمان ابم الله لقد ابيصّت الأعين من الانتظار وبلغت 
القلوب الحناجر وكاد القنوط ان يرخى ستاره وأوشك ان يقضي عدل احق با لموت 
الأبدي انا لله وانّا اليه راجعون ولا حول ولا (خليل). 

# (قد وردت أالينا الرسالة الاتية من مکاتبنا فى بغداد كا ذكر فى المراسلات): 


بلاد فارس 
سم الله الرحمن الرح 

حملة القرأن. وحفظة الأيان. ظهراً الدين المتين. ونصراء الشرع المبين. جنود 
الله الغالبة في العالم. وحججه الدامغة لضلال الأمم. جناب الحا الميرزا محمد حسن 
الشيرازي. وجناب الحا الميرزا حبيب الله الرشتي. وجناب الححاج الميرزا أي 
القاس الكربلائي. وجناب الحاج المبرزا جواد الأقا التبريزي. وجناب الحاج السيّد 
علي اكبر الشيرازي. وجناب الحاج الشيخ هادي النجم آبادي. وجناب زا 
حسن الأشتياني. وجناب السيّد الطاهر الزكىّ صدر العلا. وجناب الحاج آة 
محسن العراقي. وجناب الحاج الشيخ محمد تق الاصفهاني. وجناب الحا ا 

تق البجنوردي. 
وسائر هداة الأمة. ونواب الأمة. من الأحبار العظام. والعلماء الكرام. 

أعر اله بهم الاسلام والمسلمين. وأرغم انوف الزنادقة المتجبرين آمين. 

طا لما تاقث الأمم الافرنجية الى الاستيلاً على البلاد الأيرانئة حرصاً منها 
وشرها. ولكم سوا ها امانا خدعاً مکنا من الولوج فى أرجائها وتقهد فما 
سلطانها على رة من أهلها تحاشياً من المقارعة الى تورث الضغائن فتبعث النفوس 
على الثورة كلا سنحت ها القُرص وقضت بها الفترات. ولكّها علمت ان بلوغ 
الأرب والعلً في عر سلطانهم ضرب مى الحال لأنٌ القلوب تهوى الهم طرًا. 
والناس جميعاً طوع يدهم يأقرون كيف أمروا ويقومون حيغ| قاموا لامرّد لقضائهم 
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ولادافع لمحكمهم. واتّہم لا يزالون يدأبون في حفظ حوزة الأسلام. لا تأخذهم فيه 
غفلة ولا تعروهم غرّة ولا تميد بهم شهوة. فخنست وهي تتربص بهم الدوائر 
وتترقب الحوادت أ الله نّا قد أصابت فما رأث لان العامة لو لا العلاء وعظم 
مکانتهم فی النفوس لاحات بطب القن ال الكفر واستظلت بلرانة غلاضاهن 
هذه الدول الذليلة ا لجائرة ا مخرق الي قد عدمث القوة وفقدت النصفة وأنفت الجاملة 
فلا حازٹ منہا شرفا ولا صانت با لنفسها حقا ولا انشرح منها صدرها فرحا. 

ولذا كلا ضعفت قَوّة العلا في دولة من الدول الاسلاميّة وثبت عليما طائفة 
من الافرنج وحث اسمها وطمست رسمها. أن سلاطين اند وأمراء ماوراء النهر 
جدّت فى أذلال علاء الدين فعاد الوبال عليهم سنة اله في خلقه... و ان الافغانين 
ما صانوا بلادهم عن أطاع الأجانب وما دفعوا هجمات الأ نجليز مرّة بعد أخرى الا 
بقوًة العلماء وقد كانت في نصابها. 

ولا تول هذا الشاه (الحارية الطاغية) الملك طفق يستلب حقوق العملاء 
تدريجا وبحفّض شأنهم ويقلل نفوذ کلمتهم حباً بالاستبداد بباطل أوامره ونواهیه 
وحرصاً على توسيع دائرة ظلمه وجوره. فطرد جمعا من البلاد بهو أن وله فرقة 
عن أقامة الشرع بصغار وجلب طائفة من أوطانها الى دار الجور والخرق (طهران) 
وقهرها على الأقامة فما بذل. فخلاله الجو فقهر العباد وأباد البلاد وتقلّب فى اطوار 
الفظائع وتجاهر بانواع الشنائع. وصرف في اهوائه الدئية وملادّه البهيميّة ما مصّه 
من دماء الفقراء والمساكين عصرا. ونزح من دموع الأرامل والأيتام قهرا 
(ياللاسلام). 

فاذا اشتدٌ جنونه بجمیع فنونه فاستوزر وغداً خسیساً لیس له دين یردعه ولا 
عقل يزجره ولا شرف نفس ينعه. وهذا الماق ماقعد على دسته الأ وقام بأبادة 
الدين ومعاداة المسلمين. وساقته دنائة الأرومة ونذالة الجرثومة الى بيع البلاد 
الأسلامية بق زهيده. فحسبت الأفرنج ان الوقت قد حان لاستملاك الأقطار 
الايرانية بلاكفاح ولا قتالزعمت ان العلماء الذين كانوا يذبون عن حوزة الاسلام 


بلاد فارس ۱۰۴۳ 
قد زالت شوکتهم ونفد نفوذهم. فهرع كل فاغراً فاه يبغى ان يسرق قطعة من تلك 
المملكة. ) 

فغار احق وغضب عل‌الباطل‌فدمغه فخاب‌مسعاه و ذل كل جټّارعنید .اقول 
احق انكم يا انها القادة قد عظمَتم الاسلام بعزيتكم وأعليم کلمته وملاتم القلوب 

من الرهبة واهيبة. وعلمت الأجانب طرًا ان لكم سلطاناً لايقاوم وقَوة لا تدفع 

وكلمة لا ترد د. وانکم سیاج البلاد وبيدكم ازمّة العباد. ولكن قد عظم الخطب الان 
ول اة لأن الشياطين قد ا جو لكر وخا غل الال 
الغاية وازمعت عل أ اذاك المارق الأث على طرد العلماء كافة من البلاد. وأبانت 
له ان أنفاذ الأُوامر أا هو بانقياد قرّاد ا لجيوش وار القواد لا يعصون للعلماء أمرا ولا 
يرضون بهم شرا فيجب لاستتباب الحكومة استبداهم بقواد الأفرنج. ا زاك 
البليد الخائن رآاسة الشرطة وقيادة فوج الغرّاق نموذجاً(كنت واضرابه). وار ذاك 
الزنديق وزملائه في الالحاد جدّون الآن فى جلب قرّاد من الأجانب والشاه بجنونه 
المطبق قد استحسن هذا واهةر به طربا. 

لعمر الله لقد تحالف الجنون والزندقة وتعاهد العته والشره على محق الدين 
واضمحلال الشريعة وتسلم دار الأسلام الى الأجانب بلا مقارعة ولا مناقره. 

يا هداة الاأّمّة اكم لو أهملتم هذا الفرعون الذليل ونفسه وأمهلتموه على 
سریر جنونه وما أسرعتم بخلعه عن كرسي غَيّة لقضى الأمر فعسر العلاج وتعذر 
التدارك. 

انتم نصراء الله في الأرض . ولقد قحصّت بالشريعة الاهية نفوسكم عن أهواء 
دنية تبعث على الشقاق وتدعوا الى النفاق ويئس الشيطان بقذفات الحو عن تفريق 
کلمتکم. فانم جميعاً يد واحدةٌ يذود بها الله عن صياصى دينه المحصينه ويذبٌ 
بقوتها القاهرة جنود الشرك وأعوان الزندقة. وان الناس كاف (الأً من قضى اله 
عليه بالخيبة والمخسران) طرع امركم. فلو أعلنم خلع هذا (الحارية) لأطاعكم 
الأمير والحقر وأذعن محكمكم الغنى والفقير (ولقد شاهدتم فی هذه الازمان عيانا 
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فلا ق برهانا) خصوصاً وان الصدور قد حرجت وان القلوب قد تفطرت من هذه 
السلطنة القاسية الحم الى ماسدت ثغورا ولا جنّذت جنودا ولا عمّرت بلادا ولا 
نشرت علوما ولا أعرّت كلمة الأسلام ولا اراحت يوماً ما قلوب الأنام بل دقرت 
واقوت وافقرت واذلت م بعد ضلت وارتدّت. واتّہا سحقت عظام المسلمين 
وعجنتہا بدمائھم فعلمت منہا لبنات بنت بها قصورا لشهواتها الدنية. هذه أثارها 
ف هذه المدة المديدة والسنين العديدة تعسا ها وتبت يداها. 

واذا وقع الخلع (وتكفيه كلمة واحدة ينبص بها لسان احق غيرة على دينه) 
فلا ريب ان الذى بخلف هذا (الطاغية) لا يكنه الحيدان عن أوامركم الاآهيَّة ولا 
يسعه الا المخضوع بعتبتكم عتبة الشريعة المحمدية. كيف لا وهو يرى ان مالكم من 
القوّة الربانية التى تقلبون بها الطغاة عن كرسى غنَّهاران العامة متى سعدت بالعدل 
تعت سلطان الشرع ازدادت بكم ولماً وحلمت حولكم هياما وصارث جميعاً جنداً 
لله وحزباً لأوليائه العلاء. 

ولقد وهم من ظنٌَ ان خلع هذا (الحارية) لا يكن الأ بمجات العمساكر 
وطلقات المدافع والقنابر. ليس الأمر كذلك. لان عقيدة ايانيّة قد رسخت فى العقول 
وتقكنت من النفوس. وهى ان الراد على العلا راد على الله (هذا هو الح وعليه 
المذهب) فاذا أعلنتم (يا حملة القرآن) حكم الله فى هذا الغاصب الجائر وأبنتر أمره 
تعالى في حرمة أطاعته لانفض الناس من حوله فوقع الخلع بلا جدال ولا قتال. 

ولقد أراكم الله فى هذه الأيام اناما حجته ما اولئكم من القوّة التامّة والقدرة 
الكاملة وکان الذين في قلوبهم زيغ في ريب منها من قبل. اجتمعت النفوس بكلمة 
منكم على أرغام هذا الفرعون الذليل وهامانه الرذيل (مسثلة التنباك) فعجبت 
الامم من قوة هذه الكلمة وسرعة نفوذ هاوبّهت الذى كفر. قوّة انعمها الله عليكم 
لصيانة الدين وحفظ حوزة الأسلام. فهل يجوز منكم أهماها وهل يسوغ التفر بط 
فا اشا غاها. 

قد آن الوقت لأحياء مراسم الدين واعزاز المسلمين. فاخلعوا هذا (الطاغيه) 
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قبل ان يفتك بكم وبهتك اعراضكم ويثلم سياج دينكم. ليس عليكم الأ ان تعلنوا 
على رؤوس الأشهاد حرمة أطاعته فاذاً یری نفسه ذلیلاً فریدا يفرٌ منه بطانته وينفر 
اة ود اساك وو لاغ ` 

ألكم يا اها العلماء والذين قاموا معكم لتأييد الدين بعد اليوم في خطر عظي. 
قد کسر تم قرّن فرعون بعصی او أف الحارية بسيف الشرع فهو يترص 
فرصا تساعده على الانتقام شفاءأ لغيظه ومرضاة لطبيعته ال فطرت على الحقد 
واللجاج فلا قهلوه أَبّاماً ولا تمکنوه ان يقبض زماما. اعلنوا خلعه قبل اندمال 
جرحه. 

وحاشاكم أنّها الراسخون فى العلم ان ترتابوا فى خلع رجل سلطانه غصب 
وأفعاله فسق واوامره جور والّه بعد أن مص دماء المسلمين ونهش عظام المساكين 
وترك الناس عراةً حفاة لا ملكون شياءً حكم عليه جنونه ان يلك الأجانب بلادا 
كانت للأسلام عرزا وللدين المتين حرزا وساقته سورة السفه الى آعلاء كلمة الكفر 
والاستظلال بلواء الشرك. 

ثم اقول ان الوزراء والأمراء وعامّة الأهالى وكافة العساكر وابناء هذا 
(الطاغية) ينتظرون منكم جميعاً (وقد فرغ صبرهم ونفذ جَلّدهم) كلمة واحدةً حق 
يخلعوا هذا الفر عون الذليل ويريحوا العباد من ضرّه ويصونوأ حوزة الدين من شرّه 
قبل ان يحل بهم العار ولات حين مناص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


(السيد الحسينى) 


العلم والمال 

العلم وما ادراك ما العلم كنز حرس صاحبه وال مال كنز بحرسه صاحبه والعلم 
يزكو على الانفاق والمال ينفد على الاطلاق والعلم يعطيه صاحبه متلذذا والمال 
بعطيه من يعطيه مألا قال احد العلا لو أعطى لى العلم والحكة على شرط ان لا 
انشرهما ما قبلتها والعلم فوق سلطان الدهر يبق على حدثائه والمال تحت سلطان 
الدهر وحكم الصدفة ينتقل من مكانه ولقد استولى احد الملوك على بلد ما وكان بها 
عام فقد فی القتلی زوجته واولاده واحةرق بیته وماله فرأی العسکر عليه خلاف 
مايرونه على وجه من أصيب بمصيبة فاخذوه الى الملك فسأله عا فقد فقال ما 
فقدت شيا ان مالى بتامه معى فعجب الملك بهذا الكلام واخذ ويتشكك فى انتصاره 
وما نفعه أن غلب أَمّة اذا عجز ان يغلب واحدا. والعلم حفوظ لصاحبه بعد موته 
والمال تحت حكم الضياع في حياته وكم من قهار طار صيته في المشرق والمغرب 
وغير بفتوحاته الالسنَ والعواته وتأله بجبروته وأستعبد الناس برهبومة لم يبق في 
صحيفة الدهر من اسمه الا بعض ما تركته أرضة الفناً من نقاط واس اى حنيفة 
والغزالي يسطعان ويلمعان على جبهة الزمان لايفنيان ولو شاب الفتيان وان بقيت 
تلك النقاط من اسم ذلك القهار فهى أيضا من بعض فضل العلم والعلم اذا زاد افاد 
والمال اذا زاد اهلك واباد والعلم باعث على الخير والمال باعث على الشر كلا انٌ 
الانسان ليطغى أن رآه استغنى ويتصف بالعلم من ملك القليل منه ولا يتصف بالغنى 
من ملك جبالا من الذهب وفضل العلم بديهى جل عن اقامة البرهان ولو وُّجد 
ا ا 
فار : (ستأقي البقية) 
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نقلا عن جريدة (المقطم) 
[ان اهمية المقالات الاخيرة في المقطم تستوجب التفات ذوي الالباب 
وارباب السياسة فرابنا لزوم طبعها في جريدتنا حتى يطّلع علبها من فاته ذلك من 
اهل الشرق والغرب] 
يتصفح القراء الجرائد فيجدون في احداها ذم ما تمدحه الاخرى وفي هذه 
استهجان ما تستحسنه تلك فيقتصار جمهورهم على مطالعة الأختاراليمة 
ويقولون ما لنا وللمناقشات السياسية وآراء الجرائد الخصوصية فانها مهامه يضاًٗ 
السائر فما وجج يضيع الغائص على لآلہا. او ينحازون الى هذه المجريدة لمشاركتها 
هم فی الاهواء ويعرضون عن تلك مراعاة لزيد وعمرو وينسون أن القول المحق 
احق بالاتباع وان سلطان البرهان والقياس اولى بان يطاع. قال لنا بعض العقلاء 
الواسعي الاطلاع اني وجحدت طريقة بسيطة ختصرة لمعرفة الغث من السمين 
والزائف من الصحبح من المقالات التي أتصفحها في جرائدنا احليّة وذلك انه اذا 
كانت الجريدة من الجرائد ا لمعارضة وضعت نصب عيني ثلثة امور قبل مطالعة 
مقالاتها أوها ما هي دعوى صاحب المقالة وثانبها مهي ادلته على صحة دعواها 
وثالثها ماهو الامر الذي يشير به لمنفعة البلاد. واذا كانت الحريدة من غير الجرائد 
المعارضة أقتصر ت على الأمرين الاولين اذ الامر الثالث معروف. فاذا وجدت في 
امقالة ما يفيد تلك الامو ر أبقيتها عندي قصد الاستعلام عن حقيقة ما قيل فها والاً 
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علمت انہا کلام في کلام ولم اعرها جانب الاهتام. وقد اغیانی ذلك عن عناء کثیر 
اذ م اجد بين جرائدنا ما يستوفي هذه الشروط غير الغزر اليسير. 

ولقد طال الجدال والنضال بين ا لجرائد في حقيقة ما ينفع مصروما يعود بالخير 
على المصريين حتى صفرت وطاب المقصرين فانقلبوا من البحث العقلى والنقلل الى 
الجافاة والمعاداة بالعربدة والتقريع في الكلام. ولكن ما الفائدة من الشقشقة وتكثير 
الكلام وما المنفعة من الغزاع والخصام. فالقصد من مقالات الجرائد ان يظهر كتابها 
لقراتها حقيقة ما ينفعهم. وما شع ال البلاد وذاك يتم بايراد الحقائق واقامة الدليل 
والبرهان على صحة الآراء لا بشقشقة اللسان واغلاظ الكلام ولا بالتهويل 
الايا 

وقد مضى على هذا القطرسنون والمعارضون ينددون وينتدون ويدعون ان 
البلاد صائرة الى البوار والدمار ويسترون الامورعن عيون البسطاء ویکابرون فی 
الحق الصريج الواضح. فهب أن ما يقولونة صحيح وان النظام المحاضر بجر الشر 
والضرر على البلاد فما باهم يقتصرون على القعنيف والتنديد ولا يظهرون للناس 
النظام الذي يرق البلاد وينفع العباد. وما باهم يكتفون بالذم والطعن على کل ماهو 
موجود ولا بظهرون لنا ما هو خير منه وابق لمصلحة البلاد واهلها. فلقد فرغت 
جعاب المنددين وهم يرشقون النظام الحاضر بسهام الملام ويسلقون رجالة بألسنة 
حداد. ولکن هل قام فیہم رجل شار ہا هو خير لمصر وانفع لاهلها هل استطاع 
اجان يصف لمصر نظاماً اصلح من نظامها الحالي. لا لعمر احق وكتاباتيم 
اعظم شاهد علہهم. 

ولا خنى ان بعض المعارضين هم من الاجانب وبعضهم منا نحن رعلية 
امحكومة المصرية. اما الاجانب فغايتهم معروفة ولو كانوا لا يعترفون بها والنظام 
الذي يرومونه معلوم ولو کانوا يستحیون ان يقرّوا به فهم یطلبون ان تعود الاحوال 
الى ما كانت عليه قبل الاحتلال اي ان تعود المراقبة الانكليزيّة والفرنسوية على 
البلاد وان يطلق باع الاجانب في هذه الديار حتى بجتنواالمنافع منہا كا كانوا 
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جتنو نها قبلا ولا عبرة ا يقولونه ويدعونه. غير ذلك فان هذه هي غايتهم وهذه 
ا و ا ا رف 
ومنعوا منها. واما ا معارضون من رعية حكومتنا المصبرية فلا يدري الاً الله ما هي 
غايتهم ولا ماهي منيتهم لانم برفضون ما طلبوه ا وو دا دی 
او ون حقيقية يشكون منها ولا يجاهرون بغاية واضحة يسعون اليها. 
هذا وما تبأ الجناب العالى عرش النديؤّية حتى بتنا جميعاً نرجي تحقيق الاماني 
وبلوغ الآمال. فلو فرضنا ان سمو سأل الشاکين من رعيته مت تشکون وماذا 
تریدون وای نظام غبر النظام الحالي تطلبون فاذا بجيبون وماذا يطلبون. 

يقول هم ان المغفور له والدي سنٌ لآصلا بلاده ورعیته نظاماً جری عليه 
في حكمه فام اموراً وأبق لي اموراً ها بعده اتّباعاً لنظامه وجريا على خطته. وقد 
وغدت امي باتباع نظام واجري على خطته فاذا تبغون غير ذلك وممٌ تشكون. 

ان هذا النظام ألغي السخرة ة عن فقرائكم وأبطل الكرباج فآمنتم الجلد 
ساط وقلَل الرشوة حتى كاد يلاشيا فهل تشكون من ذلك وهل تبغون عود 
تلك المظالم والمغارم اليكم. 

ان هذا النظام حسن مالتنا المصرية حى انها بعد ما باتت على شفا الافلاس 
منذ بضع سنين اصبحت اليوم من احسن ماليّات الدول العظيمة الاوربية وبعد ما 
كان المجز يتعاظم فما كل سنة زاد دخلها عن خرجها في السنة الماضية نحو الف 
الف جنيه ننفقها فير البلاد والرعَية من هذا تشكون أو غير هذا تبغون. 

ان هذا النظام زادنا بحمد الله یسراً فبعد ما کانت حکومتنا تستدین کل سنة 
القناطير المقنطرة من الاموال حتى استدانت في اقل من ٠١‏ سنة مئة الف الف جنيه 
اصبحت مستغنية عن الاستدالة مع ايفاء فوائد تلك الديون في حينها بل لديا الآن 
ما يقارب مليوني جنيه من المال احتياطاً لصروف الزمان. أمن هذا تشكون او غير 
هذا تبتغون. 

ان هذا النظام خفف عن رعيتي وسكان بلادي اثقال الضرائب وام مال 
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الاموال فتنازل هم المرحوم والدي عن 1٠١‏ الف جنيه فى السنة وترك همم اكثر من 
مليون جنيه من المتأخرات وأبطل الاموال عن اطيانهم التالفة وقد ثغازلت لكم 
بالامس عن ۸١‏ الف جنيه كل سنة من تمن المح و 1١‏ الف جنيه كل سنة من عوائد 
الباطنطة. أمن هذا تشكون او غير هذا تبغون. 

ان هذا النظام حسن الري ووسع نطاقه في بلادي حتى تساوي بنعمته الرفيع 
والوضيع وامنوا ضر الغرق وشرٌ الشرق واعرر ي لاء للزرع الصيني حتی شہد 
الكبير والصغير ان مصر لم تر فی زمانها ما رأته من اتقان الري في هذه الايام. من 
هذا تشکون او غر هذا تطلبون. 

ان هذا النظام انشا لكم جيشاً مصرياً شهدت بحسن انتظايه البلاد القاصية 
والدانية وأعترف بشجاعته ابطال السودان ورجال النجومي ودقنه ولا نستحيي ان 
تا بل با و داري وان تفا غر به اممیو س الور ومن بعد ما کان عدده ق 
اوائل نشأته ه آلاف زدناه شيئاً فشيئاً حتى أبلغنا نحو ٠١‏ الفا كلها تير لنا امال 
بلاتثقيل على الرعَيّة زدنا عدده حتى نبلغه الثانية عشر الفا التي عينتها لنا دولتنا 
العلية. أمن هذا تشكون أو غار هذا تبغون. 

انه في عهد هذا النظام أنشئت O EES‏ 
والعام فرزفعت الظلم وابطلت الاستبداد عنكم وساوت فى احق والعدل بين 
علوم انرک وصغیركم وکبیرکم وهي کل يوم في افتراح جد ید e‏ 

مفيد والمأمل ها في المستقبل اكثر ما تم فى الماضي. ان هذا تشکون او غر هذا 
تبتځون. 

ان هذا النظام حل لكم حكومتنا من حكومة استبدادية مطلقة الى حكومة 
دستورية مقيدة واقام لم جل شور ينوب عنكم في ترويج مصالحكم والدفاع 
عن رغائبکم ویکاد یشبه بجالس النواب في بلدان اوربا وکلمته تزید کل یوم نفوذاً 
ورأیه یزداد کل عام اعتباراً ونم ترون ان حکومتنا تعرض کل امر بختص بكم 
عليه وتبرمه بالاتفاق معه فیه. فقولوا لنا مم تشکون وما ذا تبتغون. 
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فهذه حقائق لا ترد ولا تبقی وجهاً لشکوی. نعم ان كل الاصلاحات التي 
ذكرت لاتزال بعيدة عن الكال ولكن المشابره على النظام الجارى تؤدي الى اتامها 
كلها بعون الله. علي انه لابدٌ من امر آخر معها وهو زيادة الاعتناء بالتعلم وتعميم 
المعارف ولا نقصد بذلك لوم القانمين بأعباء حارف اذ هم عل قدر ام عدون 
ارجلهم ولکن لاغنی هم عن زيادة كثيرة فى المال والرجال حتى مهدب احداثنا 
التبذيب الذي يصيّرهم رجالا يديرون مهام الامة ويرفعون راية الوطن. وهذا ما 
علقت به الآمال فى ظل اميرنا الظليل الذي ربي في مهد المعارف واغتذى بألبان 
العلم منذ نعومة اظفاره فحكى الكهول علا وادراكاً وتوّلى المهام بالحزم والحكة. 

ورب قائل يقول ان النظام حسن ولا شكوى لنا منه وانما الشكوى من 
الحتلين الذين اعانونا عليه فنحن نشكو منه وننذد عليه ليس كرهاً له في الحقيقة ولا 
لأن لدينا نظاماً اصلح منةٌ بل لان امحتلين احتلو بلادنا فاخمدوا الغيرة الوطنية فينا 
واماتوا الحياة الادبية والعواطف الاستقلالية منا وأخر بوا قلاعنا وحصوننا وما 
قصدهم الأ اتلاك بلادنا وابطال سيادة الدولة العليّة علينا. فالاستقلال اح الينا 
وأعرٌ لدينا من كل ما سواه ولا خير في المنافع الت تمت لنا ايام الاحتلال ان كان 
من ورائها فقد الاستقلال. فلهذا ننكر الاصلاح ولو کان مشپورا ونذم نفع ولو كان 
معدوحا حتی محی کل اثر للاحتلال. 

اة السخاة وسات الان 

ان مرقاً يصرّون على انكار معظم الاصلاحات التي نالتا 
مصر ايام الاحتلال ويذمون الحسنات آي تأتت ها منه ليس انكاراً ها في الحقيقة 
بل كرهاً منهم للاحتلال وتوهماً بانمم اذا أعةرفوا بتلك الاصلاحات ومدحواهاتيك 
اسنات لزمهم الاعتراف بوجوب دوام الاحتلال وهان علبهم فقد الوطضن 
والاستقلال. فهم لا يفرقون بين الاصلاحات التي تمت على يد الحتلين وبين مسالة 
دوام الاحتلال مع أن الفرق بين كالبعد بين الثريا والرى والتسلے باحد الامرين 
لايستلزم التسليم بالاخر بوجو من الوجوه . فالنلط بينها خلط في القييز وخطاً فى 
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الادراك ولذلك كانت السياسة المبنية على هذا الخلط سياسة سخيفة يضحك منها 
وال و ا 

والاعتراف بان الاحتلال عاد على هذه البلاد بالنفع والاصلاح هو اعتراف 
كل الذين لا مأرب هم في أخفاء احق وانكار الواقع ولكن شتان بين هذا الاعترافه 
بین التسلے بوجوب دوام الاحتلال. فجمهور الاهالى الذين يعترفون بالمنافع اق 
اروا مصر في زمان الاحتلال والذين يسعون في افادة البلاد منه على قدر 
الامكان لا يوافقون على دوام الاحتلال الى ما لا نهاية له ونحن نجاهر بسذلك في 
مقدمتہم جميعا: ولو بحثت عن الاسباب التي تحملنا و تحمل غيرنا على ذلك لوجدتها 
ختلفة با ختلاف المذاهب والمصالم. ففريق يقول ان العام میدان جهاد وکفاح 
فالسابقون السابقون واذا طال احتلال الانكليز هذه الديار الى ما شاءاله كثر 
النازحؤن منهم الى بلادنا والمستوطنون فيها والمستتثمرون لامواهم. بنتاجها 
وخيراتها. والانكليز قوم يفوقوننا نحن الشرقيين علا وتهذيباً وهمة وعزية ومالا 
واقداما فاذا جاورا وجارونا سبقونا الى خيرات بلادنا فلا يطول الزمان حتى 
بصبحوا هم الاغنياء وغسي عن الفقراء وهم السادة والامراء وحن الصعاليك 
الأدلاء طبقاً لقتضي السنة الطبيعية وهي انه حيث تناظر جنسان أو نوعان او 
صنفان وتزا ما على بقعة وأحدة ابستلع اقواھما اضعفھ) او ابادہ ولا شاء. فاذا جاءنا 
الانكليز وحن على مانحن عليه من الضعف والقصور وقلة الاستعداد عاد الامر 
علينا وبالاًفي آخر الأيام ولذلك نود ان لا یکون احتلالاً داناً کا نود انهم لا بجلون 
عن بلادنا الأ ونحن بأمن من احتلال غيرهم ها. ولعلٌ هذا هو السبب الذي يلتفت 
اليه كل الذين ينظرون الى بعيد وبقدرون لعواقب الامور ويعتمدون على حكم 
العقل. ‏ 

وفریق يقولون ان بلاد مصر بلاد اسلامية فلا هون علینا ان تکون ملكا 
لدولة غر اسلامية. نعم ان الفوائد التي حصلت لنا من الاحتلال كثيرة ولکتا لانودٌ 
أن بکون احتلالاً انما للد تخر ج البلاد من قبضة المسلمين الى قبضة سواهم. وهذا 
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عذر يقبله المنصفون ولو لم يكن طم فيد مصلحة خصو صية. وقد حادثنا کثرین من 
ية الامة وعلمائها الاعلام واعيانها العقلاء في هذا الشأن فوقفنا هم على اقوال فى 
غاية الحكمة والسداد ولا تطابق آراء العامة ورغائبهم في شيء من هذا القبيل. 

وفريق يقول اننا عأنيون ومنيتنا ومصلحتنا هما أن تبق سيادة الدولة العلية 
مستحكمة على الذأيار المصزية فاذا دام الاحتلال وتقررت سيادة الانكليز على 
هذه الديار بطلت سيادة الدولة العلية ولذلك لانوافق على دوام الاحتلال ولو كنّا لا 
ننكر المنافع والاصلاحات التي تمت هذا القطر فى ايامه. وهذا القول ايضاً قول 
مقبول ومحمود لاله صادر عن اخلاص وولاء. 

وفريق يقول اننا مصعريون ومنيتنا أن تكون مصر للمصريين فاذا دام 
الاحتلال حرمنا بلادنا وعدمنا الاستقلال. وهو قول يدل على حمية ومحبة وطنية 
وهو في الحقيقة فرع من القول السابق ذكره. 

فهذه أشهر الاسباب التي توجب علينا نحن العفاين رعَية الحكومة المصر ية 
عدم ا لموافقة على دوام الاحتلال البريطاني هذه الديار وهي اسباب یقبلها الانکلیز 
تفنب ويل بصحتہا ذوو الالباب. وما قلناها واعدناها فلا يسع E‏ 
ینکر تکرارھا علینا ولا یعیبنا الناس جمیعاً اذا سكتنا عن ذكر هذه الاسباب 
الحقيقية وتشبئنا بالباطل وانكرنا الحق الصرع. 

فاتضح ما تقدّم ان الانسان يكن ان يدح كل مام من الاصلاح في زمان 
الاحتلال وان يعترف بكل الفوائد التي استفدتها مصر منه في الماضي والّتي 
تستفيدها في المستقبل وهو مع ذاك اشد الناس معارضة لدوام الاحتلال في الديار. 
وعندنا انه اذا رام المصريون تقصیر زمان الاحتلال فی بلادهم وجب أن جروا على 
هذه الخطة وان يقابلوا الاصلاحات التي جريا الحتلون بالقبول والاقبال علمما 
ويتشبهوا بهم في السعي والاجتہاد والسهر على مصالحهم وترقية بلادهم. فهذه ھی 
الوسائط التي تقصر زمان الاحتلال وتعجل يوم الجلاء وهذه هي الخطة التي 
جرى علما المغفور له الخديوي الماضي وال جاهر سمو الخديوي الحالي بالجري 
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علیها مع رجال حکومته علا منم بانها ترق البلاد في مراق الاصلاح والنجاح 
فتعجلٌ جلاء الانكليز عن هذه الديار. وقد مضى على الاحتلال تسع سنين وذوو 
المارت والاغراض يركون ليطا الدج بان الاحتلال ينتهي اليوم والججلاء 
يتم في هذا العام وهذه الدولة طلبت كذا وكذا وتلك الدولة قالت كيت وكيت. فاذا 
افاد الايهام وماذا نفع القول والتهويل. أأجلى الانكليز عن البلاد ام اخرجتهم 
فرنسا بحکمتہا وسیاستہا وسیفها وصولتها. om‏ 

والانكليز لا يقولون في كل تلك السنين الأ قولاً واحداً وهو اتا دخلنا البلاد 
مشيئتنا ونخرج منها مشيئتنا متى أكملنا عملنا فيا وتقارير الي بارج وغيره من 
زخاله تعد ارين وعدا اعدا وهي انا نخرج من بلادكم متي تأصلت 
الاصلاحات التي غرسناها فبها. 

الم يئن لنا ان نتأمل حقيقة الاحوال ولا نغتر بزخارف الاقوال وان نسعى الى 
تقصر الاحتلال ف الطريق الذي يودي الى تقصيره فماذا بجدي تعليق الآمال 
باهداب الحال والاصغاء الى اشاعات وخرافات يتسلى بها الّال. الأنرى ان 
الذين اشاعوها بادروا الى انكار شيوعها عند ماكذبناها والى المحمق والججهالة 
عزوناها. أولا ترى من خلال خطبة اللورد سالسبري ما يشفٌ لك عن حقيقة 
ا لجال حيث قال أن المغفور له المخديوي السابق كان حليفاً لنا وأعرّ اصدقائنا وان 
كل الدلائل التي نعلمها تذلنا على ان سمو الخديوي الحالي يكون ما كا كان والده 
رحمه الله وطيّب ثراه. أتريد قولاً افصح من هذا واوضح على بقاء المسألة فى تصابها 
بكل مسبباتها واسبابها. وما لك تصدق قول المرجفين بتعاظم الخلاف بين دولتنا 
العليّة والعتلين. ألا ترى من خلال كلاماللورد سالسبري وميضاً يدل سناءٌ على 
ماج الناس منذ مدّة بعناه فدح سالسبوري للحزم التركي والشبات التركي 
والمحكمة التركية والدراية التركيّة لا بخلو من معنى مقصود يفهمه ذوو البصائر الثاقبة 
الجلنة. | 

ولايخق ان مسألة الجلاء عن هذه الديار لا علاقة ها بسياسة مصر الحلنة الك 
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م وخا واغد قال ات السياسي الشہير الر بارج فی تقريره ان مسأله 
الاحتلال تع بالنظر لی اعتبارات شتی بعضہا خارج عن سياسة مصر الحلية وامّا 
ما يتعلق منها صر فهو اتيا الاصلاحات التي شرع فیها بعد الاحتلال. ومن رأى 
جناب السر المذكور ان يدوم الاحتلال حتى تتأصل تلك الاصلاحات في البلاد 
ورأيه يطابق رأي دولنه وامته فالحافظون والاحرار جميعاً متفقون الآن على 
احتلال البلاد حتى تتم الأصلاحات التي أشار بها السربارنج. ومادام الانكليز 
انفسهم متفقين على ذلك فلا تنم تنيهم دولة أخرى عن عزمهم. فسياسة الحككة 
وا محصافة مى ان نسعى جمیعاً سعي أولي الجد والعزائم فى اتقام تلك الاصلاحات 
وادارة مهامنا بالاقدام والاحكام في ظل مو الامير الخطير الناشر راية التقدم فى 
طيلمتنا الماقد لواء العزية والمة في مقدمتنا هذه هي السياسة التي تنيلنا ا مى وتحقق 
لنا الآمال وتقضر زمان الاحتلال واا فان الاركان الى اراجيف المرجفين 
واشاعات الحرّفين تعلق بحبال اهواء وتعلل بالحال. 


خروج الانکلیز من مصر 
نقلاً عن جريدة (المقطم) 

كتب الينا لوذعي ألمعنّ من أفاضل مصر وأعيانها يطلب فى وصف المقالتين 
الاخيرتين اللتين أنشاناهما ف المقَطّم تحت عنوان «مةً ثشكون وماذا تبغون» 
«وسياسة السخافة وسياسة الحصافة» ويشد أنا «أفرغناهما في قالب قوي الحجة 
محكم البرهان تام الاقناع» الى ان يقول «ولكن كل ما اوردقوه فیا مبننٰ على 
تقدیر ان الاحتلال غير دام وانه ينتهي بعد مدة من الزمان. 

فلو صح هذا التقدير ما بق وجه للرّد عليكم ولا للاعتراض على اقوالكم. 
ولكن هذه هي القضية التي ننازح فبها ولا نسلم بها فانه لو كان الحتلون يريدون 
ا لجلاء فعلاً لا قولاً لوجدوا الى الجلاء سبلاً او عينوا لاحتلاهم حداً اوأرونا من 
دلائل الجلاء دليلاً. وما “معنا انم هم او غيرهم احتلوا بلاداً م رحلوا عنها من 
انفسهم وترکوھها لاھلھا بارادتهم واختیارهم بل باكرا غیرهم هم على ترکها او 
بطرد اهلها هم منہا. [ 

وعليه فالمحتلون يقصدون احتلال البلاد احتلالا داماً وامتلاكها كا امتلكوا 
غيرها. وقد قلتم صريحاً انكم في مقدمة الذين لا يوافقون على الاحتلال الدام مع 
اعترافكم با تم على يد الحتلين من النفع والاصلاح هذه الديار فلزمكم بهذا القول 
معارضة هذا الاحتلال با عهدناه في يراعكم من الادلة القاطعة والشواهد المفحمة» 


انی 
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وقد تلقينا هذا الاعتراض بالبشر والسرور علمأمتا ان حضرة ا لمعترض من 
العقلاء الذين ينظرون فى الاقوال الى الحجة والبرهان ولا ينطقون من الموى ولا 
تضله الاوهام عن محجة المدى. وقبل الشروع في ارد عليه نذكر اعتراضاً آخر 
بعض الاصدقاء وهو أن المقصود من سياسة فرنسا في هذا القطر تمقصير زمان 
الاحتلال في مصر حتى لا يكون احتلالاً داماً فسياستها موافقة لغايتنا التي جاهرنا 
بھا فی آخر مقالا تنا وعلیه فليس لنا وجه لشکوی من سياستها المصرية والواجب 
ان نؤیدها بمانکتبه في جریدتنا كما يؤيدها غيرنا وساردٌ على هذا الاعتراض الثانى 
بعد الفراغ من الرد على الاعتراض الاول. 

اما من حيث الاحتلال فنحن واثقون انه لا یکون احتلالاً دانماً وان لا بد 
للمحتلين من ترك هذا الديار آجلاً ان لم يكن عاجلاً وانهم يبقونها لاهلها مصداقاً 
لقوهم ان مص للمصريين ولا ينسخون سيادة الدولة العلية عنها على مر السنين. 
واعتقادنا هذا مود بادلة عقلية ونقلية وأقيسة تثيلية مبنبّة على شواهد تاريخية 
لایشوبها ریب ولا مین. 

فاولاً ان انكلترا تعهدت با لجلاء عن هذا القطر 0 
وأيذت هذا التعهد بوعود وعدتها وزارة الاحرار وكرٌرتها م اعادتها وزارة 
العافظین مراراً وم تقل قولاً نكت عهودها ول تأت فعلا بخلف وعودها. ولم نعهد 
ان ن انكلترا نكدت عهداً مل هذا العهد او أخلفت وعدا مثل هذا الوعد من يوم ابتداء 
دولتها الى هذا اليوم الذي اصبحت فيه من أعظم الدول شأناً وأوسعها سلطاناً 

أفن الصواب والعقل ان ننزل الظن منزلة اليقين فنكذب تلك الوعود 
ونستخف بها تيك المهود جرد ان الاحتلال قد طال عبا کان یقدر له فی بادی الامر 
او لسبب ان انکلترا تأبی اليم ان تعن له حداً 

وثانيا. yT‏ لا تبغي ضم هذه البلاد الى 
املاكها ولا ابطال سيادة الباب العالي عنها وقد كان ذلك في العام الماضي حين 
تعهّدت مصر بدفع خراج الدولة العليّة فائدة للدين العثاني الذي حولته الدولة 
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العليّة حتى يستهلك ذلك الدين بعد ستين سنة. وبعبارة أخرى ان مصر تعهدّت 
تعهداً جديدا بدفع الخراج للدولة العلية ھا ان ا 

وكنى بذلك دليلاً على ان سيادة الدولة العلية باقية على هذا القطر ستين سنة 
على الاقل لا یعتورها ضعف ولا یشوبها نقصان. فلو کانت انکلترا تقصد احتلال 
هذه الديار الى ما شاء الله او لو كانت تقصد أن تنسخ سيادة الباب العالي عنما 
وتبسط ظلھا علہها أكانت توافق على تعهد مصر بدفع الخراج للدولة بستين سنة 
اخر ی او ما گات تفر جهد المقل ا مكار في منع هذا التعهد او طلاق مصر من هذا 
التقيد. فتأمل اا العاقل وأحكم اما المنصف أليس هذا دليلاً قاطعاً من انكلترا على 
انالا تی دوام الاحتلال ولا ابطال السيادة العثانية عن هذه الديار. هذا ولم 
يبرح من الاذهان انه لا عرضت الدلة الفرنسوية وضع مصر بمعزل عن الدول كا 
وان غا حا مد ار واا رفت اکا دك ن الل 
سالسبري وزير خارجيتها وقالت انأ احتللنا مصر وهي تحت سيادة الدولة العلية 
وسنخرج منها وهي تحت سيادتها ايضاً خلافاً لما تبتغيه الدولة الفرنسوية. 

وثالئا. ان انكلترا مشهورة باحافظة على سياسة آبائها واجدادها وهو المعثر 
عند ارباب السياسة بتقليداتها السياسيّة ولم تخرج عن مقتضى هذا التقليدات فى 
جهة من الجهات ولا مع دولة من الدول حتى تخرج عن مقتضاها في الديار المصر ية 
مع الدولة العلية. ورب معترض يقول اغتراراً باقوال الجرائد الفرنسوية ان انكلترا 
أخذت قبرس من الدولة العلية غيلة وغنيمة باردة ولم تحفظ على تقليداتها 
السياستية وقد طمحت أبصارها الى اخذ مصر كا اخذت قبرس قبلها. نقول ان هذا 
اعتراض من لا يدري شيئاً عن مسألة قبرس. فان انکلترا احتلتہا وتولت ادراتیا 
بسماح من الدولة العلية وبموجب معاهدة دفاعية معقودة برضى الدولة العلية ايضاً 
و ذلك انه لما استولى الروس على باطوم واردهان و قرص بعد حربهم الاخيرة مع 
الدولة العلية باتت أملاك الدولة في آسيا فى خطر منهم وخافت انكلترا على مصالحها 
في الشرق فعقدت معاهدة دفاعية مع الدولة العليّة سنة ۱۸۷۸ فحواها ان خراج 


خروج الانکلیز من مصار ۱۱۹ 
قبرس يبقق للدولة وان انكلترا تحتلها ما دام الروس ف باطوم واردهان وقرص 
وتتعهد بان تتحد مع الحضرة الشاهاتية على محاربة الروس اذا ارادوا الاستيلاء على 
اراض من اراضي و العلية ف اسیا وان تردهم عنها قو واقتداراً والمعاهدة 
ا منک رة پور وغا رو وردنا طر فا منها فى العام الماضي فاحتلال انكلترا 
لقيرس مطابق لتقليداتها السياسية تام المطابقة ولا غبن ولا حيف فيه على الدولة 
العلية فانها سمحت به مقابل تعهد الانكليز معونتها على محاربة الروس اذا اعتدوا 
عليها في اسياءفتأمل هذه الحقيقة الثابتة واحكم بعدها على صدق الذين يعدون 
احتلال قبرس اكبر الاوزار ويدعون ان فرنسا حليفة الدولة العلية بعد امتلاكها 
للجزائر واحتلاها لتونس على غير رضى من أهلها ولا من الدولة ويصدقون 
خرافات جرائدها مع ان جرائدھا تنکر تعھد دولتہا با لجلاء عن تونس على حين 
تعهدت فرنسا بذاك مر تین في معاهد تین ر میتین ثابتتین. 

ورابعاً : نعم ان احتلال الانكليز لمصر قد طال عا كان ينتظره المصريون 
ولون أشسهم وقد شيد اذل جتاب اراظن بارج في تقریره حيث ابان 
الاسباب الى أوجبت طول هذا الاحتلال. وهي اسباب واضحة مقبولة ولكن بجحدد 
طول الاحتلال عا كان ينتظر لايفيد انه يكون احتلالاً دايا واماقول المعترض 
الفاضل انا ما معنا بأن امحتلين او غير الحتلين تركوا بلاداً باختيارهم وارادتهم بعد 
احتلاھم ھا وانما ترکوھا بقوۃ غیرھا او باخراج اھلھا هم منہا فهو قول مردود 
بشواهد كثيرة تاريخية معناها و تحققناها. 

فلا خی ان انكلترا أحتلت الجزائر اليونانية المعروفة با لجزائر الايونية وهي 
اربعون جزيرة سبع كبار والبواقي صغار وبقيت مستولية علیما من سنة ۱۸۰۹ الى 
سنة .۱۸٦٤‏ ولا رأت ان اهاليما راغبون عنها ميّالون الى الانضام الى قومهم 
اليونان ووجدت فرصة مناسبة لذلك سنة ۱۸١٤‏ عقدت هم معاهدة وضمتهم الى 
بلاد اليونان في تلك السنة. وتم ذلك بمسعى غلادستون وبمشيئة انكلترا ورغبتها بعد 
ما احتلت تلك الجزائر ٠١‏ عاماً فتأمل. ولا يخ ايضاً ان انكلترا احتلّت جزيرة 


(Y۰‏ ضیاء الخافقين 


هليغولند فى البحر الشمالى سنة ۱۸٠۷‏ ثم تركتها الانيا بأرادتا واختيارها فى العام 
الاضى عند تعيين مناطق نفوذ الدول فى افريقية فخرجت منها بعد ما احتلتها ۸٤‏ 
عاماً ولا غق ايضا ان انكلترا حاربت الافغان سنة. ۱۸۷۹ واحتلت كابول 
وقندهار عنوءٌ وبقیت فا مدة ثم جلت نها بارادتها واختيارها. ولا عخق ايضاً 
ان انكلترا حملت على الحبشة بعشرة الاف جندي من جنود أهند في ايام النجاشي 
تبودورس واوغلت فی بلاد الاحباش حتى دخلت عاصمتهم مبجدلة سنة ۱۸٨۸‏ 
واستخلصت من کان بھا من الاسری الاوربيين م رحلت عنہا بارادتا واختیارها 
ولم تقم بہا. 1 

فهذه شواهد تاربخية تمت فى ايأمنا تشهد ان انكلترا احتلت بلاداً ختلفة ثم 
أجلت عنها بارادتها واختيارها بعد ان دام الاحتلال ازماناً متفاوته فى القصر 
والطول من ایام تعد بآلاحاد الى اعوام تعد بالعشرات. فان کانت انکلترا قد فعلت 
ذلك بلا وعد ولا عهد فهل يعقل انها نمتنع عن فعله فى هذه البلاد بعد ما تقيدت 
بالوعو د والعهود. (ستات القية) 


ابطال عادة الثار فى بلاد الارنوّد 
( لمكاتب) 
الاستتانة فى ۲ فابر‌یوري ۱۸۹۲ 

من المآثر المشكورة ماصدرت به ارادة جلالة السلطان فى هذه الاياء 
بخصوص أجراء الصلح بين ذوى الثارات من الارنؤد وهي عادة قدمة مستحكة 
بین اهال اشقردره وغهرها من بلاد الارئؤد. وقد تسبب عن هذه العادة هجرة كثر 
من العائلات وخراب جملة من البيوتات العظيمة وفى تلك العادة من الظلم ما لا 
عحد. فان زیداً بسبب قرابته لعمرو القاتل»یؤخد به ویقتل فيه على غير ذنب صدر 
منه ویزر وزره بخلاف حکم الدین وحکم العقل فان الله يقول ولا تزر وازرة وزر 
اخرى. وقد وضع البي صلى الله عليه وسلم هذه الدماء في خطبة الوداع تحت قدمه 
وجاء الاسلام باحکامه فأبطل هذه العوائد البربرية ومع ان هؤلاء الارنؤد من 
المسلمين وتحعت حكم مقام الخلافة الاسلامية فقد اقاموا على هذه العادة القبيحة 
المخالفة اپ ااا متادية لا ينتهون عنها ولا يجدون وازعايزعهم عن ارتكاب 
تلك المعصية الجاهلية حتى صدرت ارادة جلالة السلطانء محو هذه العادة واحكام 
عرى الصلح بين ارباب الدماء على وجه ينحسم به هذا الامر الشنيع. فاخذ الوالى 
والمتصرفون فى ترتيب بجحلس وتشكيل هيئة من أهالى البلاد لتدارك هذا البلاء 
وهم الان يشتغلون باصلاح ذات بينهم. ولا ريب ان هذا العمل الذي قصر في 
تداركه من مضى عا يشهد لجلالة السلطان عبد الحميد بشدة الحافظة على احكام 


۲ ضياء الخافقين 
الشريعة وزيادة العناية فى اصلاح العباد والبلاد وبغاية التحرى والتنقيب عن 
الاحوال. ولا نشك ان جميعة الصلح الاريادية تقدر هذا العمل الذي تادى هذا 
الوقت وماتكلم فيه أحد ولا نبه عليه منبه احسن تقدير وتشكر جلالة السلطان 
عليه ابلغ شكر. 


مراسلات 
بغداد فی ٠١‏ کانون ثانی سنة ۱۸۹۲ 
(لمكاتبنا الخصوص) 
فد بلغ بلا ريب اها دك :ف البلاة الفارسية ق هذه الأبام سن القلى 
والميجان وعلمتم ان الناس قد هجموا على قصر الشاه ودمرّوا بيت نائب السلطنة 
وزير الحرب واجبروا الشاه على ابطال حكر التنباك وانهم يطلبونه الان بابطال 
سائر المقاولات التي عقدها مع الافرنج كالبنك وغيره. وريا يتعجب الناس من هذه 
امياج فابين لکم اسبابه وهي ان للعلماء كلمة نافذة وقدرة كاملة في تلك البلاد وانه 
قد انتشر بينهم منذ مدة رسائل دينية أثارت نعرتهم فقاموا مع احزابهم من العامة 
عل الفدم وارز غموا الاه و نكن هن هذه ا لقاو مات المستمرة لهه عن كر ية رها 
انا ارسل اليكم رسالة من تلك الرسائل التى انتشرت خفية وانها تستوجب النظر 
وتجلب الدقة. 
(قد نشرنا ا لمقالة المذكورة فى صفحة اخرى فليطالعها القاريء). 
مصر فی ٩‏ فبرایر (شباط) ۱۸۹۲ 
(لمكاتبنا الخصوصص) 
اصبحت اليوم فاذا العدد الأرل من ضياء الخافقين وارد عل مع البريد 
الاخير ففضضت ختامة بعد طول الانتظار وعكفت على مطالعته حت تصفحت 
جمیع مقالاته وفکهت النفس بطلاوته وحسن روائه وروایته وثقفت العقل جحقائقه 


وفوائده. ولم تهلني البوستة ريما استعلم أي وقع عند الجمهور ولكني اطلعت الساعة 
على المقطم الذي صدر الان فاذا هو مصدر بفصل من مقالتكم الرنانة في مصار وقد 
علق شرحا وافياً على العدد كله في اخباره الحلية وأسهب في خلاله وأطنب في مدح 
الضياء ما هو أهله. 
لا اجدّد احزان قرًاء الضياء بذكر وفاة المرحوم توفيق باشا خديوي مصر 
السابق لتلا يكون ذلك مني كالتعزية بعد حين لتحريك الحزن وتجديد الانين. واغا 
أذكر طرفاً في اوصاف نجله وخلفه سمو الخديوي عباس باشا حلمي فانه هو 
مو ضوع حديث الناس عموماً في هذه الايام وهو حط آمهم وكعبة اميم وقد 
تقرفت جقا بلنه خصو صا ملد دة خی بكرن ما اروية عن مشاهدة وغها و 
يقتصر على السماع. 
فا لخديوي عباس باشا يبلغ في العمر ماني عشرة سنة ويعرفه المصاريون ايام 
صبوته ولا یعرفون عنه الا القلیل ایام صبائه لان رب منذ سنین في اوربا ولم یکن 
باتي هذه اليا الا لقضاء فسحة المدرسة او نحوها فبها. وقد كثر ذكر ترجمته في 
الجرائد فلا اتعرّض ها بل اتحری ذکر مالم یذكر الا في قليل منها. 
کان الناس ينتظرون ان يروا اميرهم الجديد اشبه بالصبيان منه بالرجل حتق 
رآه راكباً في مركبته الخديوية ملابسه الرسمية يوم وصوله الى العاصمة وهو بيهم 
وهم يدعون له بالعز والنصر ويعجبون بسمات الرجولية الي تلوح على وجهه مع 
عا ب و ف اجان فو ا ل الد غر كفن مدر 
الوجه جميل الجبهة والعينين صغير الشاربين مخض ر العارضين يشبه المرحوم والده فى 
ملاحه وربا كان مثله طويل الجذع بالنسبة الى الساقين. وقد جمع مع حسن اهية 
عذوبة النطق وعدم التكلف فى المقابلة. وسمعت كثيرين من الذين قابلوه وحادثوه 
غيري يقولون قولاً واحداً وهو انه يقدّر منازل الناس حق قدرها فیخاطب کلاًما 
يناسب مقامه ويراعي معه قرائن الاحوال وذلك يدل على انه ري القربية المستوفية 
الشروط لمن كان في رتبته ومقامه. وهو أحرص من المرحوم والده على حفظ 


مراسلات ۱۲0 


الرسوم في بلاطه ومعيته ولذاك بادر الى التغيبر والتبدیل في حاشیته ورجال معیته 
ویقال انه عازم على استبدال اکثر الباقین منہم وعلی تعیین حرس خاص به حف په 
في خروجه ودخوله وقد امر ان لا يقابله احد الا بعد الاستئذان وبيوم او ايام 
وصدور الاذن له كتابة بالمقابلة في يوم معين وساعة معينة. والظاهر انه اقل من 
والده تنازلاًالى الرعية وأشد منه ترفعاً عنها. 

ولا يعرف الا القليل عن طباعه واخلاقه حتى الآن ولم ير الناس منهٌ غير 
دلائل الحلم وحسن المعاملة للرعية. فان لم يستو على عرش الخديوية اياماً حتى 
ابطل عن الاجانب والاهالي ضريبة جديدة تعرف بضاريبة الباطنطة وابطل 
ضر يبة السخرة وأنزل عن الملح اربعين فى المئة وعفا عن - جميع الذين لم يعف عنهم 
والدةٌ من الذين اشتركوا في الفتنة العرابية ماعاد عرابي ورقاقه الذيّن نفوا الى 
انوا ا ن يطلق سراح جمع غفير من المسجونين. فا لجمهور لم ير منه الا ماهو 
خلیق بالمدے والشکر وبُقال انه شدید الألفة قوتي الارادة لا يذعن الى غير ما 
يوافق رأيه وان حضرة والدته اوصتة یوما بان يشاور آله وذويهفينقاد الى مشورة 
من کان اكبر من منهم فاعرض عن كلامها مغضباً وانه قليل التردد على دار الحرم. 
والشاء ئح عنه كثير من هذا القبيل ولكن هذا الشائع لا يعول عليه قبل مضي مدة 
يعرف فما الصحيح من الكذب . 

وهو يقضي كل يوم من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الثالثة بعد الظهر فى 
سراي عابدين حين ينظر في اشغال المحكومة ويقابل الزائرين الذيّن يزورونة 
لأغراض مختلفة. وله جلد على الاشغال وحرص على استعمال وقته فى ما منه فايّدة 
وقد شهد الذين يكلمّونه في الاشغال انه على جانب عظي من النباهة والذكاء وانه 
يدرك مصلحة بلاده ادراك الذي هم اکر منه سنّا. ويقضي ما بق من وقته في سراي 
اقبة في ضواحي الماصمة حيث لا بستقبل احداًفي اشغال الحكومة أو غير 
الحكومة. 

اما علاقاتة مع الدولة العلية والدول الاوربية فهي حسنة فان الرسائل 


۱۲١‏ ضياء الخافقین 


البرقية التى يراسل بها فخامة الصدر الاعظم مستوفية عبارات الوداد والصفاء. 
وقد علي ولا بد ان الاب الغال ابل فا الال قى قان يب اة 
المخديوي قبل بجيئه منها الى هذه المدينة عن رغبة الحضرة السلطانية فى مروره 
بالاستانة وزيارته لجلالة السلطان ¿ فأجابه الخديوي بان احزاني واحزان ن امي 
تضطرني الى الأسراع الها على اني أوّمل تأدية واجب الزيارة بعد ذلك. ثم 
تكررت الرسائل بينه وبين الصدر الاعظم فى هذا المعنى بعد عودته الى هنا ويحتمل 
انه يزور الحضرة الشاهانية فى فصل الربيع القادم. وقد علمت ان علاقاته حسنة مع 
دولتي انكلةرا وفرنسا فقد اعر ب لرجال الانكليز عبا في ضميره من الشكر الخالص 
هم والفقة التامة بهم وأمل أن يكونوا له سنداً وعوناً كا كانوا للمرحوم والده من 
قبله ولا ريب عندي أن علاقات السرافلن بارنج قنصل جنرال انكلترا ووكيلها 
السياسي هي معه کا کانت مع والده وانه یشاوره في مهام امور کا کان ابوه - 
یشاوره من قبله. ولم یتکدر کاس الصفا بینه وبين فرنسا حتی الان الأ اذا صح ما 
سمعته منذ يومين وهو انه طلب من قنصل جنرال فرنسا ووكيلها السياسى المركيز 
رفرسو ان يقنع حكومته بالموافقة على ان تستعمل الحكومة المصرية الاموال الي 
اقتصدتها بتحويل ديونها فرفضت الحكومة الفرنسوية ذلك وقالت اني لا اوافق 
عليه ما لم تعن انكلترا يوماً للخروج من مصر. ولا كانت مصا انكلترا وفرنسا 
على طرفي نقيض فى هذا القطر فلا أرى كيف يستطيع سمو ا مخديوي ان يرضيما 
کلتما. وقد ترجح ميله الى انكلترا منذ الآن فلا مضي زمان طويل حتى يمسي مع 
فرنسا کا كان أبوه.قبله. ولا جرم أن مركب الخديوبة المصرية مركب خشن ولا 
أظن ان له مثيلاً فى المصاعب والمتاعب الأّان يكون مركز السلطنة العثانية فى معاملة 
الدول الاوربية. 

وقد تسابقت آساطیل الدول فی هذه الایام الى تقد التہانی والنیاشین من 
دوها الى سمو الخديوي الحالي في الظاهر والى التهويل بصولتها واقناع مصر 
بسطوتها في الباطن فان الأسطول الانكليزي كان ينتظر قدوم الخديوي قبل وصوله 


الى الأسكندرية فحیاه وهناه وانشی واا وبعد ايام حطر أسطول روسي 
وأسطول فرنسوي الى الاسكندرية ثم أت اميراهما الماصمة وأهدت فرنسا نيشانها 
باحتفال عظم. ولم يبرح الاسطولان مياه الاسكندرية حتى جائتنا الانباء بقدوم 
اسطول ابطاليائی قصد التحية والتهنئة. وان ملك اليونان عازم على اهداء النيشان. 
والظاهر ان الدول الاوربية تحسب أن بجرد روئية اساطيلها تلق اهابة في نفوس 
الناس والواقع أن الناس هنا لا يعبأون بقدوم الاسطول ولا بذهابه ونما يذكرونه 
من باب التحدث باخبار النهار. 

E 
والمناظرة بين انكلترا وفرنسا في ازدياد واشتداد. والاراجيف متكاثرة ومتواترة.‎ 

الاستانة في ١‏ فابريوري ۱۸4۲۴ 
(لمكاتبنا الخصوصي) 

قد هدأت رج الفتنة وخمد سمومها وسكنت تلك القلاقل فى البن واخذت 
الراحة الآن تستتب في انحائه بعد أن احتدم ضرامها واضطرم ااا 
العصاة أن ترفع علمهم المحكومة عصا التاديب. ولا علمت ان الأناة والحلم لامعل 
هما من اعراب تلك الجملة وان موضع الندى في موضع السيف مضا بالعدل 
والحكمة خاطبتم بلسان السيف وهو القائل غرايب الموت ارتجالا وفم المدفع وهو 
الناطق بآخر حجة الملوك فاسمعتهم وما كانوا بغيره يسمعون فندموا على افرط 
منهم من خلع الطاعة الواجبة عليهم ووقف كثير منهم موقع القنوع والضراعة 
يسألون العفو ويلتمسون الأخة. ولقد ظن بعض الناس ان فى أثارة هذه الفتنة يدا 
اجنبّه وهو مزعم باطل بعيد ان يأخذه فى حسبانه ذو بصيرة لان صاحب تلك اليد 
الاجنبية لا يجوز في العادة ان يقصد اهراق هذه الدماً حَبا في فناء الانسان لما يعلمه 
من انه لا نجاح البتة لقوم يقفون باجسامهم امام قوة الهكومة المؤشسة على 
الترتيبات العسكرية والنظامات الحربية والآلات الحكنة والادوات المنتظمة تحت 
قيادة القادة الماهرين. وانما تولدت تلك التقرة في رؤوسهم من نفخ بعض كبرائهم 


۱۲۸ ضياء الخافقين 


الذين أضلوهم السبيل لجهالتهم وحماقتهم وضيق فكرهم عن معرفة حقيقة القوى 
فجهلوا ان المحكومة لا تؤخران تبعث بالجحافل والجيوش الجرّارة لابعد مكان من 
الارض لحفظ شرفها وناموسما واحترام بنودها واعلامها. ولا ريب ان الحكومة 
بعتا ستمعن النظر الآن فى انتخاب المأمورين الذين تسلمهم مصا تلك البلاد 
الشاسعة ولال نبعث هناك الا من جربته وتعققت رأفته وحلبه لأنصاف حكومتا 
بالعدل والانصاف فى القرب والبعد. ومن تأمّل في هذه الحادثة وقوة احتدامها 
زا دهاع ا 5 الان عد ال خان س وف الا رات 
العزية وانه لا يشغله عظ عن حقير ولا حقير عن عظم. 
الاستانة فى ۱۸ شباط 

+ زعمت بعض الجرائد وناوت ان ثورة المن شبت نارها بعد الخمود وان 
رئيس الثائرین کتب الى كبر من أعيان جهات عسير وتز يستنهض متهم نحو 
معاضدته وموازرته وانېم أجلوا سؤله وبعثوا اليه من یعینه على اعماله وان حكومة 
المن أحست بذلك فشرعت فى اطفاء هذا اللهيب الجديد بقوة العساكر والحال ان 
هذا الخبر مختلتق لا اصل له البتة فان الاخبار الرمية وا لمخصوصية الواردة الى 
الآستانة فى هذه الايام من جهات المن أثبتت ان الراحة مسنتبة في تلك الججهات 
وار معاملات الحكومة والتجار متواصلة بين انحا الولاية على احسن انتظام حتى 
ان الدولة خصصت مبالغ عظيمة لانشاء بيوت مشتيدة للحكومة في تعر 
وعسروقنفده والحجة وغيرهاء من الجهات الي ذهبت تلك الجرائد الى تجدد 
الثورة فيها هذا فضلا عن رجوع قسم جسم من العساكر التي سبقت قبل الأن الى 
المن الى حلاتها الاصلية وحيت انه لابد ان يكون لما ذكرته هذه الجرائد طنين فى 
الان يوشك ان يستميل العقول الى التصديق وجب اظهار الحقيقة دفعا للارجاف 
وتطهر الازهان من شوائب الارجاس. 

4# حصل فى هذه الايام خلف وجدال بين طائفتي الروم والبلغارا لم وجودين 
بجهات الروم ايلى والسبب في ذلك انم كانوا قبل ماوقع في العام الماضى من تفريق 


مراسلات ۱۲۹ 
مذا هبهم وقسسہم يتعبدون ویصلون فى كنيسة واحدة الا أن طائفة الروم تغلبت 
على البلغاريين ومنعتهم الأن من الدخول الى الكنيسة واستعانت تلك الطائفة فى 
تغلمها هذا بقوة النقود التى بذلتها لبعض الرؤساء من حكام هذه الجهات فاضطرّت 
البلغاريون وعرضوا شكواهم على كثير من المقامات العالية بالأسثنامة واوضحوا 
وخامة عواقب هذ الامر ولكن لم تظهر نتيجة تلك الشكوي. 

که جرت عادة جلالة السلطان ¿ أن بحسن في كل سنة عند حلول فصل الشتا 
بال لیراً یشتری بہا فحم وحطب يوزع بواسطة لجنة مخصوصة على الفقراء 
والحتاجين من أهل الأستانة بغير تفريق ولا استثناء فى الديانات والاجناس وقد 
کار ن انعم فى هذه السنة ايضاً ثل هذا المبلغ ولكن علم لجلالته ان كيرا من الفقراء 
اصبحوا فى حاجة شديدة الى لوازم الدفء فاحسن بالف وخمسمائة ليرا وامر أن 
تشتري بها تلك اللوازم وتوزع على اولك الفقراء وقد نفدت اللجنة المذكورة ذلك 
الامر فرفع الناس أكف الدماء لجلالته بطول العمر والبقاء. 

علمت الحكومة ان بعض الارمن الذين امتلأت رؤوسهم بالفساد يسعون فی 
احداث حركة ملية جديدة وانہم یتخابرون فی امر ترتیبها وانتشارها مع بعض 
المفسدين من الارمن الموجودين بالولايات العثانية ويبعض جهات اوروبا فالقت 
القبض علجهم. _ 

هو شاع في الاستانه أن الفرمان السلطاني المؤزن بتو جيه الخديو ية المصر ية الى 
حضرة عباس باشا سيرسل الى مصر بواسطة وفد يرأسه حضرة دولتلو شاكر باشا 
ولكن تبن الأن ان جلالة السلطان لا يريد أن يكلنف الجناب المخديوى بتحمل 
اللصاريف العظيمة التى جرت العادة منذ القديم بانفاقها عند ارسال فرمانات التولية 
الى الخديوبين على يد وفد مخصوص وهي تقرب من عشرين الف ليراً بين هدايا 
وعطايا ولذلك أقتضت الحكة الملوكية ارسال هذا الفرمان الى حضرة دولتلو مختار 
باشا مندوب الدولة فى مصر ليسلمه الى حضرة المخديوى المشار اليه والغالب على 
الظن انه سيرسل بعد ايام قلائل ولا عبرة لما تشيعه بعض الجرائد من ان حكومة 


1 ضیاء الخافقىن 


فرانسا أشارة على الدولة العلية بان تتأتى فى اصدار هذا الفرمان الى ان تتفق من 
انكلترا على تعيين الوقت الذي تنجلي فيه عساكرها عن مصر لتتأيّد بذلك سيادة 
الدولة العلية على القطر المصرى فان هذا الكلام لا يعيره جلالة الخليفة اذناواعية 
ولا يلتفت اليه لانه يعلم ان الاحتلال الانکليزي ما اتر ولن پوثر ولو طالت مدته 
على سيادة الدولة بشيء قط وان تتعيين وقت خروج الانكليز من مص أمر فرعي 
لانسبة پینه وبين ارسال الفرمان خصوصا وقد ثبت لدی جلالته انا جناب الخديوى 
فضلا عن كونه من أصدق الصادقين لمقام الخلافة العظمى فانه متدرع بالحزم 
والحكمة وحسن التدبير والثبات. 

# لما علم الايرانيؤن أن حكومتم قد اصرّت على تنفيذ قضية حص التنباك 
أجتمع جم غفير من تجأرهم وافرادهم القاطبين بالأستانة وجاؤا الى السفارة 
الايرانية بريدون اخراج السفير واهانته غير ان ذلك السفير كان واج بالامر 
ال ف كن الات ان ةن خا الف قر اة فا رسك اله 
قوة عسكرية حالت بینه وبين من يريدون الايقاع به وبقيت تلك القوة عرس 
السفير والسفارة الى أن انتهت مسألة التنباك على ما انتهت ت عليه ما شاع امره وذاع 
الا ان الايرانيين عرفوا بعد ذلك ان السفير قد حقد على رؤسائهم الذين أسسوا هذه 
الحركة وجمعوا ضته الجموع وانه عزم على اغتيا هم واحداً بعد واحد فكتبوا 
عريضة عمومية أرسلوها في هذه الايام الى حضرة الشاه يطلبون بها عزل السفير 
المذكور ويحذرون الشاه من وخامة عواقب الامتناع عن عزله. 

القس اساعيل باشا الخديوي السابق بواسطة بعض اصدقائه من رجال 
المابين ان يأذن جلالة امير المؤمنين بقرآة الفرمان السلطاني المؤذن بتوجيه 
اشد وة ال قار عباس افا ق تة الكاين غل باعل البوغار فل ارماك ال 
مصر ليحوز بذلك شرفاً وسرورا يهوّنان عليه ما لبه من الحزن الشديد بسبب 
وفاة نجله توفيق باشا الا ان جلالة السلطان الاعظم علم بقوة ذكائه وحدة فكره 
ماوراء هذا الامر من المقاصد التي يراد التوصل به اليها فلم يجب ذلك الالقاس 


اخبار 
ادارة حصر التبغ العثانية 

ب بلغنا بان دخل ادارة حص التبغ العانية بلغ في شهر كانون الال من السنة 
الماضية حو ٠١۷‏ الف ليرة عثانية وكان في العام الذي قبل قد بلغ ٠٠١‏ الفا فزيادة 
الربح ٠١‏ الف ليرة فرقاً على حساب شر واحد. 

چ ان جلالة السلطان قد تكرّم منح عشرة الاف فرنك اعانة للمدرسة التي 
تشد للطائفة المارونية في رومية فعلمنا بان الاعانة الىشاهانية المذكورة قد صار 
ر ) ٤‏ 
ه بلغنا بان دولة فرنسا تريد ارسال بعض بوارجها الحريية الله أعلم لماذا) 
للبقآء في سواحل البحر المتوسط بالقرب من ولايات الدولة العلية وذلك لرا (نظراً 
لصداقتها للدولة العثانية) لوقاية تلك المالك وقد أصدرت اوامرها الى الاسطول 
الذي تحت قيادة الاميرال دورلودود ان ينفصل عنه ثلاث مدرّعات وطرادان او 
ثلاثة طرادات تنتقل في البحر المتوسط من مکان الى مکان فترسو تار ة فی بيريوس 
وأخرى في ازمير وأخري في الاسكندرية واخري في خليج بسيكا. 

الحريرفي سورية 
قَرَأنا فی (الاحوال) ما ياتی ان حاصل سنة ۱۸۹١‏ من الشرانق فاق حاصل 

السنة التي قبلها في سورية بمقدار ۸۰۹ آلاف و 0٩۰‏ اقة اي قد بلغ ۳ ملایین و۲۱۳ 
الفا و ۷۷١‏ اقة مح انه فى ۱۸۸٩‏ وفى عام ۷۸٠‏ مليونين و ٠١١‏ الفا و ۷٠١‏ اقة اما 


۱۳۲ ضياء الخافقين 
النقف فقد سبق السنين السابقة بعشرة ايام فى سواحل بيروت اي انه قد بدأمن ٠١‏ 
الى ۰ آذار ولکنه فی لبنان لم يبدالا فی اوائل شهر نیسان. 

على أن باعة البزر قد اقلوا من اذخاره عام ۱۸۹٠‏ لفرط ما خسروا ف السنة 
ال ا رال ر ر ا و وی ا و 
الاعوام السابقة ثم ان اجاح الحاصل الحريري انجاحا عجيبأ انما هو نتيجة صفاء 
الطبع واطواء وقوّة ناء التوت الذي كان للدود غذاءً صالحا قويا. 

فاذا طرح مقدار ٠٤١١‏ الف كيلو غرام ذخرت التبذير من مججمل المحاصل 
الذي بلغ ۳ ملايين و 11۳ الفا و ١٠۷اقة‏ من الشوانق الطريئة كان ما تبق ليبعث 
الى معامل المخیوط ۳ ملایین و ٤٦۸‏ الف کیلو غرام یعدّل محلو ها مقدار ۳۹۰ الف 
كيلوغرام لسنة ۱۸۹١‏ مقابلة لثلانمائة واربعة وعشرين الفاً عام ۱۸۸٠‏ ولمائتين 
واحد وثلائین الفاً عام ۱۸۸۸. 

الكتب العربية في برتش مزيوم ‏ _ 

نعلن لحضرات مى العلم خدمة للأدب وحبًا فى المعارف اننا قد عزمنا ته 
تعالي ان ندرج في جريد تنا اسما الكتب العربية الحفوظة فى برتش مزيوم دار التحف 
في مدينة لوندن ولاشك ان المشرق يطير فرحا بجناح ضياء الخافقين لعناية المغرب 
على حفظ مالم يعرف ابناؤ لغته من آثار العلاء الأعلام من اهل المشرق وهذا دليل 
على احترامهم للعلم وآثار المؤلفين من اى ملة وا امة وای لسان وای فن. ومن 
دخل فى الدار المعدّة لحفظ هذه الكتب رأى من النظام والترتيب وسهولة التناول 
واستعداد الحفظة لاجابة الطلب وتهيى الادوات للكتابة والتقل وعدم التشويش 
على كثرة الموجودين والمترددين مالاينساه طول حياته من جلال العلم واحترام 
المعارف عند الافرنج وسنجتهد بعونه تعالى على جمع دفاتر الكتب العربية الموجوة 
فى خزائن العواصم الاوروباوية كاسبانيا والمانيا وفرانسا والفسا وننشر اسا امه 
النادر منہا حتى لا يجهل المشرق ما حُفظ له من لفات بنيه فيشكر من حفظ 
ويعتب على من اضاع واله المعين على صالم العمل. 


اخار ۱۳۳ 
انه نظراً مرض کثیرین من مکاتبینا وکتابنا م نقدر فی هذا العسدد أن نای 
ببعض الرسائل والمكاتبات في امور مهمّة التي كان فى عزمنا ادراجها انا بعونه 

تعال سندرج ذلك في عددنا آلاتي كا وترجمة المقالات الانكليزية وملخص تارع 

القرن التاسع عشر من ابتدائه. ثم اتنا سنضع في القسم العربي الرسوم والصور التى 

تظهر في القسم الانكليزي. 
قد وردت الينا مقالات ورسائل عدبدة في المسالة المصرية وغيرها سناقي 

انشاالله علي نشرها في الجريدة بالأسهاب متتابعة انما نرجو من حضرات مراسلينا 

أن تكون جميع الكتابات بالخط الواضح وعلى الوجه الواحد فقط تيسبراً للطباعين 
ومن م یرد وصع امه فى المقالة فيجب ان يصرح عن ذلك فی کتاب خصو صي اى 

رئيس تحرير الجريدة. 

اأعلان 
اننا نعلن لحضةالقراء بان ادارة ضياء الخافقين ستنشر القسم العربي وحده 

is I‏ يكون ستة عشر 

وقيمة النسخة نصف شلين وبدل الاشتراك في مصر وفي كافة البلاد الشرقية عن سنة 

۷شلينات خالصة أجرة البريد ومن اراد اشتراء ء القسم الانكليزي فليطلب ذلك من 
وكلاكا ام يكاب الادارة راسا والمعة تكون عن سنة ٠١‏ شلين وسينشر فى العربي 

ملخص جمیع ما کتب في الانکليزي. 
مكاتبات المجريدة - ينبغي ان تکون جميع الرسائل المتعلقة بالاشتراكات 

والاعلانات وامور الادارة معنونة باس مدبرية جريدة ضياء الخافقين. 

The Manager, 

The Eastarn and Wecstcrn Reuiew, 
21 and 22, Furniual Strect, 
London, E.C. 


۳٤‏ ضياء الخافقين 
وجب أن تكون المكاتبات والاشغال الختصة بالتحرير معنونة رئيس 
تحرير المجريدة - 
The Editor,‏ 
The Eastarn and Western Reuicw,‏ 
and 22, Furniual Strect,‏ 21 
London, E.C.‏ 
اما التلغرافات فيكف فى عنوانها ذكر هذه العبارة «ضياء لوندره» 
کک "Dia, London"‏ 
اعلان 
حل کیلہرت وریفنکتن - لمتد 
سینت جونس هاوس کلیرکنو یل -لندن 
انتا نعلن لحضراة قرّآء جريدة (ضياًء الخافقين) باننا نطبع كل ما يُراد من 
الكتب والاوراق في اللغات الشرقية وفي كل لغة في العالم. واتنا غجلب وترسل الى اى 
من شاء حروف مُصَبّة عربية وفارستية وهندية وغير لغات شرقية وكافة ما يلزم 
من الآت الطبع وغيره. 
واننا نطبع في محلنا طبع حجر وطبع نقر ونجلد الكتب وغيرها في كل الانواع 
ونقوم با يلزم في كافة امور الطبع وما أشبه ذلك. 
وان محلنا من المتشارطي مع سكك الحديد في كل اللوازم من هذا الباب. 
والاسعار متهاورة کل ی غت ن هروا نارای دل دا 
لارضائه. 


قيمة الاشتراک (خالص اجرة البريد) في 
القسم العربي والانكليزى في انكلترة: 


العدد ٣‏ ضياء الخافقين السنه الاولى 


Dia - ul - Kharikain 
(TEH LIGHHT OF THE TWO 
HEMISPHERES) 


جريدة في العلوم والفنون والسياسة وال غار اة 
تصدر فى مدينة لندن 


HT 


(والاعلانات بصدر ف 
الانكليزي) , 
وکلائها فی الجهات بامر الاعلانات 


الاشتراك 


1 ست هه 
عن عن سېر 
۳ شلیناً ۷شلینات مكاتبات الجريدة 
في الخارے: 4 الرسائل يجب أن تکون خالصة 
A‏ ۸ شلينات أجرة ! بريد باسى رئيس محرير الجريدة ان 
(تدفع سلفاً) کانت بقصد الادراج و ٠‏ ترد لاصحاا 
الاعلانات: ليرة انكليزية ب جر ریاس مدير امريد أن 
REE E‏ نت 
عن کل . ٤‏ واما ا فيڪون عنوانہا 
عن قب 1 «ضياء -ilدj«. Dia, |ONd0ON‏ 


فتح إفى اللغة أهندية] (س -س -ح) اخبار 
و ق ا 


فهرسةة 
الفقه الاسلامي (للشيخ جمال الدين) ملخص تاريخ القرن التاسع عشر 


خرو الانكليز من مصر (نقلاً عن «المقطم») (سنة ۱۸۰١‏ الى ۱۸٠۳‏ مقدمة) 
الشاه والبلاد الفارسية ترجمة ما في القسم الانكليزي 
سلطان محمد دوم أور قسطنطنية مراسلات 


اعلان 


ان حر يده (ضياء الخافقین) ينشرها الخواجات اليكسندر وشېپر د ف محل ادارة الحريدة 


۱ و ۲۲ فرنفال ستریت ۔ لندن و تط في مطبعة 
کیلیرت و رویفنکتن - لمیتد - سینت جانس هاوس -کلیرکینویل ۔ لندن 


GÎIBERT & RIVINGTON, LIMITED, ST. JOHN'S HOUSE, CLERKENWELL, LONDON. 


العدد ‘OEIRS ٣‏ اة الارلى 


Cnstern umd TUester ewte, 


8« الاشترا اكه .|“ 
فة استرات عفن ا مكاتبات للخريدة 
eT | Dia-ul-K ul Khafikain. e‏ 
)1HE LICHT OF THE TO HELISPHERES.) ua.‏ | خامة اجرة البرید باسم هس 
SSE‏ کڪ عریرالیریدة ای انت بقمد 
إجريدة في العلوم والفنوت واكياسة والاخبار الصعيىة الاج را ر ایا درجت 
تصدر في مدينة لشن ارم ندرج . > وباسم مدیراجرید 
کل شا اي انت نتمانی ہلاشغال . 
ب ٭ر 
ا الائنون في ١‏ ذيسان سنة ٠۸١١‏ 
و secnceececseseees‏ ۰ 


رجه 
فل ادان (للشبن جم لديا E Po a‏ مایم ناريع الق التاسح عشر (سنه ۱ء a‏ 0 2 
الشاة رالباد اغاسية اترجمة ما في القسم النكلهزي So CO‏ 
e‏ رالات 
سن المر 
اي جريدا (ديآء العانقين) بلشرها المراجات ادر ر كا ني «سل ادارا اريدة - ۰۱ و۲٠‏ فرنفال ستريت - اند ٠‏ 
ٴُ. روطع هة يڀ مطبمة 
یریب ر ربغنکقن لیەیند د سینت ا هری هار رايذربل - سند ۰ 


ألفقه الاسلامي 

كشف الحقائق صعب. والحكم باحق عسر. 5 غر الانسان نظر ل ته الأول. ويد 
به عن محجة البرهان اتباع الهوي. يعارض الحقيقه القارّة مسلاته. وبحسب أوهامه 
الزائفة من بديهيّاته. لا تثقفه الحكمة. ولا يعصمه المنطق من الرله. ولذا استحكم 
ا محجاج وأزمن اللجاج بين العلماء والحكاء. فا من موضوع الأ وتري فيه أراء 
متباينة واقوالاً متخالفة وحججاً متضاربة حت في الوجدانيات وامحسوسات. 
فالتبسلت الفلسفة بالسفسطه. وقامت المشاقبات مقام البّنات. ان حكماء الافرنج 
مع سعة العلم قد ضلوا عن الرشد وحسبواان الشريعة الأسلاميّة با ها من الأحكام 
المتقنة والاحاطة التامة بالوقائع التى بها تستقر روابط أبناء البشر فى معاملاتهم 
وعلبها يفصلون الدعاوي في منازعاتهم لا كن ان تكون نتيجة جادت.بها القرائح 
التي رنت البداوة منذ قرون عديده... فذهب بعض الى انها نسخة من قانون الروم 
الأولى... وتوهَّم الأخرون ان الايرانیين حيغا قلبوا عرش أميّه وأقاموا أبئاء عباس 
على کرس الخلافه صاغوا هذه الصيغة وأبدعوا هذه الطريقة ... وأبّدوا هذه الأوهام 
بظنون توارثتها النفوس حا بالعصیه جيل بعد جيل . .. وهي ان الححكة بجميع 
فنونها من خاصّة (يافت) (آري). ولا خط (لسام) فعا الا قبسات يستمنحها منه 
وین بها عليه. 1 ۰ 

وا نظروا الى المسائل التى سردها الفقهاء في كتبهم ازدادوا تصلباً وحكوا 
جهلا منهم بان ها ادلة تبتني علبها واصولاً ترجع الها بانّها عوار تلقفها اة الاسلام 


۳۸ ضیاء الخافقین 


من الامم العريقة فى الحضارة ولا مكنها لضيق نطاقها أن تنطبق على الوقائع التي 
بقضي بها الزمان وتتجدّد في كل آن هذه هي لَه النظرة الأولى وهفوة اتباع الموى. 

فلو استکنہوا مبانی الشريعة الأسلامية مَيّة وعرفوا كيفيّة تفرًّعات المسائل منا 
وأحاطوا علا بنظريات الفقه واصوله لعصموا أنفسهم من الزلة في الأفكار والحيف 
في الأحكام ولكن لاملام لآنّ اجهل باللغة وصعوبة اصطلاحات العلوم قد أقامت 
هم عذرا. 

ولو لا کتابٌ آتی بایات ينات بان بها احق وأظهر الصدق وأزاح الأوهام 
التي كانت فلاسفة الغرب تتشبّث بها فى احكامها لحل بنا (نحن المسلمين) اللوم ولا 
عذر لان عرض الشريعة على الأمم وأقامة البرهان علبها ورفع الشبه عنها فريضة. 

(کتاب أله ساواس باشاوبین فيه مبانی الفقه الاسلامى وكيفية استنباط 
ول ع ا 

(ساواس پاشا) هذا الحاذق البارع قد خاض في أعباق الشريعة الأسلامية 
وتوغل فی جج الديانة المعمذية وعرف أصوها وفروعها ومباديها ومقاصدها 
ونظر تاتا والأحكام الناتجة مها فالف كتاباً باللغة الفرنساو ية خدمة للعلم وغيرة 
على الحى. واه بعد أن قدر فيه الشارع الأعظم واصحاره حق قدرهم قد أقام أدلة 
واضحة دفعاً للشبه على أ ن أحكام الفقه كلها مبنيّة على الوحى والأهام ولا مأخذ 
ها سوى كلام الله وسّة نبيّه. وأ العلاء لمظاء من أبناء (سام) قد استنبطوها 
باصول متقنةٍ أرشدهم الها عقوهم الصافية منها من غير امتنانٌ من يافث (ارى) 
واولاو واستشهد على هذا بتأليفات الأّمام محمد رضی الله عنه... شم أنه بين بحكدة 
أنيقة تطورات الشبريعة من الأجمال الى تفصيلها في أزمان الخلفاء الراشدين ومن 
اقتن إثرهم من آل عباس... وبسط القول في الأصول الأربعة الى يبتنى علمها 
المسائل الفقهية (القرآن والسّة والاجماع والقياس). وشرح ان الشريعة الأسلامية 
بهذا الركن الرابع (القياس) المبنى على الحسن والقبح سواء نشئا من ذات الشئى او 
اعتريا عليه لغيره منضماً الى أحكام الضرورات الت اتفقت ةل وت 


الفقه الاسلامي ۱۴۹ 


اتباعها تسع کل حادثة وتنطبق على كل واف مھا کات وان وجدت وف اى 
رمان ¿ حدثت وأزاح توّهم ضيق نطاق الشريعة بشرحه هذا متأسفاً على سذ باب 
الاجتهاد. 

وذكر هذا الرجل الفاضل فى طب كتابه مناقب أنمة الدين وفضائل الحذثين 
وأوصاف الفقهاء ا متأ خر ین. ونعت الامام الاعظم رضی الله عنه ما خصّه الله به من 
القربحة العالية والغريزة الساميّه. وفصّل ما أبدعه الامام من الفلسفة الدينية مقابلة 

الوا وأنه كيف قشم موضوعات الأحكام الى جواهر (اصول) واعراض 
(لواحق) جعلها اساسا لكل الأُوامر الآهية ونواهما. 

اقول الحق أن (ساواس) قد الف کتاباً جمع فيه كل محاسن الاسلام وجد في 
ردع المنكرين بالبراهين القوّية والأدلة الثابتة. وكا في حاجة الى مثل هذا الكتاب 
فی هذه الازمان. 
ولاك انس اش تات غاد انش 

وأحبٍ أن يدرس هذا الكتاب بعد تصحيح بعض من مواده التاريخية في 
مدارس المسلمين. 

(جمال الدين الحسيني الأفغافي) 


خروج الانكليز من المصر 
نقلا عن (القطّم) 
تابع لما قبله 

هذه ادلتنا على صخحة اعتقادنا بان امحتلين لايبقون في بلاد مصر دواماً وعلى 
اقتناعنا بانجازهم لوعودهم وعلى تصديقنا لقو هم انبم بخرجون من هذه البلاد متی 
أتقوا عملهم فبها. ويعلم قرّاء المقطم الكرا مانا لم حل عن هذا الاعتتقاد وعن الجاهرة 
به من اول عدد من اعداد المقطم الى هذا العدد. 

والامل وطيد انه متى الع حضرة اللوذعي الألعي على ادأتنا التي 
دفعنا بها اعتراضه يحكم مكانة الاساس الذي بنينا عليه مقالتينا السابقتين ويعلم ان 
من کان الدلیل نبراسه وا محقٌ ضالته اهتدی اليه ولم تضله ترهات الباطل ودیاجیر 
الاوهام. 

واما قول حضرة صديقنا بان القصد من سياسة فرنسا في هذه البلاد تعيين 
حدٌ للاحتلال حتي لا يكون احتلالاً دما فيجب والحالة هذه أن نويّدها ولا 
نعارضہا فهو قول فی غير محله. نعم انه لو كان المقطم يعارض سياسة فرنسا لجرّد 
معارضتہا لانکلترا لکان ن¿ لصديقنا وجه ان يعترض علينا ما تقدم. ولکن کل من 
يطالع مقالات المقطم بامعان يعلم ان القطم تعارض سياسة فرنسا ف معن لأ 
تقش مصالح مصر والحكومة المصرية لا لانها تقاوم الانکلیز فى مصر. 
سياسة فرنسا في مصر هو على امرين ن الواحد وجوب تييز الاجانب على الوطنين 


خروج الانكليز من المصر ٤۱‏ 


مراعاة لامتيازات الاجانب والآخر منع الحكومة المصرية من استعبال امواها لنفع 
ا ا ا ا ا نعم أن فرنسا تقصد 
بهذه السياسة مقاومة انكلترا وتعيين حد للأحتلال ولكتَّها سياسة اكيدة الضرر 
بصر والمصريين وعقيمة من حيث تعيين حد للاحتلال. لان غاية ما نأقى عنما اّما 
قصرت باع الحكومة ا مصريّة عن معاملة الاجانب معاملة الرعايا في بلادها وعن 
استعمال امواها خير بلادها وأخُرت الحتلين عن اقام عملهم والجلاء ءعن هذه 
الديار. فالواجب يقضي على كل جريدة وطنية أنشئت للمدافعة عن حقوق البلاد 
واهلها ان تعارض هذه السياسة الي تضرٌ بالبلاد ولا تنفعها وان ¿ کان احدٌ فی ریب 
ما نقول فليأتنا بدليل واحد على ار سیاسة فرنسا ومعارضتپا فی هذه الديار بعد 
الاحتلال عادت بنفع حقيقي على هذه البلاد او قللت تفوذ احتلّين وأضعفت عزانهم 
عن الاحتلال في امر من الامور. فهذه الباطنطة التي طنطنت الجرائند الفرنسو ية 
بالغائها حتي بلغت طنطنتها السبع الطباق اي فائدة جَنتها مصر من ألغائها غير 
استناء الأجانب من معاملة الوطنيين وای خسارة خسرها الحتلون بالغائها غر 
اعفاء رعایاهم من دفعها وزوال حقد الاجانب الّذین کانوا حاقدین علیهم بسببا. 
وايّ تأثير لالغاثها فى تقصير الاحتلال وتعجيل الجلاء. فان كانت هذه عواقب 
لغاء الباطنطة الي ملت فرنسا على الوطنيين بالغائها الف مّة وستعيد منها بعد الف 
مرة فا قولك في عواقب سواها والاضرار التي نالت مصر منها. 

فا لمْقطم يعارض سياسة فرنسا لانّها مضرّة هصالح مصر لا للها مقاومة 
لسياسة انكلترا وقد قلنا ذلك مراراً واعدناه کارا ول کان فض قصد المقطْم معارضة 
فرنسا والانتصار لانكلترا لالمصر لالتفت الى مسائل الخلاف العديدة التي بين 
انكلترا وفرنسا وانتصر لانكلترا في كل مسألة منها وأطنب في وصفها ومدحها 
GSS mE‏ 
فرنسا والمتشيّعة لسواها في كلامه عن سواها. ولو كانت فرنسا تقتصر على معارضة 
انکلترا راسا بلا تعض لمصر ومصال المصرّيين لكتًا لا نع وض ابد الدهر 
لاستہجان افعاطا بل کنا ربا سبقنا سواها الى مدح معارضتها اذا وجدناها مبنيّة 


4۲ ضياء الخافقين 
على مبادئ العدل والصواب. 

اها ا قا اود ووا اة و وف ا الان 
ففف الاتقال غن غاي إل عة وهةء السا هى العامة الى رى عقب 
الجناب العالي والسياسة الى تتبعها المحكومة المصزية والستياسة التي يجب على كل 
مصريّ حر صادق اتباعها ونصح قومه بقبوها والاقبال علبها لانها هي السياسة 
الكافلة لمصر ا لخر فى الاستقبال والضامنة للمصريين الارتقاء والاستقلال. فلتكف 
فادها عة مماركة دة اة رافق اكلا مامات عل اة 
والاحتلال فلا تجد من المص رين الأ الشكر والأجلال. 


(هذه رسالة اخری قد وصلتنا من مکاتبنا فی بغداد و 


قد توزعت فى البلاد الايرانية خفية) 


ضلامة الأمَة ... وضراعة اللّة 


خماة الاسلام. وسُرا2 الانام. ودّعاة دار السلام. وأنمة الدين المتين. وأركان 
الشرع المبين. 
لازالوا عَراً للمسلمين آمين. 


ان الطغاة قد استضعفوا نصراء الديّن وهتکوا سياج الشرع فى ذرارى طه 


الشاه فی زمن سلطانه قد جت حرصا منه على‌الدراهم والدنانیر فی اختلاس 
اموال الأرامل وا ستلاب ملاك الايتام وانتهاب أقوات الفقراء واغتصاب ارزاق 
المساكين. 

وارتكب لجمعها كل فظاعة وشنعة. عامل الناس باش انواع القسوة. والقس 
لنيلها وسائل خسيسة تأي عنها نفوس الأوغاد وتعافها طباع الأوباش .... فا ترك 
للجور شرعة الا ووردها. ولا ثقبة من ثقب الدنايا الأوولجها. 

ولما أفقر المساكن وأفقر السكان ودمر البلاد وبدد العباد ساقته سورة الخنون 
الى بيع حقوق المسلمين وأملاك المؤمنين للأجانب .. وزوقّت له (الحاده هذا) زندقة 
وزيره المارق. 

فبادر سریعاً وهلع مستعجلاً فعقد مع الافرنج عقودا. و عهد على نفسه 


N٤‏ ضياء الخافقين 


غ . وهو لا يكترث با فبها من اليانة الفاضحة. ولا يبال بمايتهامن 
الخسارة الفا حشة. .كانه عزم أن يفارق البلاد من يومه الى الابد. 

فاذاً ارغمه اله غيرة على دينه بيد العلماء العظام والأحبار الفخام. وألبسه 
لباس اى وال و اة في العالم. وأحدوثة بين الأمم. 

فاستکلب وکشر عن نابه وهو یتشبّث بأسباب تنه من افتراسهم واحدا 
بعد وأاحد. 

ثم انه الآن قد التزم على نفسه [غرامة لجنونه وجرية لزنذقة وزيره]ان يقدم 
الشرکات الافرنجیه (کمپانی) ست کرورات تومان (ثلث ملین تومان).. شلٹ 
للشركة الاولى (كمپانى التنباك).. وثلث للشركة الثانية التي أأشترت منها حقوق بيع 
التنباك فى البلاد العثانية. 

ما هذا الشنار والعار. ماهذا الدّل والصغار. 

كم هتكت الجلاوذة في جمع هذه القناطير المقنطرة اعراض المؤمنين. وك 
دمرٌت الأوباش في جبايتہا بيوت المتقين. وكم خفقت فى استلابها قلوب الموحدين 
وكم جرت في اقتنائها عبرات الفقراء والمساكين. وكم سالت فى اكتنازها دماء 
المسلمين. وكم خطفت الجباة القساة المعاجر من رؤوس النساء. وكم صعد راخ 
العجزة الى عنان السماء. وكم بات الرجال بعد الرفه بلا وطا ولا غطاء. 

هذا رهن ھا دأره. وذاك باع وجلا من الك عقاره. وذلك 
استدان فزعا من الحبس جاره. والآخر سلم خشية من المغلة دثاره وشعاره. هذه 
الفظائع قد طمّت البلاد وعمّت العباد حقى تجمعت هذه القناطير من الدنائر. 

ثم حكم الجنون وقضت الزندقه على تسليمها صرَّة واحدة الى أعداء الدين 

.. وا اسلاماه. وامحمداه. يا اركان الدين. ويا قادة المتقين. لا علاج هذه المصيبة 

الكبرى والبلية العظمى. ولا دافع هذه الفضيحة الشنعى والدنية البشعى الا خلع هذا 
(المحضاجر) صيانة لحوزة الاسلام وحراسة لحقوق الأنام. وانقاذاً للدين واهله من 
هذه الورطة المهولة التي يتبعها الزوال. ويتلوها الوبال لان هذه الغرامة الباهظة التق 


ا ا و غ اا ۱٤0‏ 


التزمها الشاه بجنونه على نفسه تثبر احقاد الروسية فتبعثها مضادة للاجليز على 
ا ا ا ا غ غ ادا من راھ کون م الا 
على الكل. وحذرا من متاخمتها للاراضى اهندية. 

فتقستان البلاد. وتسترقان العباد ولا نرث (نحن المسلمين) من ثورات هذا 
ا لجنون ونزعات هذه الزندقة الا الحسرة والعرة. 

ولا عذر لنا وقتئذ وقد كان التدارك مكنا من قبل. 

لا تدفع هذه الغرامة الا الخلع. لا ترفع هذه الجرية الا الخلم. 

لان فة اول الا د( را ار نر کرای ف ا ول 
القائم بہا... فاذا وقع الخلع فلاحق للشرکات (کمپانى) اذا ان تطالب الخلف بغرامة 
التزمها على نفسه السلف. هذا هو القول الحق. انَ الخلع هي الوسيلة الوحيدة لأنقاذ 
بلاد المسلمين من هذه التهلكه (لو كانت للشاه نعرة وطنيه أو نزعة أعانيه أو نهية 
كاملة لتنازل من الملك حفظا لحوزة الاسلام ولكن همات همهات). 

فاذا صدعتم ياحماة الدين بالحق. وعلم الناس ان أطاعة هذا (الطاغية) 
حرام في دين الله, وان ن بقائه على الملك خطر على الاسلام وحوزته هرعوا كافة 
وقلبوا عرش غیه وء عن کرسی جنونه. 

انتم ماة الأمة. وانتم راء الملة. فن يصون الدين غيركم ومن يحرس 
حوره عو اك الا الد ارفل لرل الل الفا 

... انتم المسؤولون عن العباد والبلاد أمام الله تعالى.. ولالوم على الناس... 
لانم لا یزالون امرون ما تأمرون ويقومون حیث تقومون فاذا بعد هذا تنتظرون. 

الخلع الخلع ولا علاج سواء. 

اقول قول خبير بصير. أن صيانة شرف الاسلام وحراسة المالك وحفظ 
حقوق المسلمين قد نيطت الآن بكلمة ينطق بها لسان المحق غيرة على الدين 
واهله... الا وهي (الحخلع). 

فن فاه مها اولاً من اهداة الأبرار. والقادة الاخيار فقد حاز الشرف الات 


اء ا افق 
۱٤٦‏ 
وفاز بالسعادة العظمي في هذه الدنيا و فى العقى 
هذا هو البلاغ ... 


ت الله وبركاته. 8 
والسلام علیکم ورجمه 


سلطان محمد دوم اور قسطنطنية كي فتح 

ترکي ورپ مين اسطرح واقع هي جیسی بتيس دانتون کي بيچ زبان - 
عیسانی سلطنتین اسکی چارون طرف واقع هين ابتدا سي جمله شاهان يورپ کي 
بھی سعي اور کوشش رهي که جيسي هو سکی سلطنت عهانیه کا استیصال کیا 
جانې اور یورپ مین اسلام کا نام نشان باق نه رهي الغرض وه بر ايك کی نظرون 
مين خارهي -مکرواه ري ترك که اپنی تلوار کی زور سي ورپ مین ذف هوی 
هین اوریه امر قرین قياس هي که اخیر وقت هرایك بهادر ترك مشیر بدست مثل 
قسطنطین یا زدهم کی اپنی ملك کي حفاظت مین جان دیتا نظر آئیکا -اغلب هي 
وڪ ا فاتح محمد دوم کا حال سب لوگ عموماً اور مسلمان 
خصو صا دلچسپی کی ساتپه ملاحظه فرماوینکی هذا هم قلمبذ کرت هین. 

محمد دوم اکیسی برس کي عمر مین سنه ١٥٤۱ع‏ مین تخت عثانية پر جاوه 
ارا هوا -شجاعت دلاوري ملك گیری رمد بري مين همعصرون مين لاٿاني تپا - 
ابتدا سي اسي خيال تپا که استحکام هملك مقبوضه یورپ کی لي شهر وبندر 
قسطنطنية پر تسلط کرنا امر ضروري هي اورجب بهه سنتا تا که اسکی پدر 
بزرگوار اور جدا جد کي هه بڙي ارزو تهي تو خون عثاني جوش کرتاتها تهوژي 
دنون اسي کو ئي موقع چژمانی کا غد اور ايشياني اور یورپی صوبونکی فسادات 
فروکر نیمان مشغول رها | سي انا مین قسطنطین یازدهم شاه قسطنطنيه في 
غلطي سي سلطان کوه مُنکسر المزاج اور صلع کل سمجهکر ايك نامه اسمضمون کا 


۱٤۸‏ ضياء الخافقين 
لکها. که سلطنت عثانیة کا ايك دعو یدار هماري دربار مینت موجودهي اور جو 
رو پيه که تم اوسي نظر بند رکهني کي لئي همکو دیتی هو اوسمین اگر اضافه نکروگي 
توهم شهزادۀ مذکور کو رھا کر دین کی اور اوسي دعویدار تخت بنا نگی جب 
هه نامه سلطان محمد کي پاس پهنچا تو وه کسیقدر برهم هوا اور همکن تا که 
خط کی حواب مین اعلان جنگ پهنچی پر خیریت گذری که سلطان اس مھم 
غطم کي لي کامل طورسي طیارنه تپا هذا اوسني دوستانه الفاظ مين معمولي 
جواب ديار اور بات تال دی -ساتهه هي خلیل وزير اغطم ني جو نهایت عقيل 
وفھے تا فسطنطین کو متنبه کیا که وه اس خبط سي باز رهي اوراس قسم کی 
تحریرات سي سلطان کامور دعتاب نه بني اسي مين اوسکي خيريت هي -مگر 
چند ایام بعد قسطنطین کا سفیر پهر وهي درخواست لیکر پهنچا -اب سلطان فوج 
کشي کو مستعدتہا اور جمله سامان جنگ مھیا کر چکاتہا -گوئی بات مانع نه تي 
اور موقع بهي هاته لکا صاف جنگ کا اشتهار دید یا یه سفر قسطنطین اور 
اوسکی ارکان سلطنت بہت گهبرائي اور چاها که تدبیر سی کام نکالین اور صلع 
کرلین مگر اونکی سب ذر یعی معطل کل تد بیرین بیکار ھوئن اب تو سب کی 
سب نهایت شش و پنج مین پزی کرین تو کیا کرین نه پائی رفتن نه جاني مندن 
قسطنطين سي دو بهت بزي بهارې غلطیان سرزد هوئين اور جو اوسکي تاج 
وتخت وسلطنت اور نیرجان جا نیکی مود هوئين اول تو اوسني کوشش بيجا 
مهه کي که گر يك چرخ چرخ آف روم سي ملا دیا جاوي اور جسکا يه نیتحه 
نکلاکه جمله فریق گريك عیسائي اس سي برگشته هوگیا بهانتك که جب ترکون ف 
اعلان جنگ ديار اور قسطنطین نی علا وروسا شر سي مدتد کي درخو است کی 
توصاف جواب پايا که ره سچا عيسائي نهين اسلي مدد کاکسیطرح مستحق نهين 
گرنيذ ذیوك نوثارس نی توکهلم کهلا اور علانیه کهد يا که مین هزار درجه سلطاني 
ای کی می رة موک و ا 6 جر افر مان ج 
سي ملحق کرد يا جائي اور مين پوپ کانشان ديکهون العرض قسطنطين کو يقين 


سلطان محمد دوم اور قسطنطنیة کی فتح ۱۹ 


هوگیا که رعا يا مین تو حب الوطنی کا نام نهين اور دلسي حامي ومدکار نین 
درسري يه بهی ظتاهر تها که خزانه پر نهين سپاه نهين سخت مرد دو مشوش هوا 
مگر اوسکي طبیعت مین هراس وخوف کا مطلقاً اثر نہین هو تا تھا جو کچه بن پزا 
کیا اور حفاظت ملك کا کون دقیقه فرو گذاشت نهين کیا رعا يا سي تو کیا خاک 
مدد ملي ایك لا که باشند کان شهر مین سی صرف چه سوادمي مدد کو آئی مگر 
جو بیروني مدد قسططین کو دیگر مالك سي ملي وه کم نه تهي پوپ في سپاء 
وزرسي مدد کی اطا یه اور هسپانیه کي بهت سي شهرون ني امدادي فوج بهیجی 
- جوق کی جوق مردمان کارزار ارگن گتیلا وسا اور دیگر موبون سي اپنی هم 
مذهبونکی حفاظت کو نکلي - جنیوا ني چند جنگی جهاز اراسته وپیراسته بزیر 
حکم گیاستینانی روان کلی اورانکی آینسی قسطنطین کی فوج مین جان پڑ گئی _ 
هه سب تخمیناً دس هزار منتخب سپاه شاه قسطنطنیه کي گرد شهرکی محافظ کو 
جمع هوي -شهر کي دیوار «شهر پناه» دقیانو سي وقتونکی بني هوني تهي برجو نپر 
نوا یجاد توپونکا چزھا سخت دشوار امرتہا اور طرح طرح کی مشکلات کا سامنا 
تها مگر شاه اور اوسکي معاون ومددگار هر طرحسي شېرکي محافظت کي کا 
مو غين مشغول تهي -اهاليان شهر کو جو گريك چرچ کي پپرو تمي ترکونکی 
چزهائي کا اتنا غم نه تا جتنا که اوس فوج کي آینکا جو پوپ ني انکي اور انکی 
شهرکي حفاظت کي لني بهيجي تهي -اصل تو يه هي که جو قوم اپنی اپ مدد نکر 
سکي تو چند ادمي ملکر اوسکی کیا اعانت کرسکتی هبن اورايك فرمان روا کی 
شجاعت وبهادري بيکار هي ايسي رعا یا کی محافظت مین جنگو خود اپنی 
حفاظت کي پروانهو. 

سنه ١٥٤۱ع‏ کی اوائل موسم بهار مین ترکون کي فوج ظفر موج ني شر کا 
محاصرہ کیا انیك سپاہ کا کيا کهنا افسر بہادر سپاهي جري سپهدار رست - 
کسکی جال تهي که ترکون کی مله کي تاب لاسکي محمد ني چو ده توپ خاني 
دیوار منہدم کر نيك لی متعین کی اور تو پون نی اگ برسانا شروع کیا اور کی 
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جگه سرنگ کی ذریعه سي دیوار شق کی کی علاوه بری کی ترکونکي بحری قوة 
بھی کم نه تهي تین سوبیس حهاز قسطنطینه کي قريب لنگر انداز تي -ابناء 
قسطنطينه تو عيسائي جنگي جهازون في پهلي هي بند کر رکھی تھی اور ابناء 
مذکور اسطرح واقع هونی هي که دوتین جنگی جهاز اوسي بالکل بند کر سکتی 
هین اورغینم کی جهاز کتنی هي زده کیون نه هون او نهين کو ني نقصان نهين پهنچا 
سکتي -اسلي ترکي جهاز في ا لجمله بيکار تهي -چهتوبن اپریل کو ترکون في شېر 
پر حل کیا مگر کارگر نہوا شاه قسطنطنیه نی اس شجاعت اور دلاوري کی ساته 
روکا که خود ترك تك اوسکا لوها مان کئی -چند دنون تك ترکونیك کوئی تدبیر 
کارگرنه هوی اور عيسائي تو پون ني بهت نقصان پهنچايا اسي زمانه مين 
جنیواکې جنگي جهاز ترکي جهازون سي بچکر سامان رسد وغیره لاني نکل کی 
واپسي هر چند ترکي جنگی جهازون نی او نهين روکنا چاه اور مله اور هوني - 
لیکن انکا بال بهی بیکا نکر سکي یه جهاز ترکي جهازون سی سازو سامان جنگ 
مين بهت بز هي هو ئي تهي - رسد کي آنيسى محصورين کي دل بهت بره کي ادهر 
سلطان بہت خش الوده هوا اور سپه سالار افواج بحری کو سخت سزادي -اخر 
کار ۲۹ می کی صبح کو محمد نی اخیرد ھاوا کیا عیسائی بہی جان دینی کو مستعد 
هوکر شر کی درواز دنپر کهزي هو کلی -سلطان في خود مورچه بندې گلي اور 
ایسا انتظام کیا که اگر سو کتین تو معا دوسو اونکي جاپر پنج جاوین -العرض 
عساکر سلطانی نی نعرة «الله اکبر» بلند کیا اور سلطان خود آگی بزھا کجه دیر تو 
طرفین کی بندوقون اور توپون نی غضب ذها یا اور بهت ادمي کام ان اور پھر 
تلوار جو ملك گیري کا قطعی فیصله کرت هي ميان سي نکی اور شپاشپ چلى 
لکی دوتين کهني عیسانی نهایت ولاوري اور بهادري کی ساته لژڙي مگر گھا 
ستیاني کی. ماري جانیسی انکی دل توت گلی قسطنطین ني جو یه حال دیکها اور 
اوهر بهادر جان نثار یونکي غول کی غول أمنذ تی نظر پزي تو جانا که مدان 
هاته سي گیا شهرکي خيریت نهين فاع کو کوني روکنی والا نهين اور مفتوح 


سلطان محمد دوم اور قسطنطنية کی فتح ۱01١‏ 


کاکھین تهکانا نېین اب صرف عزت باق هي وه تا دم مرگ کيون جائي يه سو 
چکر شار بیرکی طرح ترکون مین گھهس گیا داد شجاعت ودلاوري دي اورايك 
بھادر سپاهی کی مانند جنگ مین کام آیا. 

ترك شر مین داخل هوني -فتحمند فوج کاد شمن کې شهر مین داخل هونا 

قھر اهي کا نازل هوناهي تهوزي ديرتك جو ادمي ملائه تيغ بيد ریغ هوااور 
ارت ر از رگ ھر د یر د ان عدم ا 
کشت کو مع وزرا وخدم وحشم نکلا پهلی «سینت سوفیا» کي مشهور کرجا مین 
اذان دلوائی اور نماز شکرانه ادا کی پھر محل شاهی مین داخل هوا اوسی جنگل 
E N‏ 
آیا اور پیساخته یه اشعار پزهی -چشم عبرت بین کشاو حال شاهان را نگر تا 
چسان از گردن گردون گردان شد خراب -پرده داري میکند بر قصر قیصر 
عنکبوت . چغد نوبت میزند بر گنبد افراسیاب -فتح کي بعد ترکون في بهت سي 
خون ناحق کی جو پرانې زمانو نین ایشانی ملك تودر کنار يورپ تك مین فتح 
کا ايك ضميمه سجھی جاتي تهي جنکی بهت سي نظيرين موجود هين - بعدة 
سلطان ني امن وامان کا اشتپار ديار اور عسيا یئونکو اجارت دي که اپنی اپنی 
کهرون اوت ايان اور دنیاوي کاروبار مین مشغول هون اونکی مذهب ملت مين 
کوني مداخلت يا مزاحمت نه هوگي اور اونکی جان مال و غربت کي حفاظت کي 
جائیکی -اوسنی مثل دیگر عیسائی سلطنتونکی رعایائی عیسائی کی لي ایك 
«پیتري ارك» (بزاپادري) مقرر کیا اونکی مله عبادت خانی قاٌم رکهی اور خود 
اونکا «پروتیکتر» (عافظا) بنا -اس سي عیسائي پې حد خوش هوئي بهانتك که 
محمد کي حکومت کو خاص اپنی سابق بادشاه کی فرمانروائی پر ترجیح دیني 
لکی اور باطمینان کلی اپني مشاغل دینوي مین مشغول هونی سلطان کي دلي 
ارزو پوري هوئي یعنی قسطنطينه مالك محردسه سرکار عڅانيه کا پایه تخت 
قراردیا کیا -سلطان ني نثی دارا دسلطنت کي ابادي اور باشند کان کی فلاح 
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جهبودي مین سعي بليغ کي ختلف پیشون کی ادمي اور کاریگر وهان آباد هوی 
اور قسطنطنیه يورپ کي بهترین اور خوبصورت شهرون مین شار هوني لکا - 
واضح هو که مسلمانون ني کی دفعه قسطنطیه پر ملی کی مگر سوای محمد کي 
اور سب نا کامیاب هوی - مسلان جزلون کی نام جوناکامیاب هوڼی ذیل مین 
درج هين سنة اا ۷ يزيد ا ۲ اپو سفیان سنه ۷١۹۵‏ 
مسلم وعبد العزيز -سنة ۷۳۹ سلمان بن عبد الملك سنه ۷۸٠١‏ هارون الرشيد سنة 
٨۸‏ عبدالملک سپه سالار خلیفه هارون الرشید سنه ۱۳۵١‏ سلطان بجازت سنة 
۲ ایضا سنة ۱٤٤٤‏ موسی ۱٤۲۲‏ سلطان مراد دوم سنه ۱٤١١‏ ساطان محمد 
دوم فاتح قسطنطینه باق أینده. 

س س -ح . مقام لندن 


الحو اله 

یا ایا الّذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء له ولو على انفسکم 

قد استفحلت اليوم المناقشات والجحادلات وتكاثرت المنازعات والحاورات 
بين ارباب الاقلام ف الجرائد المصرّية بشأن الاحتلال الاجني وعظم القال والقيل 
فى الجالس وانحصر حديت الخاص والعام في ذلك وكل فريق يتشيع لرأيه ويشيد 
فكره لا يطاوع الا فهايليه عليه لسان الغرض الكامن فى النفس ويشير به مشير 
الهوى المتساط على الضمير فا لحجُة الدامغة عندهم والبرهان الساطع لديم والقول 
الفاصل فى مسائلهم التقريع واللوم والتنديد با يأتي به احد هم فى اقواله حتى اشكل 
الامر واختلف الشأن فانخذل سلطان الحقيقة وضلت الاحلام وتخبط سير العقول 
وظل المصرى بينهم حبران لا یدری على ای طریق برج وبأی جم بهتدی 
وای سبيل يقصد. فوجب اذن على الوطنى الصادق فى وطنيته ان يغض النظر عن 
تلك المنازعات ويطرح الاغراض الذاتية برهة وان يضع بينه وبين حرب الاهواً 
هدنة وينظر الى ضوه المحق فيقرره ويهدى اليه من م يل كل الميل الى تلك 
المنازعات ومن كانت فی نفسه بقية من حب احق وان کان مرا فنقول. 

فاول واجب طبیعی يسعی نوه الانسان ان أراد ان تنطبق عليه صغة 
الانسانية هو الحصول على حرّية اللسان الذي هو ترجمان الضمر المفصح عن 
الأغراض وأعدام العوارض والمؤثرات التي تحول بينه وبين هذه المزية وخلاف 
ذلك يكون الانسان فى درجة ساقطة عن درجة الانسانية والحيوائية ايضا. 
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ولا هذه الحرية من الشان الجليل والمقام الاول قد وجدنا صحف التاريع 
مشحونة بذكر من مضى شهيداً فى ميدان الحصول علبها ومازالت الأنفس الشريفة 
تعرض نفسما للأخطار وتلق بارواحها فى نيران امهالك لاهم ها الا أن تعيش حرّة 
بین قوم احرار حتى تأصل هذا الفكر في كثير من افراد الامم على توالى الدهور 
فقاموا على الظلَمة الذين يفلقون امامهم ابواب تلك الحرية فانتصروا يوما وانهزموا 
آخر وسفكت الدماً وهلكت النفوس الى ان وصلت الامم الغربية الى ماهى عليه 
الآن من نوال تلك الحرّية والقذن بعد ان تصارعت ارواحها مع جيوش الظلمة 
قرونا عديدة ّم تدرعت بعد ذلك بدروع التهذيب والعلوم وتحصنت بالاتحاد 
والتالف والاتفاق والتحالف بين افرادها لحاية مافى يدها من الحرية ان تعبث به 
ايدي روسائها وحکامها فقیدتهم بقيود النظام والقانون ووقفت أمامهم بالمرصاد 
وتيقنوا منها القوة والعزم والشهامة والثبات فغلبت أيديهم وحى هول هذا الموقف 
ماترکب فی النفوس من حب الاستبداد والاستئثار حتق ا منسيا. 
وبق الشرق مندبجا فی جهالاته منغمسا فى ضلالاته لا يدرى ما تلك المزية 
وما مقدارها حتى اختلطت الامم العربية باهله فلحظوا من خلال اختلاطهم 
e EE o E ETE Fb‏ 
حقيقة الطرق التى توصل الها فعظم شأن الاجني في أعينهم وصار بالنسبة الم 
ف درجة ارق من درجتهم (لانه توصل الى تلك المزية الي جعل الانسان ااا 
كاملا کا تقدم) فاهملو البحث عن الاسباب التى ارتقت بها تلك الامم الى مراكزها 
ا RE‏ 
فاستسلوا تقليد الاجنى فيا لا تثقل تكاليفه علهم فعمدوا الى ظواهر 
فتحلوا به واحسنوا التقليد له ف الزتى والمعاملات البسيطة والتكلم بلغاته 
بتقالیده حتی صار الاجنی عندهم الامام الذی بهتدون به ویقتدون فتعالت مرتبته 
بينهم وانتهز هذه الفرصة ر اموام واستعبادهم وتنفيذ اغراضه ومآربه 
برا مووا بکونهم تتعلقوا بظواهر القدن دون بواطنه وانہم لم يلتفنوا الى 
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سلوك الطريق التى اوصلته الى الحرية والقدن الحقيق واهتداّهم لذلك عا يعطل 
عليه اغراضه واطاعه فامتلاً الاجني ثروة من جهة ما ينتزفه من دم الاهالى 
بسطوة وعلو كلمته ومن جهة ما يسحبه من ثروة الحكآم المستبدين جزأً معاونة هم 
على ظلمهم بالاهالي. 

وقد مضى على مصر خاصة زمن ليس عهده ببعيد منا كان فيه اهلها اسواً 
اهل الشرق حالا لم تنبئا بذلك صحف التاريخ ولا تلقينا علمه عن افواه الرواة بل 
شاهدنا تلك الحال باعيننا وقاسينا أهواها بأنفسنا ويك لأحدنا ان يرجع النظر 
كرّة الى الحال التي كنا فمما قبل اليوم بمقدار سن المراهق فيرى الاموال منهوبة 
والاعراض مهتكة والبيوت مخربة ومكان الانفس بين السيف والنطع والشنق 
والصلب والنفى والضرب والتعذيب واهوالاً ولا كأهوال القيامة. واطبأنت على 
ذلك الفو س و اتان وکات غل فا تاچ الا ماز چ لت ان هدا 
من موجبات نظام اهيئة الاجتاعية ومقتضيات المدنية. كل ذلك والاجانب عون 
عليهم لا يرشدونهم الى طريق نجاتهم ولا مهدونهم الى معرضة حقوقهم. 

وكانت امنية الوطنى الوحيدة ان ينسلخ عن جنسيته ووطنيته ليخلع عليه 
الاجنبي خلعة الحماية بعد ان يستفرغ منه جميع ثروته في سبيل الحصول على ذلك 
حتى يمكنه أن يعيش متحفظا على هذه الحياة الدنيئة بين اولئك الذئاب الطلس ثم 
ينظر من جهة اخرى الى الحكومة فيرى شما رأته عين رى السلطان والقوّة فا 
الأجتى والرباسة والادانة ف يذ فة فن الخال فة سبكم بدالا سداد 
فاخلصتہم جس طاعاً متحرکا تدیره کیف شات لیس له فکر خش منه التبصر ف 
عواقب مايصفه من الفظائع ولا علم مهذب من قبيح افعاهم بل هو تخر آلة لجمع 
الال ن ا وک م ا 
واحشائھم م يصب بہا فى حوض الاستبداد المتخرق فاذا نضب البثر ولم يتل ذلك 
ا محوض بالطبع اخذ الظالم ما في يد المستق مما اختلسه من المال اثناً انتهابه ممن 
الاهالی فاستوفاه منه ثم مر به فقتل او نی او طرد اوالزم بیته. 
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اين كانت تصرف هذه المبالغ. ھل کانت تصرف فی تنظے نظام او تأسیس 

مدثبة او نشر للعلوم وتقدّم العمران ny‏ 
فی فتوحات لتوسیع البلاد او فی اصلاح للاراضی e‏ لري لتنصلح المزارع 
وتتزايد ثروة البلاد. هل أنفقت فى ي تنظ للمحاکم او تأبيد للشرع او فی انشا 
فابريقات ومعامل وغير ذلك من المنافع العمومية. کلا ثم کلا. كانت تصرف هذه 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة فى سبيل الشهوات خاصة وقفاً حتبساً علمها 
دون سواها فيبذل جانب منها لأرضأً هذه الدولة ورفع غضب الاخرى وترتيب 
الدسائس للوصول الى غرض معلوم مضرة بمصر ومداراة ارباب المجرائد اله 
وربوّية خيفة أن تنشر شيئا ما يصل اليما من انوع تلك المظال. وکان یکن لن رام 
الغني والثروة من الاجانب ان يشهل عزمه على تأليف كتاب فى حالة مصر فنتنثر 
امامه الالوف من الدنانير وتهال عليه فيسقط القلم من يده وربا عمد الى عكس ما 
اراده فينشر تأليفه حتوياً على انواع المفةريات التي تشهد بحسن الحالة المصعرية. .2 
ينفق جانب آخر منها لتشييد القصور التى تضل فى ساحاتها الصافنات الجياد 
فيفترشونها من السندس ويوهون بنیانہا بالذهب بجعلون فما لأنفسهم سقفا من 
نضة ومعارج علبها يظهرون. ثم يستجلب لسكناها الأآلاف من الحواري الكاعبات 
والقيان المعزفات م اقاضي البلدان وشاسع الاقطار فيتقلدن المجواهر ويطأن الدر 
والمرجان يوتي هن بالعبيد ا لخصی حراسا ورقبا فلا يلبثون أن يصيروا ساداتنا 
واشرافنا وأمرأنا حتى كانا كان الشاعر ينعى عليها تلك الحال بظهد الغيب في قوله: 
سادات كل اناس من نفوسهم وسادة المسلمين الاعبد القزم والعزيز الكرج 

فينا صاحب امة الشاعخة والنظر العالى من كان متصلا بحبل من عبيد أولثك 
امخصى. ولم يقنع طائر الشهوات بالديه من الآلاف المؤلفة من الغوافي بل كان 
يترقب الدقائق والساعات للوقوع على الزانية الفاجرة والورهاء العاهرة فيكال 
ها الذهب كيلا في مبيت ليلة وبهدي اليما العقد من اليواقيت تجمعت قيمته ما انزع 
من اقوات میات ألوف من المصريين بين. وام الله لو علمت الفاجرة بشناعة الطرق 
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والوسائل التي استعملت لجمع نمن ذلك العقد وبكمية الأنفس التى هلكت جوعا 
والتي سفك دمها وان ذلك الياقوت الا مر انما هو الدم المتجمد من أنفس الضعفاء 
والمظلومين والدمع القانيً المنسكب من أعين الارامل واليتامي لعافته وأنفته 
ولااحست به منظوما من رؤوس الافاعي واذناب العقارب. 

كيف كان شان الوطنيين اذ ذاك وحاهم. هل كانوا ساخطين على تلك اهيئة. 
هل فزع منهم فازع يطلب رفع الظلم ونوال الحقوق الطبيعية. هل قام قائم منهم في 
وجه الاستبداد يدفعه او يخفض من سورته. هل اظهر احد منهم شکواه. هل تألفت 
هم قلوب یتعاونون بہا على احتال المظال. کلا. بل کانوا كا لا بنطقون ولا 
شک كانوا ظالمين مظلومين عوتاًللظالم على انقسهم يتبون بظاهر الاستبداد 
الزخرفة كأن ذلك لم يكن مأخوذا من دمائهم وامواهم. وكانت السنتهم لاتنطق 
الابالثناً واقلامهملاتطرز الأ المدائح واشاراي لا ندر ال بالا خسان و ما 
في هذا الباب حتى سئمت نفوس المستبدين ذاتہم من ذلك واستردلوه وأزلوهم 
مزلة من لا يقبل مسنه صرف ولا عدل. فحدثنا محدث ان أحد الولاة السابقين زار 
مدينة طنطا في مولدها فتشرف عمد الغربية با لمثول بين يديه وخطر له ان ا 
عن احوال مدیرهم وادارته للاعبال فاطنبوا واسېبو اکعادتہم فی امتداحه وافرغوا 

جغد الا راق ان ¿ المديرية لم تغزين فى دهرها ثل عدله ورأفته وحسن 
a NS‏ بحضرة المدير فنقلوا اليه ما حصل تزلفاً له 
وتقرباً منه فترکهم ودخل على الوالی مکتئباً حزیتا يغيض من دمعه فوقع على 
اقذامة تا فاندهش الوالى لذلك وسأله عن حاله فقال له وهو ختنق بالدمع هل 
بلغ من هوان ¿ أمري على مولای وازدرائه بی ان یسأل العمد عن احوالی وکیف 
شتی ل ان اخکه واد وزم وقد راا انم صاروا اهلا فی نظر مولای 

وقد كان من ضمن الوسائل القى تفغن فما الاستبداد انه اتخذ من العمد 
او ات و بتوصل بهم الى سلب مايق لدي 
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الاهالي من ثروة اا ى باحواهم من بقية الحكام وأعلم بجواضع 
الثروة فرأیناهم اش وطأً على المصربين وأنفذ سلاحاً في جلوردهم اا بدا ف 
استلاب امواهم من سواهم. ولم تقصرّوا على نزع أقوات الاهالى واملاكهم 
واهدائها للحاكم وابتلاع جانب منها لأنفسهم بل كان اكبرهمهم الايقاع والبطش 
بافراد عائلتهم وايذأً اهلهم فكان فهم الضارب لابنه والسالب لابيه والقاتل لاخيه 
والمانع مأ الري عن اطيان اهله لموت زرعهم وخرب بيوتهم ثم هم بعد ذلك 
معزولون مسلوبون. 

کات رجالا و ا دار غا رة عن ا من الت و الد ىط 
الحلقة الكبرى منها الحلقة الصغرى بالتدريج وهكذاالى ان تصل الى الفلاح 
المسكين فتنطبق على عنقه حتى تسوخ اقدامه فى الطين ليستخرج هم منه ما 
بریدونه من ذهب الارض مز وجا بدمه ودمعه وعرق جبينه فينتقل ذلك من الحلقة 
الصغرى الى الحلقة الكبرى وهلم جرأحتى يصل الى يد الحاكم القابض على اطراف 
السلسلة. 

ولو استرسلنا فى هذا الباب لما وسعته الجلدات التي لا نسعها الكتبخانات 
وانما أردنا أن نذكر قطرة من بحور تلك المظالم وسو الاحوال لينتبه الها المصريون 
وليتذكروا ماكانوا فيه. ان الذكرى تنفع المؤمنين فيخجل بعض اولى الاغراض منهم 
من التبجح بامتداح تلك الحال الماضية والتأسف من تجاوزها الى ما نحن فيه اليوم 
وتسميتها بايام الرواج وأزمان السعادة ويتمنون أن لوعادوا الها وعادت هم. 
وه فة افدر بان تعد وها ابام روا لان اول مان دون ج ها ف 
مدى ثمانية عشر سنة وتنقلها من اجزا تلك الحلقات حتى خرجت عن مصر يعده 
البسيط الساذج وذو الغرض رواجا فضلا عن مبلغ الماية مليون جنيه من الدَّن 
التى استدانته الحكومة من الاجانب وما لبث ان عاد الهم وما سلم على مصر حتى 
وذعها. فان صح ان الصاف الذي تتداول على يده الالوف من الجنبهات يوميا 
فيقبضها ثم يصرفها انه غنى وذوثروة من اثر ذلك صح ان تلك الايام كانت ايام 
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سعادة ورواج. 

وما الذى يؤمنهم ان عادت هم تلك الحال ان يكونوا هم اول مسلوب واول 
مقتول. هل اتخذوا عقداً ومیثاقا من الظالم ان یکونوا سالبین غير مسلوبین مر تفعين 
غير متضعين فالظالم لاعهد له. وقد رأوا بأعينهم من كان اعظم منهم مرتبة واعلى 
منزلة لم حلموا بنواها فى نومهم كيف اخذ فى ليلة واحدة فقتل ثم سلب وكان أعز 
صديق واکبر معين. فأولى هم ثم اولى هم ان بحمدوا الخالق على خروجهم من تلك 
الال سالمين وليتمتعوا با بق هم من ثروتهم وليخفضوا على انفسهم ويتركوا هذه 
الاوهام والخيالات ولا يكونوا حجة للاجنى علينا. 

تلك كانت حالنا في الزمن الماضى أقنا عليها نقبل اليد التى تذبح ونلثم الذيل 
الملوث بدمائنا حتى غاضت ثروة البلاد واثقلت بالديون فوجد الاجانب هم حقا 
شرعيا للتداخل فى امورنا وادارة شؤونا حفظاً لامواهم الا انم كانوا مقتصرين 
على هذا الباب فقط ليس من غرضهم ولا من مأربهم اصلاح حال المصرى ونواله 
للحرية وارتقائه في المدنبة بل كان عامة سعبهم في ازدياد نفوذهم ونوال حقوقهم 
فاشتتد الضنك ووصلنا للنتيجة الناشئثة عن ذلك الاسراف فى الظلم والتبذير فى 
الاموال واستجيبت دعوة المظلوم والضعيف. ۰ 

خف دعوة المظلوم فهى سريعة. طلعت فجأت بالعذاب النازل.عزل الامر 
غ لاوما الغا نها من غازل نوما کدنا عط رة ف طرق التب 
لاحوالنا والنظر فى لم“ شعثنا وماكاد اولو النباهة متا بجرؤن على الحاكم فيلتمسون 
منه اجرأًالاصلاح وتشييد الحرّية كأن ذلك هو الطريق الوحيد لنواها وكأنَ حاكا 
مطلقا يعطي الحرّية للأمة من تلقأً نفسه انما تتشيد الحرية بيد الأمة لابيد المحاكم كا 
فدمناء ومازال ذلك دنا عى قات الر رة اة 

ومن وقف على حقيقة تلك الثورة علم انها م تكن من الثورات إلمرتبة على 
طلب الحرية وتنظم ا مكو مة وانما ودفع اليما اربابها اندفاعا على غير استعداد ها 
ولا ترو فی امرها. وان منشاؤها ان جماعة من الضباط غضبوا لما استحسوا 
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بوجوب توفير في الجيش وفقد مراكزهم فيه وتقدم خلافهم عليهم فساعدتهم 
ظروف تلك الاحوال على الجاهرة بنفورهم فطلبوا عدم التوفير في الججيش اولا 
فردعتہم الوزارۃ وضیقت علہہم ولکنہم وجدوا معینا هم من طرف آخر يحاول ان 
ينتفع من حركتهم فطلبوا عرل الوزارة ثانیا ثم تورَّطوا فى الامر واحبّوا ان تدخل 
الاهال ف زمرتم فطلا تشكل اش لواب اا وها زالت بوسان ول 
الاغراض وسيال الحوادث وبجراها واحكام الصدفة تدفع بهم وتجذيمم باصابعها 
حتى عظم أمرهم وقويت شوكتهم فاجتمع علبهم الجانب العظم من المصريين 
بعضهم لغرض شخصي وبعضهم للل من تلك الحالة وبعضهم جرد الميل الى الجانب 
الاقوى والبعض الآخر لاملهم في حصول اى تغيير في الاحوال كا يتولع بذلك اكثر 
افراد الامم. و ساروا في طريقهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتی لا يعلمون هم مبداً 
بحاولون تأییده ولا ترتيباً هم عازمون على حصوله ولا شكلاً للحكومة الق 
یریدون اقامتہا على انفسمم وكلّهم لايدرون ماذا يفعل بهم. فتارة يطلبون والياً 
مکان آخر و تارة يرومونها جمهوريّة مركبة من ارباب السلاح قائمة على ذباب 
السيف وطورا يبتغونها حكومة مقيّدة وحينا بجعلونها ولاية عثانية وآخر يريدونها 
تتفل فلم نکن ف رای ابت و لا مقع معن ل کات اعام وافکارهم پت 
الساعة و رَبيبة الدقيقة. ولم يكونوا يعرفون للحرية التي یصیحون بطلا تعدیداً ولا 
يعلمون ها تكييفا وأنا كان بينهم فئة قليلة من المصريين قد احسنت تربيتهم 
وعلموا ماهية الحرية ومادة الحقوق الوطنية وتعلوا بالعلوم والفضائل وحلب الدّهر 
أشطرهم وصقل التهذیب افکارهم با كانوا يتلقونه ويدرسونه من ذلك على امام 
استاذ فاضل اقام بينهم مدّة من الزمن كان مشربه رفع الظلم عن المسلمين وبسط 
العدل فبهم وإحياً السَنَة وإماتة البدعة واعادة الجد القديم للاسلام ولم يزل مشرّداً 
في البلاد مطرداً لاينثنى عن عزمه ورأيه فانتهزوا فرصة تلك الحادثه هم ومن 
استفاد منهم واختلط بهم لنوال الحقوق الوطنية وانضموا ا 
یکن ليتيشر هم انتصار رام وتعزیز مبدائهم فی ي جج ذلك التهور وتثار تلك 
السطوة فانتصرت دولة الاحلام وفازت صولة الخرافات والاوهام 


المح اله ۱٦۱‏ 
ورفع السيف فوق الاعناق فخضعت الرقاب واسلست في القياد وذلّت النفوس 
والتوت الالسن فكان حال المصريين انهم يطلبون الححرّية بواسطة الاستبداد 
ويحاولون نوال الرحمة من طريق القسوة كمن بحاول استخراج الاري من الحنظل 
والشهد من العلقم. وكان شأن تلك الفئة في تورطها كشأن كانون الروماني وهو 
فیلسوف وطنی حر کان اوقف حياته على نوال حرّية وطنه وكانت انقسمت الامة 
الرومائية الى قسمين قم بحاول قلب الحكومة الى ملكية تحت قيادة قيصاز وق 
يريد بقاها جمهورية تحت رياسة بومبية فانضم كاتون الى القسم الاخير مع علمه 
بان بومبية واشياعه هم اغراض خصوصية وليس يرجى منهم نوال المحرية الى 
يطلبها لبلاده أن هم انتصروا فخرج مع ذلك في حزبهم متسلحاً للحرب فقال له 
بعض اصحابه كيف حالك ورأيك فى نفسك قال له شرما قال: ان انتصر قيصر 
قتلنی وان انتصر بومبیه قتلت نفسی قال له صاحبه وكيف ذلك ولک من علو 
اکان بين حزب بومبية مایضمن لک ان ¿ تكون في مغزلة عظيمة اذا انتصروا فا جابه 
اقرف ان غر ى ان اغشن رابت فرع أعرار لاان اعيش عزيزا بان قوع 
ازل 

ثم انعاز قسم من المصرين الى الحاكم تعلقاً باسباب حفظ الحالة التى كانوا 
علا والقسك براكزهم التي نالوها وطلب من دولة الانجليز ان تساعد على إطفاً 
الورة فحضرت عساكرها وحصلت الحرب التي ليس هنا موضع تفصيل احواها 
فهزمت العساكر المصرية وفر رئيسها من ساحة الحرب استبقاً للحياة مع عدم الثفة 
بذلك. ودخلت الاعجلز بعد ان ن سفكت دمأها وانفقت امواها ولم تفعل ذلك الجلترا 
محبة في سواد عيون المص رين بل لأغراض ها دفعتها الها 

ولما دخلت رجال الانجليز حقنت الدماً وأغمدت سيف الانتقام واخذت 
تباشر ما فى نيتها من الاصلاح وأقامة منار ا لحرّية على مقتضى ما نالته امم اوروبا 
باتعاب جسيمة وتكاليف شاقة فى مسافة قرون عديدة كا تقدم في صدر المقدمة. 
ولكنها وجدت المصريين مختلنى الرأى متفرق الكلمة وجات عار کا 


۱1۲ ضياء الخافقين 


الاجنى والدخيل ووجدت مر اا شىء بمدينة بابل يوم تبلبلت الالسن فلم 
تتمكن من الوقوف على حالة المصرّبين واستعدادهم ولياقتهم بالنسبة لما تتقدم 
وبالنسبة لجهل رجاها بلغة البلاد وعوائدها وأشتبه عليها الأمر فلم جد امامها 
رجالا قر الاضااع راطم الا من وديم قافن غل أرية الادارة 
والحكومة ولم ا ا منهم او انحرافا عنهم وهم من علمت م تسلم 
يد أحد منهم من انغماسها في غبار الازمان السابقة أزمان الظلم والاستبداد شبوا 
عليها وشابوا فما وذاقوا لذتها ونالوا من فائدتها. فلم تر الانجليز بدا من مباشرة 
الاصلاح على ا ول يوقفها المصريون على طريقة اخری سوى هذا السبيل 
فكانت تسعطهم اسباب الاصلاح فى أنوفهم كا يشعط المريض الدوأ وكانوا 
ينتقمون لانفسهم فا کان من خير واصلاح جبروا على فعله وقهروا عليه نسبوه 
امام المصربین لانفسهم وماکان من شر وخلل وتقصیر تمکنوا من ابقائه ودوامه 
نسبوه الى الامجليز والمصريون يسلمون ذلك هم ببساطتهم وبا بق فى نفوسهم من 
اثر الطاعة العميأً لاولئك الحكام ويشتركون معهم في التسخط من هذه الحالة حتى 
توشم المصريون فی حكامهم وف اپ استعدادا افد ا الاصلاح NE‏ 
الحرية وتخيلوا انهم نالوا بانفسمم ما هم فيه اليوم من الحرّية الشخصية واصلاح 
المالية وتحسين احوال الرّى وسلطة القانون وحفظ الاموال والارواح وتنظم 
اليش وحرية الجرائد والافكار حتى بلغت مصر فى مدى تسع سنوات مالم تبلغه 
ام اجنبية فى مسافة مائة عام مع سفك الدماء وبذل الأرواح. ومال المصريون الى 
جانب الاجانب الذين لا همهم من حال المصرى الا ان يكون فريسة نفوذهم 
وقربان سلطانہم کا تعودوا عليه من زمان بعيد بمتضون دمه بأنبوبة الامتيازات 
الاجنبية. وكلا حاولت امجلترا ان تساوى بين المصرى والاجنى وتخفض شيئًا من 
وز ف ا لازت امت فان الاي الاي عل العر ووا غد 
له الا مصلحتهم خدمة للانسانية وان بقاً حالته متمتعا بانتزاف ثروة البلاد خارجاً 
عن حكم القانون غير متساو با لمصرى في شيء من تكاليف الحكومة الى تحفظ له 


الحو الل ۱1۳ 
ماله وروحه مطلق اليد فى هدر دم المصرى لا يتكلف لذلك اكثر من أن يتغيب عن 
مصر مدة يتمتع فى اثنائها برؤية وطنه واظهار اثر النعمة التى نها من المصربين 
بواسطة الامتيازات ثم يعود الينا ثانية فى زى غير زيه وقويه هيئته ويقم بيننا على 
ما كان عليه كل ذلك ضامن لراحة المصريين وحسن مستقبلهم كا يزعمون. م 
يطلب منا بعد ذلك ان نتابعه على رأیه ونسایره فی طریقه ونعضد شوکته ونفوذه 
بات تلك الحالة حتى لا تبتلعنا الدولة الانجليزية. ليت شعرى وائ ابتلاع يكون 
ابلغ من ابتلاعه لنا. مثال ذلك ان تجتمع جماعة من الذئاب وقع بين ايديهم ظى فى 
طريقه اسد وله طريق أخر للنجاة من الفريقين فيقولون له بعد ان بخفوا عليه طريق 
النجاة ان الأصلح لك والأنفع ان نقطعك اقساما ونتقسمك ارباً ونشةرك بأجعنا فى 
افتراسك تحفظا عليك من أن يبطش بك الاسد دفعة واحدة فيسّره ذلك ويساعدهم 
عليه وقدم هم اعضاة واحدا فواحدا تسلا هم وفراراً من الاسد ويضل عن طريق 
نجاته من الطرفين وان يسأط الاسد على الذئاب. 

فخنى على بعض النبهاً منا طريق النجاة للمصر بين ا يصيحون مع 
الاجنبى المشروح امره وانتهزوا فرصة حرية الجرائد للقدح والطعن والصراخ 
والعويل. وكل ذلك ينحصر في امرين طلب ا لجلا وتقصير الاأجليز في مباشرة 
الاصلاح. اما ا لجلا فهو اول واجب على كل مصرى وطنى ان يسعى في الممصول 
عليه من أبوابه وفي أوقاته ولا ينشنى عنه الأكل ساقط النفس فى مراتب الاجتاع 
البشرى بل هو من الامور الطبيعية ان لا يقبل احد حكومة الاجنى عليه. ولكن 
ينبغى ان نسعى لذلك بالوسائل الفعالة المؤدية اليه بدون ان ينشأً عن ذلك ضرر 
وان يکون فی الوقت المناسب فان الامور مرهونة باوقاتها. والبرهان قاّم باننا م 
نبلغ درجة الحرية القى نتمتع بها الآن وما تبعها من الاصلاح الابواسطة الانجليز 
دون سواهم وهم لم يستطيعوا ذلك الا بوجود جيش الاحتلال بيننا ولو لاه ما 
رضخ حكامنا لأشارة الانجليز فى اجرأ الاصلاح المذكور ولو لا دخول الانجليز لا 
تر لاان نال شا من ذلك بافسا بذلل افا افا حمل الحو ان والذل 1 


۱1٤‏ ضياء الخافقين 
نتفاری منه فضلا عن اننا كنا مساعدين للظالم على انفسنا كا تقدم وحن نحن ل 
تتغير ارواحنا ولا اجسامنا ولم تدخل فى انفسنا يد المعجزات فتغير نقصها كال 
وجهلها علا في مذة تسع سنوات والنبهأً المهذبون فينا جزء ليس بعظم. غاية الامر 
يكن لنا ان نقول أن الذين لم يتربوا على الظلم ولم تدخل في نفو سهم سجية الامتثال 
واهوان ولم يدرکوه ولم يتفرجوا في ملاعب الجبروت والعظموت هم صبيان الآن في 
سن التعلم الابتدائی . 
ستأتي البقية 


قيصر الروسية 

ا ا اتر ر سىن ا ا يصف مزايا القيصر الروسي ودح 

خن اخلاقه و باه وقو تة وا خض ما قال ان اسكندر الثالث ويبلغ في 
العمر ٤٨‏ سنة وهو طويل القامة قليل الكلام شديد العزية قوي البنية مقدام على 
العمل جسور فى الشدائد والملبأت. ثم انه يح تشييد المعارف والعلوم فى البلاد ولا 
ييل بنفسه الى الحروب والفتوحات بل جل قصده عمران ا مالك التى في حوزة يده 
ولا صحة لا يقال با ن القيصر ظال. هذا وان ¿ الشعب امع بحبونه محبة الولد لأبيه 
ومع ذلك الامبراطور لا يقبل عذرأً من يخالف القوانين ويأمر بطاعة الروساء طاعة 
تامة وندر وقوع .ع الخلل في حفظ الاوامر خصوصاً في العسكرية ومن وقع منه قصور 
غرف فاا ا 
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مُلَخّص تاريخ القرن التاسع عشر 
(سنة ۱۸۰۱ الى ۱۸۰۳) 
مقذمة 

من‌اهم الامور التي تستوجب النظر فى أواخر القرن الثامن عشر فهي وقوع 
ا مناظرة والجاهدة فيا بين انكلترا وفرنسا بالاخص في البلاد الشرقية فكان كَل 
أقدمت الواحدة مانعتها الاخرى ولكن في آخر الامر عاد نتيجة ذلك خيراً على 
الانکلیز قو یت د شوکتہم ومدّت سلطتہم فطر دوا الفرنساو ين من أراضي اند ومن 
انا وكات فة الام انك ال ة عة دا وغدد ا نة ةد 
سفن بقية الامم الغربية حتى فى ذلك الحين كانوا ينعتونها بسيدة البحار انما حالة 
انكلترا المالية كانت سيئة وفى غاية من الضعف حتى ان البنك الانكليزى توقف عن 
دفع الديون مدة. 

ثم انه في تلك الايأم اقدمت الروسية على الفتوحات فى عهد الامبراطورة 
كاترينا ولكن في ايامها ما توصلت الروسيّة الى درجة عظيمة من الترق. 

افا مس بونبارط النابوليون الاول كان بزوغها فى ذلك فحجبت عن 
الانظار الاخرين من عظام الرجال والدول وهو الذي الق الرعب في قلوب اهل 
الغرت اا أظهرة سن الاس وشة العزية والاقدام في الحروب. اما اسبانيا ابتدأت 
بالتاخر فى ذلك الوقت برأوعراً ولم يبق عندها الأ عدد قليل من السفن الحربية. م 
ان ما خص بقية الدول فبروسیا م یکن ها حینئذ اسم يذكر والفسا كانت في ضيق 


۱1۸ ضباء الخافقين 
ماي شديد وأضطر تا الحاجة غالباً الى طلب الاسعاف من انكلترا. 

اما المملكة العثانية فبعد توفي السلطان سل الثالت وقع بها القلاقل 
والثورات الداخلية وبق الحال على هذا المنوال مدة من الزمان الأ ان لا افتتحت 
فرنسا بلاد مصر اتحدّت الدولة العثانية مع روسيا واشهرت الحرب ضد فرنسا. 
وكانت هذه هى المرّة الوحيدة التي تحالفت وتعاضدت الدولتين المذكورتين في 
ميدان القتال ضد العدو. ان اول من تول الملك فی بلاد فارس من آل القجر کان 
الآغا محمد شاه وذلك في سنة ۱۷۹٤‏ وكان ظالماً جباراً سفاكاً للدّّماء وفى ايّامه 
فت اد ور خا وغ امان و حت ال لاد قاری وعد و فان س ۱۷۹۸ 
خلفه ابن اخیه فتح علي شاه. 

ان اول من شيّد صولىة الانكليز ووطد قدمهم في أهند كان اللورد كليف 
لمشهور وتبعه ورين هَيتنجس واللوردمورنجنتن ولكن ا أقدم نابوليون الاول على 
مصر قام تيبو صاحب وجد فى مقاومة الانكليز وذلك لاعادة قوة فرنسا في اند 
اغا ابه و عا ا ا 

ثم ان أدققننا النظر فى احوال العالم الغربي في ابتداء هذا القرن فغرى على انّ 
فرنسا کانت قوتها برا أعظم من قوّة باق دول اوروبا وان قوة انکلترا كان معظمها 
حرا وفي سنة ۱ اتحدت دول فرنسا وروسيا والسويد والدانمارك وبروسيا ضد 
E‏ ت بعد تغلب الاميرال نلسون في مقاتلة 
کوبنهاجن في ۲ من شهر نیسان في تلك السنة وعندما تولى الامهراطور اسكندر 
الروسى عرش اسلافه أنفضت الحالفة ضد الانكليز وكان قبل ذلك وقع حرب 
الاسكندرية بحرا وانتصرت الانكليز على الفرنساويين وآل ذلك بعدها الى ترك 
الفرنساويين لمصر. 

ثم انه فی ۲۷اذار عقدت روابط الصلح في اميانس فبا بين الدولة الانكليزية 
ودول فرنسا واسبانيا وهولاندا. انما كل من امعن النظر في تاريخ تلك السنين السالفة 
فيعلم بان اهم الحوادث التى حصلت كان منبعها بونوبارط الاول فهو الذي اراد 


التغلب على بلاد الخافقين بالاخص افتتاح بلاد الشرق وزعم انه بالاستيلاء على 
مصر یسترجع اهند من ید الانکلیز ولکن بعد ما فتحت جیوشه فی مصر وجه نظره 
الى سوريا وسار علبها قاصدا حلوها انما م ينجح في مرامه واجبرته ا لجنود العثانية 
على رفع الحصار عن عكا فرجع عن سوریا خذلانا وعاد الى فرنسا وکان اسم 
بونبارط اشتهر فى كافة اقطار العالم فا فتخر به اهل بلاده ورفعوه الى مقام سام 
ولقبوه بقنصلهم الاول وبالحقيقة ان بونبارط توصل الى مالم يصل اليه احد قبله 
ال فا واأكتسب فتوحات عديدة وجعل اسم فرنسا مهاباً آنا ذکر. هذا 
مالزم وضعه الآن مختصرا وسنأتى انشاالله في شرح ما وقع في اوائل القرن التاسع 
عشر بالتفصیل فى اعدادنا الاتية وعلى الله الاتكال. 


ترجمة ما في القسم الانكليزي 
الدسائس الروسية في البلقان 

اال اع الرس ماو و راشوب ان 2ا 
فى (ضياء الخافقين) ما ملخصه : ان أرباب السياسة لا يرفعون انظارهم عن 
البلقان اذ ان تلك البلاد هي الآن حور مساعيهم وها يتعلق حل عقدة المعاسر 
الدولية والمصاعب السياسية وفمها تناط آمال اصحاب المقاصد الافتتاحية وطالا 
ان الامة الروسية تزعم بان لابد من ضمَ جميع البلاد الاسلافونية الى حكم القيصر 
الروسي لتئيد شوكة تلك الامة في العام فطمعها في احتلال الاستانة يتزايد من يوم 
اى يوم وهذا الطمع مؤنسس في قلوب الروسيين منذ ايام الامبراطورة كاترينا وبناء 
على هذا الأمل ترى ان الروسيين بحتملون المشاق والظلم من حكامهم واستبداد 
روسائهم وذلك لأعتقادهم ان و امر مقدر ووقتي فقط وانه حالا 
تملكت الروسيه على الاستانه فيتغبر الحال ود يتمتعون بالحرية التامة وترفع عنهم 
اا ت ر ا من الانکلز وعتلكون اسيا 
الوسطى ومصر وما جاور تلك البلاد (اتم الله لقد تحالف الجهل مع الطمع). ويزعم 
الروس ايضاً بان بمجرد ادعاهم ف اتهم اة الدين الارثودوكسي يستميلون 
قلوب اهالي البلاد البلقانية وانهم يلتجئون الى تلك الامة لتنصرهم في احتياجاتيم 
er‏ نری على ان کثيرين من وجهاًء الناس ف الصرب بجدّون فى 
مقاومة مساعي الروس ومعاكسة دسائسمم کا وان الموسيو ستانبلوف ٤‏ البلغار 


ترجمة ما في القسم الانكليزي ۱۷۱ 
ينتهز الغرص لضاضدة روسيه. وبالاختصار نقول بان كيفا سعت الروسيه ومها 
فعلت وجدت واجتهدت لض الصرب والبلغار الى املاكها فلا بجديما ذلك نفعاً 
وستجد ان فا بين مطامعها في تلك البلاد ومجاح مساعما جبال عالية صعب 
مرقاها اذ ان الحزب المضاضد ها فى البلقان هو اقوى نفوذاً واكثر عدداً من 
حزبها وربا لا تنحل هذه المسألة والمشاكل الأ فى ميدان القتال وذلك فى كلاسيا. 
بلاد بلوجستان 

قال الاديب المسترن هزون فى مقالته ان بلاد بلوجستان قد ترقت ترقياً 
او ا ا ا ع ار تنا وب د اند 
هو بمجزد مطاوعة الحكومة با ترغبه اهالي البلاد ونظرأ لقتعهم با لحرية التامةدينيّة 
كانت ام مدنية والشعب قاطبة يلون الى الانكليز لما بلغهم من المنافع الجمة التق 
تعصلوا علا بواسطتهم ولذلك (يظن المستر هيز لمون) باه ان أضرمت نار ا لحرب 
فما بين انكلترا والروسية فاهل البلوجستان يسعفون الانكليز اسعافا مها وان 
مستقبل هذه البلاد جيدة فقط يلزم انشاء خطوط حديذية فى الداخل بالاخص من 
کراشي الى سیستان في بلاد فارس للمنفعة العمومية. 


مصر في ٥۵‏ اذار ۱۸۹۲ 
(لمكاتبنا الخصوصی) 

بلغنا ان الباب العالي قد ارسل الى الحكومة المصريّة رسالة يعن فيا ا لمال 
الذى يلزم أن تدفعه الى حاملي الفرمان وهو ستنة آلاف ليرة اي نصف المبلغ الذي 
دفعتة عند ورود الفرمان للخديوى السابق. 

ان سمو ال مخديوي في نيته أن يصلح المدرسة الحربية فى مصر وان يجلب الها 
بعض الضباط الاوربيين ليقوموا فبها التدريس واجراء النظاء. 

قرأت في احدى اعداد الاهرام ما ياتى -«انتخب اثنان من القبرصيين 
عضو بين لجلس الشورى فابطل انتخابپ) بناءَ على طلب موظف انکليزي هو من 
المترشحين للانتخاب وعلى قرار قض انكليزي كان منه ان وضع غرامة على اسقف 
سيرين ورئيس اساقفة فيلو تیروس فهاج القبرصيون المسيحين لذلك وعظم 
استياؤهم وعقدوا في لماسول اجةاعا حافلا قروا فيه الاحتجاج على اعمال 
الانكليز واجراءاتهم الاستبدادية» - [فيظهر لنا بان اصحاب الاهرام يعتقدون بان 
قرا جريدتهم يصدقون كلا يطالعونه بها من الاخبار صحيحة كانت ام غير 
صحيحة فلذلك لايرون ضرورة للاتیان بیراهین لاثبات مایتوهمونه وینشروه]. 

قد منع سمو الخديوي أعطاء معلومات عا بحدث فى قصره ولا يؤذن لأى 
مكاتب جريدة كان او حرّر ان يدخل القصر للاستعلام عن الاخبار ونشرها. 


مراسلات ۱۷۳ 
الاستانة في ٠١‏ آذار 
(لمكاتبنا الخصوصي) 

أمرت الحضرة الشاهانية ان يفتع معرض للخيل في هذه العاصمة وان ¿ تعطی 
النياشين والشهادات والجوائز لاصحاب الخيول التي تفرق غيرها فى جودة الاصل 
وحسن الخلق. وينتظر ان يفتح اشن المذكور ف شهر موز الاي وفد صدرت 
الاوامر بالاستعلام عن عدد الخيل التي تصلح للعرض. 

ان الاههام بتحسين احوال العسكراية العقانية كل يوم في ازدياد والسعي في 
تجنید قبائل الاکراد متواصل فقد تم الى الان تشكيل خمسة واربعين الاٿامن 
السواري والمأمول قريباً ايصال ذلك الى الستين الاياً والترغيبات جارية بكل 
نشاط في بقية الولايات من العراق والجزيرة والشام والان قد حضر الى هنا زعباء 
قبائل نادية الشام وحلب فنعهم نزلاء الحضرة السلطانية والمأمول أن يترتب على 
حضور هولاء الامراء فائدة كبيرة وان لا بجعلوا الاكراد يسبقونهم في خدمة 
لوطن فانه يكن بسهولة تنظيم اربعين الف قارس اي ثانية الاياً من عرب الشام 
فقط. 

صدر تلغراف اخيراً من مقام الصدر الاعظم الى جميع الولاة العهانية ماله اند 

من المفروض على اهل الاسلام ايفاء احکام الفروض الدينية والابتعاد عن لحارم 

وان الذين يراعون هذه الفرائض ينالون النجاة فى الدارين واما المتقاعدون عنما 
فيحل بهم الجزاء وانه لذلك يوصمم وجب الارادة السلطانية ان بجروا التنبیهات 
والاخطارات الصادرة على عموم ماموري الملكية بان يوفوا الفروض الدينية تماما 
مثل الصلوات في الاوقات الخمس واجتناب المناهي. 

قد احسنت الحضرة السلطانية بمدالية الامتياز على غبطة البطريرك نيوفيتس 
على طائفة الروم الارثذكس وقد جملها الى غبطته حضرة سعادلتو امد 
جلالالدين باشا. وكان غبطة البطريرك قد ذهبت الى المابين المايوني لزيارة 
حضرة عطوفتلو الاج على بك سرقرناء الحضرة السلطانية فلا بلغ ذلك مسامع 


Y٤‏ ضياء الخافقين 


جلالة السلطان أرسل ياور الى غبطة البطريرك المشار اليه انه يأذن له با مثول على 
الأعتاب السلطانية فبادر الى ذلك ونال التلطف والالتفات وأحسنت اليه الحضرة 
الا اام 


بغداد فی ۲۰ شباط 
(لمكاتبنا الخصوصي) 
اني ارسل اليكم برسالة اخري الي قد انتشرت خفية كا صار نشر الرسائل 
الدينية السابقة وموضوعها كالتى أرسلتها المرّة الاخيرة حك العلها والشعب على 
خلع الشاه وقدأقلقت الخواطر جرد توارد هذه الرسائل ا مثيرة. ولا بخق ان علاء 
الدين هم نفوذ عظم في البلاد الايرانية با أن ¿ معظم اهال البلاد هم من المسلمين 
ال وا ق ك وا مه ا رهل 
ا 0 ا ا لي د القن 4 مل غ قر 
ثورة TT‏ الحاضار هو عدم وجود ااا 2ة 
تأمن الاهالي على ارواحها وامواها بواسطتها وأن تقوم باجراء المدل والقانون 
غ اعانا من ای م انرا و انى اهر ال نوالا 2وا ارون اناد الاش 
ولا بالقهر والظلم والاستبداد. 


ت 

وردت لينا رسائل عديدة من سورية ولبنان مضمونها أن الدروز هناك 
دون وتا هون حركة قريبة ولكن الي الآن لم يرد لنا تثبيت هذا الخبر. 

٭ أنبأنا مكاتبنا في سورية باه قد ظهر الجراد في اقل الخرنوب من قضاء 
الشوف في لبنان فأصدرت الحكومة الأوامر ببذل العناية واستعال الوسائل الفعالة 
لدقع المضار. 

قرأنا في اَقطّم ما ياتي «زاد عدد ركآب سكة الحديد المصربة في شر فبراير 
هذا العام ٠۳۲‏ الفاً ا كان عليه في شر فبراير من العام ا لماضي وزاد ايراد سكة 
الحديد ثمافئة جنيه عا كان عليه في العام الماضي وذلك دليل قاطع على ان رخص 
الأجرة يزيد الايراد. فعسى أن تقوى عزية بجلس سّكة الحديد على أعادة طلبه 
اف الات غ غ ق 
الطلب فان أجور سكة الحديد في القطر المصري لم تزل أغلى ما هي عليه فى كل 
البلدان». 

2 قد وصلنا كتاب من مصر وهو في (الرق في الاسلام) تاليف احمد شفيق ق بك 
السكرتير الغصوصي لسعادة ناظر الخارجية وترجمة الى اللنغة السرنية وحلاء 
بحواش علا و قا او ا چ الفاضل امد ذکی بک مترجم 
مجلس النظار. وسناتي بالكلام عنه في العدد الآتى من ضياء الخافقين ونختصر بقولنا 
الان ان هذا الكتاب بحتوي على فوائد شتي علمية ودينية وتاريخية فنثني على 


۱۷٦‏ ضياء الخافقين 
حضرة كاتبه وعلى جناب مترجمه الفاضل الذي اضاف اليه حواش عديدة ومفيدة 
eT‏ ن المصريين لا يتأخرون عن الاقدام في اتباع اثر ES E‏ 
يقدموا فی الكتابات ونشر الكتب ومباراة ابنأ ء الغرب في العلوم والتقدم. 

4 قد طالعنا فى جريدة «لسان الحال» المنشور الاآتى من محل شزير وميل 
وشركاهم في ليفربول واذ انه يستوجب التفات تجار الشرق الذيّن هم علاقات 
تجارية مع هذه البلاد بالأخص الذين في بلاد سوريه رأينا زوم وضعه في جريدتنا 
وقد استصوبنا المشروع المذكور أدناه كونه يأول بالخير الداتم على كافة ابنا سوريه 
ويجديمم نفعاً عظاً ولقد آن اوان الاقدام فيجب على أبناء الشرق خصوصاً اهل 
سوريه أن يبارون الامم ويسابقونهم لنيل الحد الرفيع ولا يلم ذلك فقط بجمع المال 
لا ا اة وال عادو ار عل الاعال اک اة عام 
خصو صي فقط فانه بذلك تقوم الامةفنحثالسورين على اغتنام هذه الفرص 
ونرجو هم النجاح فی کل آن وکل عمل: 

اداد من وف الان ينافال اندر و اذا ا ارون 
والسكك الحديدية الموصلة بين مانشستر وليفربول على مصروف البضائع التي تفرغ 
هنا ثم تنقل على قطر السكك الحديدية او الاقنية الصغيرة الى مانشستر فرفض 
ووا ا لامرن اعل بول عفص اقرا عن افر لات وام وا غل ارا 
القديم على قدمه على انَّ اهل مانشستر اضمروا فى قلوبهم التخلص ولو مها كلفهم 
الامر من الدرهم فاخذوا للحال فی اشهار مشروع خطير وهو فتح معبر لاء البحر 
من جانب نهر ليفر بول الى مدينتهم تسير فيه السفن بقصد الاستغناء عن ليفر بول 
اصلا فتنقل البواخر الهم ما بحتاجون اليه وتوسق من عندهم ما کانوا يشحنونه من 
مينا ليفربول بعد تكبد مصاريف النقل فى السكك الحديدية وغيرها وهكذا تتوفر 
O O O‏ 
غوائل العطل الناتجة من جراء كثرة التداول واستأذنوا الجالس فنالوا بغيتهم اخيراً 
ر ر ا ا ا ا 


ت ۱۷۷ 
مشروعهم هذا منذ بضع سنين وينتظر فتح هذا المعبر بعد مدة خمسة عشر شرا الى 
سنة ونصف صالحاً اميناً للبواخر والكلفة المبذولة فى سبيل انشائه لاتقصر عن عشر 
ملايين ليرا استرلينية وقع علا على مدينة ر 

ولا كان المعبر ا لمذكور قريب النجاز فاحد أصحابنا من هم الخبرة التامة فى 
اعمال الفابورات وعارف حق المعرفة افتقار البلاد السورية الى مواصلات عناربة 
بينها وبين اوريا عموماً وانكلترا خصوصاً رأى تاليف شركة سفن بخارية مساهة 
لعمار أربع أو حمس سفن متوسطة المحجم معتدلة السرعة تسير بين مانشستر 
والمواني السورية عموماً راسلاً على نسق دام فى مدات معلومة ولا خنى على ذوى 
ا مخبرة ما ينجم عن ذلك من الفائدة وكم يتوفر من المصاريف ذهاباً واياباً فضلاً عن 
عطل ا لمال الملق على الشطوط فبوجود عمارة خصوصة فى شطوطهم يتمكنون من 
البيع والشراء على التسل فى اوقات معلومة امنين شر الانتظار فعرض هذا 
الصاحب فكره علينا طالبا منا أن نطلع عليهابناء الوطن حتى يتقدموا للأكتتاب 
حال والمظنون ان مبلغ مأية وعشرين الى مأية وخمسين الف ليراً يكون كافياً ف 
البداية ويخرج اسهما بقيمة ٠١ ۲١‏ السهم فان أمكن نوال اكتتابات لحد عشرين 
الف ليرا من الوطنين يتدبر الباق هنا وهذه القيمة وان تكن طفيفة بنفسمها نسبة الى 
الل الفروض هى كرون كرون لان السروين عل عة الركة و 
رح اة دة الشركة تحن فما راس انال و الد رون وال غا الاسر وة ن 
نوكد ربجا للمساهمين يفوق ١١‏ الى ٠‏ ف الماية بحسب الاوقات ولا شك مع 
القادي يزيد هذا الربح اذ يكون مد السكك الحديدية المشروع بها فى سوريا 
الان. 

وقد جعلنا هذا العرض مقدمة للاحة الرسمية قاصدين فيه الوقوف على نوايا 
ابناء الوطن عموماً وقاطنى المواني السورية من أصحاب الاعيال خصوصاً وعلل 
الله الاتکال تحریراً فی ۲٤‏ شباط سنة ۱۸۹۲». 


۱۷۸ ضياء الخافقين 


أعلان 

حل کیلبرت وریفنکتن ‏ لمتد سینت جونس هاوس کلیرکنویل - 
لذن 

اتات لفن وا عر ( 2ا النافقن) اتا گل مرادن 
الكتب والاوراق ف اللغات الشرقية وفي كل لغة في العالم. واننا نجلب رنرسل الى اىي 
من شاء حروف مَصبّة عربية وفارسية وهندية وغير لغات شرقية وكافة ما يلزم 
من الات الطبع وغيره. 

واننا نطبع في محلنا طبع حجر وطبع نقر ونجلّد الكتب غيرها في كل الانواع 
ونقوم بما يلزم فى كافة امور الطبع وما أشبه ذلك. 

وان محلنا من المتشارطيّ مع سكك الحديد في كل اللوازم من هذا الباب. 

والاسعار متهاورة - فكل من یرغب أن يشرْفنا بأوامره نبذل جهدنا 
لأرضا 


المددان الرابع والخاسسن ‏ ضياءٌ الخافقين السنه الاولى 


Dia - ul - Kharikain 
(TEH LIGHHT OF THE TWO 
HEMISPHERES) 


جريدة فى العلوم والفنون والسياسة والأخبار الصحيحة 


تصدر فى مدينة لندن 


في کل شهر مرة 
الجمعه فی ۱۵ تموز سنة ۱۸۹۲ 

الاشتراك e‏ يصدر ترجمتها ف 
قيمة الاشتراک (خالص اجرة البريد) ؤ لانکليزي) , ٍ 
اشم الریی والانکلیری و انیل * | جب أن ابر الادارة راس اام 
a EE E‏ وکلاٹھا فی الجهات بامر الاعلانات 
عن سمه ر عن سنه اسېر : 0 3 
۴ایا ۷شلینات مكاتبات الجريدة 
ف الخارج: جميع الرسائل جب ان تكون خالصة 
٤‏ شلينا ۸ شلینات أجرة البريد باس رئيس تحرير الجريدة ان 
ا ة انلز ية ادرجت او م تدرج. وپاسم مدير الجريدة ان 
OS TE‏ نت تتعلق بالاشغال. 
عن كل صفحة واما التلغرافات فيكون عنوانها 


عن 5 ۰ 0 


Dia, IoNd0O1 .«jدiأ‎ _ «ضیاء‎ 


الرق فى الاسلام 
دبة التارع 
لفیلو لري 
المحجة البالغة 
لغة الحتة 
: تار | 7 ن الا عشر 
ا تارج القرن التاسع 
السلطان عبد الحمید الثانى 
و ولايات البلقان 
ارمینيا وعاصمتاها الروحیتان 
الرسالات 


ان جريدة (ضياء النافقين) ينشرها الخواجات اليكسندر وشبهرد فى محل ادارة الجريدة 
- ۲۱ و ۲۲ فرنفال ستريت -لندن و تطبّع فى مطبعة 
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الرق في الاسلام 
ا ال من اة الرس غا اا وة اا اي 
العقول وأعشت البصائر. فلا يتميز فى ساحة ظلماتها البراهين الواضحة وقتئذ من 
الأغاليط الفاضحة ... والحجة القاطعة عندها ما هكن به ان تسند أباطيلها لى 
سکنت الہہا وعقدت نزعاتها الى اكتناه خفيّات الحقائق علما... هذا هو ديدن 
الأنسان .. وعلى هذه الوتيرة قد سلك من البدء آحاد الناس في مضال عقائدها... 
TREY,‏ ن الانسان یری من الواجب علیه ان یقے على عقید تہ 
ادل بموهة جزم بفسادها ويحكم باستحالة منازعها. ويفرض على نفسه ان يغالط 
o AE‏ . ویمهته بأراجیف قدوجد فی اختلاقها هضاً 
e ec‏ 

هو الكردينال (لافیجرى) قد التزم على نفسه أن يبت الديانة الحمدية 

ةرهاق اتوج لیف ل اكام تادا ترس مل اشر ا هي ا 
بعث المسلمين على شنائع الاسترقاق وتبيح هم قبائح النخاسة. وام تختقدون 
اذعاناً ها با ال کی لر فى ي ال .. هل کان هذا ا لمتكم جاهلاً بالقرآن 
الجيد وقد ترجم بجميع اللغات الأفرنجيةءكلا.. اا ساكن المسلمين وعاشر 
الموحدين فى الجزائر وتونس سنين عديدة بلى.. . فا هذا اهجر. . فرية دفعته الها 
تلك الجلة العجيبة عمدا. . ولا كان لشقشقته تأثير في تفوس لا تيز صحيح الاقوال 
من فاسدها وانما ذعن ها ثقة بقائلها وجب على المسلمين ان يدحضوا هذه الفر بة 


الى تعمدَها الكردنيال على شريعة قامت بالعدل والحق وأتت بمكارم الأخلاق 
ودعت الى معالى الصافات... 

فأآف الفاضل المتفنن شفيق بك رسالة بديعة بالفرانساوّية ذكر فيها اسباب 
۰ الاسترقاق بين الأمم وا ا ل و ا 

لميسويّة التي هذا الكر دنيال جبرها مانصّت على حرمة الرقية بل الحواريون قد 

روما في صاباهم اقرا ا ف رساتهم وعو أطاعة الازاء وام بيدا 
للمسيح وتعظما لاوأمره. وان الأساقفة حينا كان هم السلطان ¿ الأعظم على الآفاق 
والانفس قد جدَّوا فى أباحة الاسترقاق وأقاموا على صحته حججاً دينيّة وادلة 
طبيعية. وحسبوا الرقيّة من تام نظام الكون... وان الرغبة الى فك الرقاب ماهاجت 
فى نفوس الامم الافرجية الأ بعد ان سقطث كلمة الأساقفة وتجردّت النهتية عن 
ESS‏ 

ثم ان هذا البارع الحاذق قد أبدع في بيان نزاهة الديانة امحمدية السمحة عن 
ا لحف والجور قائلاً ار النفوس قبل ظهور هذه الشريعة الحمّة قد ولعت بالاسترقاق 
فی كاقة آرجاء العالم. وكانت الشعوب والقبائل تحسب الأرقاء من حاجيّات 
المعيشة وضروريات الحيوة . فلو فاجئتها ما يشقّ عليها لأستنفرت منها وأعرضت 
عن قبوها وخسرت خيرأً كثيرا. فقضت المحكمة ان تکبح برفق شرهها وتقودها الى 
ا اا 

(ستاتی البقية) 


كذبة التارج 

ان ما يتجشمه ا مورخ من المصاعب فى ايراد الحوادث وضبط اوقاتها وذكر 
دوي اا واا ب الي دعت الما والنتائج التي نجمت عنها لما يفوق حد 
الوصف حتى انه قلا يسلم مورخ مها بالغ في التدقيق والتنقيب من معائب واغلاط 
بعضہا مهم في نفسه غلطه غير متجاوز الى ما سواه ومنها ما يكون ذا علاقة مع ما 
جاوره او ما تعلق عليه من غير امور فيفسد اكثرها وبحط من قيمها الى حدً انها 
تصبح فى حإّز الا غفال لا يعبأً بها لكف ماتعاورها من الاختلافات ومشثل هذا 
الشطط كثير لا بعصى واكثر ما يكون في كتب الأقدمين الذين لم تكن لديم حجة 
يستندون الها في رواياتهم الأ ما جرت به ألسنة الحدثين بالتقليد المتعارف ومن 
تطلع الى كتب التاريخ بعين الناقد رأى ان كل أمة نالت نصيباً من الاكاذيب التي ياقي 
بها المورخون وما من قوم يفاخر أخر بصدق مورخية واما الاأسبات الداعية أل 
تلك الاختلافات التاريخية فكثيرة فنها ان ن المورخ ليجعل لروايته قدماً راسخة في 
أذهان سامعیه او قرآئه یذهب الى ماوراء عالم الامکان فا سرد ضا عار 
الطبيعة لا يكن حدوثها ولكي يتسنی له ذلك بأتي على ذکر اساء اماکن واشخاص 
تباعد عهدها عن قومه فياخذ کن مدقا ونا عا ا شد هر ف دی 
SS GD PL E‏ 
انطوى عليه سولت له نفسه الزبادة على ذلك الحديث وتأييده ا يعن له من 
ا افا و لعج ات ار هة وان د ادون ع کل اراد وا 


A‏ اء النافقن 
المورخ بضطر الى تلقن قصص بالسماع كما سبق عن الاولين ¿ واللسان كثير العثرات 
والذهن -قبخه الله قائداً ميال الى الاختلاق والادهاش فیأخذ يزيد ويکر 
ویعظم ا لحوادث الى حد ان رُواتها الاول اذا معو هاظنوهاخباراً جديدة لم یعرفوها 
من قبل وان توموافهابعض ما ذکروه انفسهم لذاك الراوي حسبوا ان ما زید علمها 
انما هو زبدة الحق لاتتم القصة الاً به فلم يعرفوه هم من قبل فياخذون يستناقلون 
ويزيدون ومن اكثر المورخين تطاولاً في ازيادة والنقصان المورخون الذ شو 
والعیاذ بالله وهم اكثر المورخين اضراراً بالحقيقة واشدهم تطاول علا وادعى 
الى التيه فى فياف الضلال فقد ظنوا ان الاله لا یکون اطا الاً اذا خرجت اعباله عن 
او ¿ القدیس لا يكون رجلا بارا الا اذا فتع عيني الاعمى وطهّر 
الأبرص واحسن الخياطة واقام الموتى وان رجل الله لا يكون بحا لديه تعالل الأ 
اذا دخل جب الاسود وخرج سالا معافی وان ¿ القوى باذن الله لا يكون ذا عظمة الا 
اذا قتل المئات بسلاح لم يستعمل من قبل وان من رضي الله عن اعباله لا يكون 
کبیراً فی أعين النا س الا اذا اشتد صو ته الى حد دوي الرعد او ان يعبر الأنهار على 
جبة منسوجة او يطير في المواء في مركبة تجرها أفراس از وان ھن کان می الت 
اا یکون الا الا اذا کان ذا شکل غریب کان ن¿ يكون نصفه سمكة ام ثوراً 
ام تسا آم أا والف لار انان وسل هذا كر من روت اقات 
الصبيانية والافكار القدية التي تضحك الثكلى ونحن دائبون فى البحث فيا وتطبيقها 
على مقتضى الناموس الطبيعى ونعم التطبيق هو. 

واذا نظرنا الان الى المحدثات المطولة في فن التاريج وبحشنا في ما پواځذون به 
الور حى الاقدمن راغاا: كل أمة من الامم كانت ذات يد قوية فى اختلاق 
الحوادث التخيلية فاليوناني والرومى والشرق والغربي كلهم واحد عند البحث وان 
یکن کل منهم ذهب في قصصه الى مالم يذهب اليه الأخر وتصوّر العظم فى صور 
غير التي يخطر في بال الآخرأم تصغر في عينه فا قول مطالعي التاريج في رواية بليني 
عند كلامه عن التنانين التي كانت مرصودة على جنائن المسبريد تذب عنها وتدفع 


كذبة التاربج ۱۸0 


الاعداء عن اقتحامها بنفثات من نار متلهبة تخرج من افواهها كانها الاتن الموقدة 
فاذا تباعدت المسافة لديا طارت علقة با لجو وانقضت على فريستها وقال عنها 
اخرون انها اذا رضیت عن ملك تحولت ذهبا بین يديه ام کشفت له عن مناجمه 
وهلم جرا ولا قيد للسان الفصيح وكذلك قل عن بروسوس ال مورخ الارمنى الشهير 
الذي يستند احدثون الى اقواله كانها صادقة فاين الصدق من تلك الاشخاص 
اليونانية التي تدخل بابل عابرة الها من البحر ياخرة فيه وهي اشكال نصفها 
E‏ 
من السنين وماذا يرى الطلاب فى رواية التوراة عن موسى عند رجوعه باللوحين حن 
وخاطب قوماً لا يقل عديدهم عن الوف الالوف وكلهم “معوه وخشعوا لما قاله 
مر تعد ین خوفاً اوی رواية سمشون وقتله المئات بفك الحمار وتهديه هيكل بقوة 
ذراعیه الا ان فوة شعره ارب عل فة سمه کله وما قول الحققين فى روايات 
العرب كالاصمعي وابن بطوطه وغيرهما عن مدينة النحاس وجزائر الوقواق 
وطير الرخ وبيضه وما قول المنصفين فى عام من علاء هذا القرن قد نتجت له قربحته 
ومعارفه ان یکیل جهنم فذکر قیاسہا في قاموس عرب له مفصلاً طوها وعرضما 
اعمقها غير تارك قرنة منها. يعلم الله لولا ضيق المكان والاملال لامكن سرد الوف 
من الروايات الي يستحيل حدوثها. 
فلا يفخرن احد ورخيه لاا مع ما نحن عليه من غزارة المادة فى الحوادث 
الا رة وكرة التقدين ار ان ار عا ل ال رى الا غد الف 
بالحوادث الختلقة ويناقضون بها رواية الاخرين كل ذلك ناتم عن الغرض والعصيية 
والميل المنحرف. (طالب علم) 


الفيلولوجيا 

ليس من العبث محاولة بعض عللاء اللغات رد الالفاظ المستعملة فى كل لغة 
من اللغات الى جذور تتفرع منها فقد تمكنوا بعد العناء فى البحث والتنقيب من رد 
الفاظ كثيرة الى اصول قط ما خَيّل لأآمرء انها تكون فرعا لاصل مفرد یکن ان 
ينشأً عنه عدد عديد من الالفاظ التي تفيد معاني متباعدة فى نفسها كثير التباين 
حتى يظن لاول وهلة ان لا علاقة بينها من حيث المعنى واللفظ فمن كان يبظنه ان 
اللغات الاوروبية مع ماهي عليه من الاختلاف ووجود حروف فى بعضها لاتوجد 
في الاخرى ترد بموجب نواميس لفظية الى لغة لم تكن فى حسبان اهل المغرب انها 
تكون ام لغتهم بل قد ظنٌ كثير منهم انها لغة بربرية مولفة من اصوات لم ينزل احد 
بجا من قانون اعني بها لغة انود القدية المعروفة بالسنسكريتية وقد قال بعض 
العارفين فيها من توغلوا في در سما انها من أغزر اللغات مادّة وأدقها ترتيباً فهي 
تعد ام اللغات الاوروبية البائدة والباقية المعروفة تحت اسم أرب فلم يدر قط فى 
خلد احد قبل معرفة تلك اللغة ان اللغة اليونانية مح ماهي عليه من الفصاحة اللفظية 
والاوضاع الافرادية الدقيقة تكون مشتقة منها خلافا لما قال فمها احد آباء الكنيسة 
الرومانية انها لو قرات (اي اليونانية) معكوسة اي برد عجز الكلمة على صدرها 
بجاءت بنفس الالفاظ العبرانية ومن الغريب انه لم بعالم هذه الفعلة هو نفسه ليرى في 
صحتها بل استند فى رأيه الى الزعم ان ¿ اللغة العبرانية هي اح اللغات لان ن التوراة 
نزلت بها ولا كانت العبرانية تكتب من المين الى اليسار واليونانية من اليسار الى 


الفا خا ۱A۷‏ 
المين وجب فى زعمه ان تكون اليونانية معكوس العبرانية. 

ولا توصل علباء اللغة الى هذا الحد اي تفكيك المفردات في اللغات 
الاوروبية واشراك جذورها بجذور اللغة السنسكريتية وجحوا فى كل لفظة عالجوها 
تقريباً مع مراعاة الشرائط المسنونة التي يجب الاستناد الها عند هذا التحليل 
تطرقوا منها الى اليحث في غير لفات على البحت يوصلهم الى رابط بين عموم 
العائلات الاربع والتوحيد بينها فوقف قوم منهم حياته على التجوال في اكناف 
الارض بين قوم اختلفت عندهم هيئات المدنية والعمران يدرس لغاتهم ويقابل 
بینها فی كل قسم من البلاد دخله واخذ أخرون بدرس اللغات السامية فاحيوا ما 
اندرس منها وألفوًا فما الكتب واقاموا الفحص فى اصوها وفروعها وقربوا بين 
مفرداتہا ومرکباتہا حتی استہلکوا دقائقها ووقفوا على حقائقها وام ینظروا فی فرع 
واحد منها بل بحثوا فما عامة فاحيوا العربية والعبرانية والسريانية والاثورية ولا 
يزالون دائبين في معا جة الأرمية والمحْميرّية وغيرهما كل ذلك حباً با حقائق علها 
تر وما ماحد نك عل الا ورون ها الى فة رفا فاندة ذا الت 
وما نتج وينتج عنه من المنفعة العامة لانه يكشف عن حقيقة المعانى الموضوعة ها 
مفردات كل لغة اذ يكن والحالة هذه تجريد كل لفظة من مزيداتها وعرضها علي كل 
لغة فحيغا وجدت اصلاكان هناك مفادها وضعا وما صارت اليه بعدئذ انا هو توسع 
فاو عرد عن ماو ادر ون فو ادا الت اليف غ اكان الانتاد 
من اصل واحد مبدأه آدم البهودي كا قالت التوراة أم هو من اصول متفرقة تفرق 
الاجيال كا قال بعض علماء الاميركان الذين قد ظنوا ان فى نسبة البشر الى اب 
واحد ما يعو د على البيض بالئزى اذ يكون الز جى السود اخأ هم وخلاصة القول 
ان البح ت ف اللقات كتبرة الفائدة جلي ل العائدة حن أن قو ماعن تفر غوآ ل الغذوا 
في درس لغة الحيوان وقيد الاصوات التي ياتي بها ابّان الشبع والمجوع والعمطش 
والري والخوف والانبساط وغير ذلك من الاحوال التى تنتابه في اطوار حياته كل 
ذلك امل الوقوف على حقيقة معاني تلك الاصوات وهل هي منطوق بها عفوا من 


A۸‏ ضياء الخافقين 
غير ما معنى ام هي معنوية في ذاتها كل لفظ منها يشير الى معنى يقتضيه المقام ثم 
مقابلة تلك الالفاظ مع الالفاظ البشرية فقد ورد في احدى الصحف الفرنسية ان 
احدهم أخذ يبحث في لغة الدجاج وقال انه توصل الى فهم كثبر منها وقكن من 
مخاطبة الدجاج وافهامها مراده وجاء عن رجل اميركاني انه تزود» بالمصدي 
(الفو نغراف) وقفص من حديد للوقاية وتوجه الى حيث تسكن القرود لينسخ عنها 
اصواتھا ویقرب فیا بینها ليرى اذا كانت افرادها موضوعة لمعان تفيد الواحدة غير 
الاخرى جرد اختلاف اللهجة.وقد وضع حديثاً كتاب في لغة القر ود ألفته احدى 
السيدات وذكرت فيه ما وقفت عليه بالاختبار وسمعت باذنا من افواه جماعة من 
القرود كانت ربتها عندها فان صح ذلك صح القول بمذهب درون وتوحيد اصل 
الانسان والحيوان وكيف كان الامر فالبحث فى مفردات اللغة من اج الابحات 
وأدقها ويقتضي لد شرائط وقوانين يستند الها والاً فسدت غايته وما يتوصّل اليد 
کان مبنيَاً على الظواهر غير متجاوز الى ماوراء ما ترمقه العين ويتبادر الى الذهن 
من تقارب الاصوات والالفاظ وهذه حال أفيد منها الاغضاء عنما فالبحث ف 
اللغات الارية وحدها ام السامية وحدها واجب عليه اتباع سنن غير التي يتبعها فما 
لو شاء التقريب بين الآرية والسامية مثلاً ورد كلهات سامية الى اصول آاروکة 
وبالمكس ويجب النظر في نفس تلك الالفاظ والحروف المزادة عليها لان من الكلام 
ما ينقل برمته من لغة الى اخرى مع بعض تغيير لا يتعدى حروف الزيادة وهذا غير 
خطير في نفسه ويكن الوقوف عليه لاول وهلة وليس هو على شى عا يتعلق بجقيقة 
علم اللغة المعروف بالفيلولوجيا ومثل هذا كثير الوقوع بين عموم اللغات قلا تخلوا 
لغة منه واكثر ما يكون في الالفاظ الوضعية لمسميّات محدثة او ختصة بلغة دون 
أخر ى ام لأفادات وضعَية كالالفاظ العملية التي استعملت فى احدث اللغات اولك 
فنقلت عنها برمتها اما الاشياء الصحيحة التي يجب النظر البها في الفيلوجيات فهي 
البحث عن جذور تلك المغردات اولا اي تجريد اللفظ من كل حرف زائد وكلا 
يكن الاستغناء عنه والنظر بعدئذ في هل الجذر موجود ف لغة اخرى لظا ومعنى هذا 


الفيلولوجيا ۱۸۹ 


هو الآهم ومن الامو ر التي يجب مراعاتها امر جدير بالاهمية وهو عند الوقوف على 
و ع الق ع و ف وو ا 
ولمعرفة ذلك يقتضي التعمق في مباني كل لغة حتى يكن الوصول الى رأى بات في 
هكذا قضايا ولاب هذا العلم ان يكون يوماً ما ذا امرمهم وشأن خطير فى محافل 
العلم لما فيه من الكف عن اسرار كثيرة بخل التاريخ بها والاشتراك فما بين ا لجذور قد 
یکون بین العائلات کا يكون بين افراد كل عائلة فواجب الاعتناء بفصل كل عائلة 
من هده العائلات على حدة وتعيين اللغات التي تختص بكل واحدة منها وفي الامر 

عقبة اخرى ذات شأن يراها من تتبع درس هذا العلم لان من اللغات ما تشبه 
الواحدة الاخرى بكثير من الفاظ حتى أن كثيرين ظنوا فى هذه المشابهة وجود ما 
يدل على اشتقاق الواحدة من الاخرى ومن ثم جعل الائنتين من عائلة واحدة كا 
قد يكن ذلك في لغة القبائيل مثلاً وهم قوم مقيمون فى جزائر الغرب على مقربة من 
تونس ولغتهم تحتوي على كثير من الالفاظ العربية والفرنسية لخالطتهم المرب 
مالكي تلك المنقطة اولا والفرنسيين المتولين علبها حالاً وهم الفاظ أخرى مختصة 
بلغتهم الاصلية لاترد الى اصل عربي ام فرنسي فهذه اللغة وان تكن قد حوت حالاً 
كثيراً من الالفاظ العربية والفرنسية فلا تزال عند التقسم لاتعدٌ من العائلة السامية 
اوالارّية والى هذا ذهب رنان وغيره. ولا عبرة في هذا التشابه انما ينظر الى القواعد 
ال تقوم علبما اللغة والضوابط المقيدة بها وحمل الكلام ان هذا البحث طويل لا 
يستوف الا بالمطولات العديدة وحسبنا بالاشارة اليه ايضاحاً ودلالة. 

۰ (احد ابناء الشرق) 


الحجَة البالغة 
[قد وردت الينا هذه الرسالة من بغداد بانها قد وزعت فی بلاد فارس خفية 
كا صار توزيع الرسائل السابقة] 
سم الله الرحمن الرحے 
ما الدين. وقادة المؤمنين. حزب اله في العالم. وجنوده الغالبة على الامم. 
نصار الله بهم الاسلام. وخذل بعزاُهم ا الطغام اھ 
كلت الصا ووفت ا هاعرو م ال اروت الوت الا 
ها ان بلْية شوها قد حامت حول الاسلام واحاطت به من جمیع جوانبه وکادت (لو 
لا عون الله تعالی) ان تطمس شعائره وتمحق معاله. 
الشاه في تقلبات جنونه قد جلب على الديانة امحمدية واهلها انواع المصائب 
واصناف الرزايا. وفتح علبها هوسا منه وعتها ابواب المهالك والبلايا -ومهّدت 
زندقة وزيره سبلها. وازاحت العوائق التي كانت تدافعها فى سيرها (وا محمداه). 
قد غدا الا سلام بين ثورات الجنون ونزغات الزندقة في خطر عظم. 
اين حملة القران ن اين القائمون باعلاء كلمة الله وأين الذين لا بخافون فى الله 
لومة لام ولا بخشون الجبابرة فى المحق والسيف قام. 
ار ن الدول الافرنجية في اغتصابها البلاد بزاحم بعضہا بعضاً ویدافع کل منہا 
الا والقوى غالباً متكافئة - وليس لدولة أن تهجم على قطعة من قطعات 
الارض الا بحجَّة تق ها عند سائر الدول حقًّا على استملاكها. 


ا لحجّة البالغة ۱۹۱ 


ولذا تكدح هذه الدول آناء اليل واطراف النهار في ابداع الوسائل التي 
تسوٌغ ها ان تسبق فی مضار فتوحاتہا وتدحض بہا حجح اکفائها في مباراتا. 

کل منہا تتعرض نفسما على الحكومات الشرقية كيدا منها ومكراً. هذه تقدّم 
ھا اھا دنا وهذه تلتزم مكوسما وضرائمها على ذمتها نقدا. وتلك تشترى 
منها حقوق العباد في متاجرهم سلفا. والاخرى تعهد أن تستخرج ها المعادن 
وتنشنى الجواد والمسالك وهلم جرًا. 

هذه كلها خدع. وانما الغرض منہا ان تثبت لنفسها حق استملاكها. وعلى هذه 
الوتيرة قد جرت سنة الافرج في اغتصاب الغرب وتونس وأهند وبلاد 
اورا ال وففر وا الف الان 

وكانت الاقطار الايرانية فى أمن من عراقيل هذه الغوائل الى ان بدا سلطان 
الجنون والزندقة. ففتح علبها ابواب الحن والمصائب وجلب الاخطار على الاسلام 
وحوزته من کل جانب. 

افق جنون الشاه وزندقة وزيره على بيع حقوق المسلمين واملاك المؤمنين 
بحازفة. فاغتمنت الامم الافرجية هذه الفرصة لاستحصال الوسائل التى تمکنها من 
بت سلطانها في ارجاء البلاد. وكانت الامة الاجليزية فى مقدمتما. ٠‏ 

ولا أرغم العلاء انوف الزنادقة المتجبرة وكقوا بقوّة احق يد المجور عن 
التطاول على اموال المسلمين واغتصابها وزالت غائلة التنباك جاش الشاه واختبط 
فالةزم للشركة الانجليزية على نفسه (غرامة لجنونه وجريمة لزندقة وزيره) حمسماية 
الف ليرة قبل ان يطالبها بفسخ العقود التي عقدتها مع الشركة الفرنساوية لبيع 
التنباك فى البلاد العهانية -وفتح بسفهه هذا على البلاد الايرانية ابواب غرامات لا 
يكن لأغنى الدول ان يقوم بها (كغرامة القرعة وغرامة البانك وغرامة المعادن 
وغرامة السكك والجواد وغرامة سائر العقود الباطلة التي عقدها مع الافرج وهم 
يطالبونه بها وهو يعجز عن انفاذها فيضطر جرياً على سنه السيئة التي سلّها بجنو نه 
ان یقتبل غرامتہا). 


۲- ضياء الخافقين 


ثم زاد شرا على شره (نستجیر بالله) وترك المکوس (الكرك) وهو فی سکر ته 
للدولة الانجليزية الى اربعين سنة عوضا عن الغرامة التي التزمها على قسه. 

ها هى الاخطار اهائلة التي كنا حدر منها قبلا. ولقد جلبها على الاسلام 
أولاء الك سفها وعدا 

ان الدولة الانجليزية قد أنشيت نشبت بهذه المعاهدة الجديدة اظفارها فی سواحل 
البحر وانالة الفارس وبلاد الهو د وستارح التاهبفد وة اة باهظة ى 
عقود باطلة اخرى يتعذر قيام المسلمين بها وتجبره أن يترك ها جباية تلك الاقطار 
وضرائبھا عوضاً عنہا فتستملکها بلا جدال کا فعلت باهند من قبل. 

وان الو سة قد قت م اطا المكوس للانجليز بحازفة وثارت وهي 
الآن تق المجة على الشاء في فعاله وتطالبد بحقوق سبقت وعهود تجددت. وتبتغی 
ببطشہا ار ن تكون حصّتها أجزل وأوفى لانها أشد وأقوى وأمامها ا مخراسان 
والاذربيجان والمازندران. 

هذه هى الاسباب التي قدعجّلت بالبلاد الاإيرانية وأغرت الدول علل 
مقاسمتیا. ۰ 

هذه هي الدواهى التي قد جلبما الجنون والزندقة على الاسلام (وا محمداه). 

کا (نحن المسلمين) اذا نظرنا بأعيننا ا اراذل الافرنم هتك اعراضنا 
وتنتہب اموالنا وتغتصب حقوقنا تهین دیننا وتزدری بشریعتنا كل هذا واقع 
لامحالة ان لم تدفع ما الدين سر فو الداهية الي و بحوزة الاسلام. 
ولم تغزع البلاد , ا من برائن الجنون وخاليب الزندقة 

ماذا تجيب قادة الأمة أمام الله تعالى عن العباد و اذا وقع الأمرالم 
(استخر باله) وقد كان التدارك مكنا من قبل -و اى عذر لعلماء الل اذا تقاعسوا 
عن صيانة الدين عن هذه الاخطار اهائلة وحاجّهم العاشة يوم القيمة وقدّمت 
حسن امتثاها ودوام طاعتہا حجَةٌ علهم. 

هل لنا الشريعة فريضة اعظم من حفظ حوزة الاسلام اليس العلاء اح“ 


الححة البالغة 1۹۲۳ 


ا 

هذا هو الوقت - وليس بعده الا اللوم في الدتيا والسخط فى العُقى هذه 
المقاولات التى ألقت البلاد في المهالك فى عقود شخصية تنحلٌ بزوال القام بها -فاذا 
ال لاغ و حن للك عه ای اا ان ل ا 
لدول الافرتمية الي لا حط ها في هذه الي او ترى ف اقتسامها حيقاً ف سهدها 
تحاج الآخر بهذه ا حجَّة - وتكتها عن اعتدائها حرصاً علي منافعها الخاصة وحفظاً 
للبوار الا هي اللاة ال ر اة اله نه غا بلا قال رل عدا 

فعلى العلماء العظام ان بجمعوا أمرهم على خلع هذا (الحارية) صيانة لحوزة 
الاسلام وحفظا لحقوق الأنام (ولا علاج سوى الخلع). 

ولو لاحظ الانسان الفظائع التى تكبدتها طبقات الامة الايرائية من هذه 
الحكومة القاسية الحزق وما جلبت علبها من الاك والدمار -وأمعن النظر في 
العساكر وسوء احواها وان كلا منها بجهد نفسه فى الاعال الشاقّة طول يومه لان 
ينال کسرة لس رمقه - وتال اضطراب احوال الأمراء وشدّة قلقهم في حيوتهم 
رفا هن الات امراف و خش من اراق وناي -ثم نظر الى نفوذ كلمة العلاء ف 
النفوس كافة وانقياد العامة هم جميعا حكم بان خلع الشاه عن كرسي جنونه أسهل 
من خلع النعال. 

ان الوا عت اة هد قت ون ارا الا وة وة 
النفوس قد هاجت من مضض الجور ومرارة الضنك واستعدّت -فاذا صدع أحبار 
الأمة باحق لخلعه الناس ولا يناطح فيه عزان ولا تراق فى نزعه عن الملك محجمة 
دم. 

ولربا بحسب الجاهل انّ الخلع وان كان سملا لكنه يوجب الفوضي ويقضى 
بارج والمرج (لا ولا) ان الايرانيين لا يعصون للعلهاء امراً خصوصاً لو علموا ان 
الغرض حفظ حوزة الاسلام وصيانة بلاد المسلمين عن اطاع الأجانب. 

وفي كل بلد طائفة من العلماء قد اتخذهم الناس ملاذاً فى الدين والدنيا _فاذا 


۱۹٤‏ اء الفافقن 
عزم أحبار العتبات المقدسة (سيّد الطائفة وشيخ العصابة وفقيه القوم) على أنقاذ 
الاسلام من شر جنون الشاه وزندقة وزيره فليعلموا علاء الاقطار والمتدينين من 
امراء البلاد حتى يبلغوا العامة أوامرهم السامية وأحكامهم الآهية. ويعلم كل ان 
الأسلام وحوزته فى خطر عظم ولا يكن رفع المخطر الأ بخلع الشاء وتبديل هذه 
الحكومة القاسية المارقة بدولة عادلة شرعيه - وبعد هذا فليامروا قواد الجيوش 
اا الاك ار ولق اا ع وغ د فان ری 
به روساء الدين ولا تنفر منه قلوب المؤمنين _ وبحلف فى محضر علماء طهران على 
مشمهد من النأس أن لا ييل اذا تول اللك عن صراط الحق فى أحكامه -ولا بحيد 
عن سبيل الشرع فى الجبايات والجنابات وما يتعلق باحوال الرعية ومعاملاتها - 
وار ن لا يتصرف في بيت المال (اعنى الخزانة) الا ا حكم الله به في كتابه وبيئه فة 
الد وي عله اخ ر الا رانا غ ا ولا عل عفد الا رای المد 
العاملين ومشورة العارفين بالسياسة الآهية من أفاضل الأّمة وأبرارها -حتى 
کن دقو غل ك الاك او لر ادا و لاام و 
صدر الحكم من الأحبار العظام بخلع الشاه على هذا الفط الحكم وبهده الطريقة 
السديده لوقع الخلع لا محالة بلا قلق ولا اختلال -وامنت البلاد من شر الأجانب 
وصارت حوزة الدين حريزة وكلمة الاسلام عزيزة -وخلص الناس من أاجحاف 
المارقين واعتساف الضالين - وبدت طليعة دولة محمد وأله (علهم الصلوة 
والسلام) على دعامة القسط والعدل - 
ولان فرطوا في هذه الفريضة وتراخوا عن خلعه وفاتتهم هذه الفرصة لوقع 
للام ولت الد احة وتددت ر رالانا مدر هدر ول ومد ا لمر هدا هي 
الم الفة) قد اغار الكر و الوا غل محند ال خد ورادا اما ال ةراما 
الدنيّة ‏ وأنما الفوز بقوّة الايمان والخيبة فى ضعف الحنان _ والقنوط من عون الملك 
الان وحن جل العلاء الر انين عى هذه الا ضة. 
هذه ححتنا عند الله عل الناسس اذا حلت القارعة وانقضّت الداهية وظهر 


المححة البالغة ۱۹0 


الكفر على الاسلام وزاغت عن الحق قلوب الأنام - 
هذه حجَّة للذين لا بخشون في الحق لومة اللانمين وفرية المارقين على الذين 
يقعدون عن امر الله ولا يذبّون عن دینه الق وهم قأادرون. 
حجّة قامة لايأق علا مر الدهور -وبيّنة ثابتة لا بطمسما كر العصور ‏ 
(ولقد أنذرنا فهل من مدكر) هذا هو البلاغ المبين - 
والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - 


١‏ ان التوقیع: کهف - قسط. يساوی الرقم ۳۰۷ فى المحساب الاججدیى» كا ان: جال الدين المحسينی يساوى 
¥ ¥ و هذا وع الاستعاره... خسر وشاهی. 


لغة الحتة 

ما من امت نسبت اليما لغة الا تباهت بان تلك اللغة افا هي اللغة التو قيفية التي 
جر ی ادبا عد لن اا وهم مواق و دعراد اال 
es ES GSS ELE SS‏ 
استخراج النها ية من البلادة حَسبَ كل منهم ان ¿ لغته اغا هي اللغة التي يعوّل علبها فى 
الجنة وكلّ يضطز الى التطق بها وما سواها من اللغات يكون فضلة لانظّر الها ولا 

يعباً بها وكل فتاة بابها مُعجبة. 
ذکر کترمَر يزعم اهود ان اللفات كلها م من اهران دى ةا عا 
في سفر التكوين من أن لغة سكان الارض كان لغة واحدة وهاته اللغة الواحدة هى 
ا ر ر ن ا 
وابدال كلمة من كلمة حتی يت" هم غرضهم وهذا كا يرى تطاول غير مقبول وقد 
جاراهم کثیرون فی هذا الرأي فنهم من قال ان ت اليونانية مبدأها العبرانية بل هي 
نفس العبرانية بدعوى انه لما كانت العبرانية تكتب من المين الى اليسار واليونانية 
عكس ذلك فاذا قرئت اليونانية مقلوبة عكسا اطرد جاءت بنفس الالفاظ العبرانية. 
وقد نهج الاسوجيون هذا الهج في اصل اللغة اذ قال أحد كتبتهم في كلامه 
عن لغة ا لجنة ان ع اله خاطب آدم باللغة الأسوجية فأجابه أدم بالدغركية اما الحيّة ما 
طغت حواء فكان خطابها ها بالفرنستية وقس على ذلك مظنة الفرس ان لغات الحنة 
نت ثلاثاً عند سقوط آدم فا لحية خاطبت حواء بالعرية وكانت الفار: سية المتداولة 


بين آدم وحواء اما املك جبرثيل فكانت لغته التركية وقال صاحب كتاب الال 
الأول او الك السكة كات نة اد 

اما اللغة العربية فقد كثرت الشحناء بين علمائها واختلفت آراأًهم في تحديد 
اللغة عموما هل توقيفية هي أم اصطلاحية ولكلٌ من هذين المبدأين انصار يعززون 
آراءهم بادعاء ءات كثيرة غير انّ بعض القائلين بالتوقيف وهم النفر القليل 0 
بأسبقية العربية ولا يسعنا الآن ذكر قول كل فريق انا نؤدي رأي القائلين بالاسبفة 
والافضلية اذ هو مدار البحث الآن فقد روي عن ابن عباس ان آدم کانت لغته فی 
الجتة العربية وقال عبد ا ملك بن حبيب كان اللسان الاول الذي نزل به آدم من ا لجن 
عربياً ال ان بعد العهد وطال فَحَرّف وصار سريانيًا وكان السار ا 
جمیع من جد في سفينة فوح الاً رجلاً واحداً يقال له جرهم فکان لسانه اللسان 
العربي الاول وقال السيد محمد صديق حسن خان خالفاً رأى القائلين باولية اللغة 
العرتية انه يؤكد افضليتها على اللغات لان القرآن نزل بها وسينطق هذه اللغة 
الشريفة اهل الجنة وقد روی ابن عساکر فی تاریخه وابو احمد الغطریف فی جزئه عن 
عمر بن الخطاب انه قال يا رسول الله مالك أفصحنا ولم تخرج من بين اظهرنا قال 
كانت لغة اسمعيل قد درست فجاء بها الي جبريل عليه السلام فحفظنما فحفظتها. 
ما ايل هذا فهو على قول البتي عن ابي عمرو بن الملا جد المرب الم ير 
وبقايا جرهم غير ان هذه النسبة غير صحيحة فقد جاء في البلغة ان العرب العاربة 
کانوا قبل اسمعیل ومنہم عاد وود وطس وجدیس وامے وجرهم وغارهم. 

هذا بعض ما وقفت عليه من هذا القبيل أورده فكاهة للمطالع بُ 9 SE‏ 
سرعة خاطر الاول فى قطع أرائهم و مبادئهم 

(طالب علي) 


ملخص تاريخ القرن التاسع عشر 
(تابع لما قبل) 

يستهل هذا الزمن من التاريخ الذي نحن في سياق حوادثه الآن باعمالووقانع 
ذات شان تناوبت انكلترة ولمن تكن هذه‌الدولة دخلت بعد فی حرب مع نابوليون 
انما كان محرد سياستها تعزيز اعدائه عليه ومدهم بالمساعدة الادبية الان كل هذا ل 
یکن لیوْخر ظفر نابولیون حینئنٍ اذکان لا یزال نجم سعده منیراً فتمکن من استالة 
بعض محالنى انكلترة اليه وتحويل مخاصمتهم ايّاه البها وحدث فى خلال هذه المدة ان 
اللرد غرنفل خلف بت ف منصب الوزارة المنارجية فكان رجلاً نكا في الامور 
ف ال د ا ا ت ا ادر ت ار 
وجنودها تبلغ نصف مليون عدا الا انه بيغا كان بحسن الأدارة الداخلية دلت 
اتصالاته مع بقية الدول على ضعف فيه أذ قد رفض عن الروسيّة مبلغ ستة ملايين 
ليرة فاحلقها ذلك وانفقصلت عن موادة انكلترة وقنى ذلك بان البعثة التي ارسلت 
جنوبي اميركا في طلب الفتح والمكسب عادت خاسئة خأسرة في موقعتين كبيرتين 
فنتج عن ذلك ان‌اللورد غرنقل خلع عن منصبه وذلك اثناء قبول المتمذهبين 
بالكثلكة الرومانية فى مصاف الجندية البحرية والبرية وخلفه فى مقامه دوق 
بورتلند وض اليه آخرون من يحڏون حذوه وخالفوا فی سیاستهم مبادیء من 
سبق بتقربهم الى دول اوروبا فارسلت نجدة الى مساعدة الروس والبروسيين في 
بومرانيا على الفرنسيّين الأ ان تلك النجدة لم تتجاوز شواطىء البلطيك الا والروس 


ملخص تاريخ القرن التاسع عشر ۱۹۹ 
والبروسیان قد تزقوا كل مرّق. [ 

اما نابوليون فكان جل مقصدة تدويخ انکلترة واعدامها الا انه بعد ان رای 
ماحل به فی موقعة ترافلغار عمد الى ابادة تجارتها وف ۱۸٠١‏ قرزت معاهدة برلين 
منع الدول البرّية عامة عن متاجرة انكلةرة والتعامل بسلعها فكان من منطوق تلك 
المعاهدة ثانية بنود تلخص با يأتي اول تعتبر الجُزر البريطانية جُزراً منفصلة 
لاعلاقة ها باي دولة من دول اوروبا ثانا قنع كل مو اصلة شخصية كانت ام كتابية 
بين انكلترة والدول الاخرى وواجب حجز كل تحرير مرسل الى بريطانيا او 
مكتوبباللغة الانكليزية ثالث يلق القبض على كل بريطاني جد في اي مكان تقم 
فيه اجنود الفرنسية ومقامه مقام اسير حرب رابعا تعتير السلع والبضائع الانكليزية 
حلالاً طيباً ومشاعاً لن تمكن من الاستيلاء ء عليها خامساً ينع الأتجار بالسلع 
الاتكليزية حا سادساً ان نصف الامتعة الانكليزية المقبوض علمها هكذا تحفظ عل 
حدة لتدفع الى اي من الفرنسيين ام حالفيهم فقد مالاً عجز الانكليز عليه سابعاً لا 
يسمح للمراكب الواردة من انكلترة ام من مستعمراتها أن تدخل المواني الاوروبية 
للقسم البرّي ثامناً اي مركب ورد من احدى المواني المذكورة وانكم ربّانه ذلك 
حجز على ذلك المركب وصار ملكا للدولة الحاجزة. 

فن هنا اتضح جلا مراد نابولیون فقابله الانکلیز بامر صدر فی سابع کانون 
الثاني ۱۸۰۷ ماله تجويز الحجز على كل مركب ذاهب ام آت من المواني التي حظر 
على المراكب الانكليزية دخوها ثم ققوا ذلك بان Eu E E‏ 
ذاهب الى احدى المواني الفرنسية أم التي تحت حماية فرنسا ما لم يكن مصدر ذاك 
اركب من مينا انكليزية فاجاب نابليون على هذا بالامر الصادر من ميلان فى سابع 
عشر کانون الاول ۱۸۰۷ مؤداه ان كل المراكب الت تمكنت انكلترة من القبض 
علا للبحث فبها والمراكب التي دفعت جزية للحكومة الانكليزية عدت مخالفة 
وعدوة وكل مركب ذاهب الى المواني الانكليزية أ الاماكن الى احتلتها الجيوشس 
الانكليزية ام صادر من تلك الموانىي ساغ ضرب الحجز عليه وكان ملكا حلالاً من 
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۰۲ ضياء الخافقين 


قبض عليه على ان هذه الشرائع له تطلع مدتہا اذا قد رأی نابولیون ان ضرب رسم 
على البضائع الانكليزية يعود عليه بكسب المال فبيها كان يشدّد النكير على الاخذ 
والرد مع انكلترة اخرج تذاكر يسح فیمابالأتجار بالسلع الانكليزية على دفع رسم 
ey‏ ذلك عمدت الى نفس الرأي حتى لم يعد عاملاً غير 
ى 

ا و ا ال ا ھی جا ارت ق 
تشرین اول ۲۰۸ واصبحت اشد اماكنها تعصناً ف يد الفرنسيين فذحب الماك ولم 
الى شرق بروسيا وانضتم الى القوة الروسية المعهود فى قيادتها الي الجنرال بننسن 
وتواطائااعلى منازلة نابوليون فكانت موقعة هائلة قتل فيا نعو ثلائين الفا من 
الوا ية واندکت قوتهم ولو تبع القسم المتحالف أثرهم لاأ هلهم جميعاً الا 
اه ن الحاجة الى الذخيرة الجأ تهم الى الكف عن القتال تاركين وراءهم فرصة نصر لا 
ترد فلا رأی نابولیون ما حل بجنو ده طربت نفسه الى المسالمة فعرض ذلك على ملك 
بروسيا الأ ان هذا اجاب بالرفض طالبا اشراكامبراطور الروستية في تلك المعاهدة 
فلم يكن نابوليون ليرضى بثل ذلك فأخذ الفريقان بحشد اجنود وتعزيزها مدة 
ثلاثة شهور فزحف حينثنٍ المعسكر الفرنساوي على مقيل العدو فنازله وألجاً القائد 
الروسي بعد اضناك قواه الى التقهقر الى ماوراء مقاطعة نيمن ۱٤(‏ حزيران )۱۸٠۷‏ 
ولما توم الروس ضعفهم أزاء الفرنسيين طلب القائد الصلح من بونابرت فاجتمع 
هذا بالامبراطور الروسي وعقدت معاهدة تلصیت فی ثامن توز وکان من مؤداها 
ان الروسية تعترف بلك يوسف ولويس وبونابرت على نأبولي وهولندة ووستفالية 
وتعهد نابوليون-بالتدلخل بين روسيا وتركيا مصالحاً وكذلك يتدخل الامبراطور 
الروسي بين فرنسا وانكلترة وارتبط بعهد سري ان يكون حليف فرنسا على 
انكلترة فما لو رفضت انكلةرة مسالمة فرنسا اما بروسيا فباتت تن تحت خسائرها 
اذ قد فقدت عو ثلث ارضها وقضي عليما بان تدفع حمس مابّة مليون فرنك غرامة 
حربية وان توصد موانمها فى وجه المراكب الانكليزية وان ترضى باحتلال الجنود 


ملخص تاريخ القرن التاسع عشر ۳ 
الفرنسية اقوى قلاعها واحصنها وان تقوم بجراية ٠٠١‏ الف جندي الى أن تف قيمة 
اا کرو ا ات ا ع ا ا 
اصلاح داخلیتہا وسعت وراء کل ما یؤول الى تعزیزھا الى ان اصبحت دولة 
تضارع اقوی دول اوروبا بجندها وتر تبهم. 

وكانت الدانغرك من جملة الدولة الاوروية التى حالفت نابوليون على تدوج 
انكلترة ووقفت عبارتها الجرية على أوامره الأ ان هذا الامر لر خف عن انكلترة 
فشيعت للحال اسطو لا متينا الى مياه كوبنهاغن وطلبت الى ولي عهد تلك الدولة أن 
ل عمارته الى انكلترة وهي تتعهد له بان تردّها عليه بعد توطّد السلام فأب 
فرفرت عد ال قاف و اغ رها ان مرت ان ف ودا ا 
ا اغ دت ال اکا ار ارا 
فی قلب نابولیون فطالب امبراطور الروسی بانجاز وعده فاخذ هذا اولاً يسعي فى 
التوفيق بين الدولتين الأ انه لما رأى من انكلةرة رغبتها في الوقوف على المعاهدة 
السربة الى جرت ينه وبين قزئسا أشنه ر الحرزب علها فى اوائل تشرين القافى. 

ووقع اختلاف بین انکلترة وترکیا ومصر فی اوائل عام ۱۸۰۷ کانت عاقبته 
وخيمة على انكلترة وكانت الحرب قد اشتهرت بين تركيا وروسيا فاخذ الجنرال 
سبستیانی يسعى لدى الباب العالي فى احداث ما يكون ذا فائدة لفرنسا مضراً ف 
ا او د ل اال ارفا ال ردیل تاريل 
على السلطان وارجاعه الى محالفتها فذهبت المساعي ادراج الرياح وكانت 
الاستانة بان ذلك قد تحعضرت للدفاع فبعد ان هدم الانكليز قسماً من العمارة التركية 
راوآ أن لا شيل ال شارب الاستانة فول ا الادبار أشن دبارف. 

(ستأتي البقية) 


الس المنتظر 

[هذه صورة كتاب قد أرسل من مكة الى علماء المسلمين فى الاقطار بأمضاء 
(آل محمد) ووصلتنا نسخة من اهند فأدرجناها لغرابة وضعها وبداعة أسلوبها ولا 
يعلم المقصد الا العارفون باسرار الأدوار]: 

لقد احتجبت الأضواء. فضلت الأراء. وسادت الأهواء. وغمر البغى بسيطة 
الغبراء. فبرز الغ ناشر اللواء. ويسط سلطانه على الأرجاء. وظهر الضلال على 
أهدى وح اغلام الو وطن عل الأفدة واللي: ولل التحطان غاراي 
واستضعف اهل التقوى وسخر بأية الله الكبرى. 

فوجفت القلوب وعاد الأبرار بذروة اليقين. فن الله على الذين يرتقبون 
نصره وهم لأمره ينتظرون. أتى أمر الله وأشرقت الآفاق بنور ربا واستبشر 
لمؤمنون. داعى الله يدعو الى الرشد ولا يتبع هداء الا العالمون. الم ين للذين يتلون 
الكتاب ان يصدعوا باحق ويعرضوا عن الضالين سر منتظر. ويل لمن أدبر 
واعتذر. ثم استكبر وكفر. ولقد شد من الق السمع وأبصر. وسيأتيك الخبر. 
والسلام على من دان وتبع الأثر. (آل محمد) 


-ترجمة من القسم الانكليزى - 
السلطان عبد الحميد الثاني وولايات البلقان 

ان من الاحاديث التقليدية ما يكون طبق طباع اصحابها فان ساكني القسم 
الشمال الغربي من ولايات البلقان يذكرون خرافة يتعلق ظاهرها بامر الخلق انما هي 
حقيقة مثال ترددهم في امور وعدم ثباتهم على حال من الاحوال: قيل انه لما اع 
اله كن الرة رمن عمل نه قم اله الال رالا واشري اعا 
على منح كل منهم ما يريد فتقدم اليه اهل البندقية اولا وطلبوا ان يكون اسطوهم 
اقدر العتارات البحرية في العام ففعل وتتى عليه اهل نابولي ضياء مس مستمراً 
وازهاراً عط ية وطلب الاسبانيول لجنودهم قوة فى الحرب وبسالة وسأل الانكليز 
ونا ےو ابو ب الاتراك اليه في السيادة والروس في ماكبر من مساحة 
الارض وشاء ا لجرمان ان يكون نصيبهم من العلم قدر نصيب الشيطان غزارة وكان 
عز وجل ينح كلمن هاتهالأمم متملّاها الى ان انتهى الدور الى اهل البلقان اف 
عا يتمنون عليه قالوا امهلنا الهم ريثا نتف نتفق على امر نتقدم به اليك ففعل ثم عاودهم 
ثانية بلسان رسول من لدنه فاجابوا قائلين مُدّنا الهم بأجل طويل يسني لنا أبأنه 
التخابر بشأن ما نطلب وهم الى الان يتشاورون. 

ان من نظر الى هذه الحكاية معن بعين البصيرالناقدف امور اهل البلقان رأى 
انهم مع ما دال علبهم من الزمان وشؤونه لا بقفون عند امر ولا بثبتون على حال الا 
نه بحمد الله قد ظهر في هذه السنين المتآخرة انيم نظروا الى شؤونهم وهي لما بها 
وعرفوا كيف مداواتهم رغباً عا بين اهل البلغار والسرب من الغعرة وما ينجم عن 


۲۰ ضياء الخافقن 
امور اكريت من التوهمات التى تكدر صفاء سياسة اليونان فقد كان رجال السرب 
قبل المؤتر البرليني ينظرون الى الاتراك حاسبين انهم هم اعداؤوهم الالدَاءٍ وكان 
غل اميل المنوة لا بكرن الك الا زق ضدرش اراتا ج غبظا وجا ركان 
لبلغاريون ينظرون اليهم نظرة تشف عا بخالجهم من الضغينة وا لحقد اما الآن فقد 
تفر كل ذلك غنذما تذكر أهل اللرب أن قد مرت علهم نة قرون متوالية وف 
و ا واو ر ت ال ا من ربا ار 
حريتهم المدنية أو شيا من اشيائهم وقد ثبت هم بالاختبار ان التركي انا هو حب 
للوطن عفيف الذيل مستقم المرب حافظ للعهد وقد كانوا ينظرون اليه ايام توليه 
عله كعدو اد اما الان فد فادرا فة جار ودود ردقا غلها رفذ ا 
قام المعرفة أن بقاء حريتهم موقوف على بقاء سلطان الاتراك في الاستانة فاذا قد 
E O RO EES‏ 

ثبت ذلک ما بجيء في الجرائد السرتية من تحببها الى الاتراك وتشببها بايامهم 
افابرة اذا ظا ان ابل الاسود ايام كار ¿ هله تحت الرعاية العانية رأيناهم اذ 
ذاك يتعوذون باللّه من الاتراك ويرجمونهم بكل عيب ومظنة فبعد أبرام المؤتقر 
البرليني دة توجه امير الجبل الاسود نيقيطا الى زيارة الاستانة حيياً جنود الاتراك 
على بسالتهم شاكراً من هة ودراية جلالة السلطان حتي انه تطرق الى عرض ر ثاسة 
التحالف البلقاني على جلالته عندما بحين وقت الےذين بانعقاد هذا التحالف. فهلا 
في ذلك دليل على تقدير هذا الامير سلامة طوية الاتراك حق قدرها. ومن تطلع الى 
بلغارية راى أن روسيا قد بذلت ما في الوسع لتشق هذه الولاية والروملي عن حماية 
تركيا فبعد ان تسنى ها ذلك حسبت ان عملها هذا يوجب ها حق السيادة على 
بلغارية ولأمر عريق في الغرابة أن ENS PY‏ 
زعموا فتزعوا فة الى استرقاق ذلك القوم وجعله تحت نير مشيئتهم وهذا السبب 
ری نلا ع و غل خر نچا فی طا ارو 

نما اذا رأينا بلغارية حتى الآن لا تزال فى استقلاها عن روسية فليس هذا 


بناتج عن مدافعة التحالف الثلائ او انكلترة عنها بل هو ناتج عن دراية وهّة 
السلطان عبد الحميد الثاني الناظر بعين الرأفة والعدل الى هولاء القوم وقد علم اهل 
البلقان قاطبة ان في دوام عرشه وسلطانه دوام حريتهم وهو الناظر الى تأييد 
استقلاهم وتثبيت راحتهم وما نسب اليه والى رجاله من الظلم والاعتساف انا كان 

اختلاقاً وتزويراً اذ قد تأكد بعد الاختبار الآّن ¿ ان غايته تعميم السلام وتوطيد 
الحرية ٤‏ ولايات البلقان. اما الآن وقد باشرت ولايات البلقان تاليف تحالفها 
واخذت تخوض في جمع شتيتها وضع قواتها الى بعضما فقد مد هذا السلطان لا 
الون وال اة اول سياسته مني على تحرير البلقان ولو كره 
اوو واا كف ف م ا افر رو و ا عدم 
بحاهرة ترکیا الآن فی استهجان اعال روسيا برهان على تهاونها عن البلقان كان 
وحرمة الحق جاهلاًما حف بتركيا من المصاعب وغير عالم ان التحالف الثلا مع 
ماهو عليه من القوة لا جسر على مفاتحة روسيا بهذا الشأن الاما يشف عن تساؤل 
محض دون تهو یل وترهیب. 


«عن القسے الانکلیزي بتصرف بقلم شاد وميل بجا كو فتش» 


ارمينيا وعاصمتاها الروحيتان 
(بقلم الفاضل العام المستر ثيودور نت ) 

الا و ا ا اال 
طلب الکسب فأصبحوا وفی کل ارض منہم تفر اما بلادهم فلكثرة ما انتابها من 
التقلب وما اصاببا من شقاق ايام تملك ملوك بيزنطية وسلاطين تركيا وغبرهم 
علا م يعد فى حيز الجغرافي امكان وضع حد ها ولمجيل الارمن الان بلدان يدعي 
كل واحد منها بالاولية على الآخر فى الحقوق الدينية وان ا ا ولون وا 
EE ala NEE a‏ 
قدياً عاصمة ارمينيا الصغرى القائة شمال شرق سهل سلوقيا حيث اقام ملوك 
ارا ا( وال ا هر ا ااه ر ا ا ار ی و عدا 
وهناك دير بناه القديس غريغوريوس ال منؤر على مقربة من آني احدی مقاطعات 
روسیا وبین بطر يركى هذين الحلين نفار وشقاق كل منها يدعي بالاولية والاصالة 
وت ا الان الات و رار مدن الان اعد الا ال 
وذكر مسمباً ما رآه في القسم الانكليزي من هذه الجلة نأتي على خلاصته افادة! 
قال:كانت زيارة صيص من قبل حفوفة بالخاطر من جراء ملاقاة قاطعي الطرق 
العائين بتلك الديار اما الان وقد قطع دابرهم فلم يعد فى وجه الزائر غير صدمات 
مناخ فيمكن معالجة ذلك بالذهاب البها في فصل الربيع وهو اعدل الفصول هواء. 
اما صيص الحالية فهي بقية مدينة كانت في مامرٌ من الايام ذات ثروۃ وبہاء م يبق 


ارمینيا وعاصمتاها الروحیتان ۲۰۹ 
منها غير أثار مدثورة وهناك القلعة المدعوة قلعة الحيّة المعروفة بلغة البلاد ايلاد 
قالع وفبها يز نهر جيحون ونهر آموس وغيرهما اما ملوك تلك الرقعة فينتسبون الي 
روبین وکان سبب قلكه مساعدته الصليببين على المرور الى انطاكية في طريق هي 
اقرب مما لو ساروا في غیرها ونودی خلفه لاون ملكا بامر البابا والامبراطور وم 
على هذه العائلة ثلاثة قرون وهي تطلب الى ملك اوروبا المساعدة وي الوقت نفسه 
قد كثير ين بالقلاع والاماكن الحصينة وفى عام ٠٠١‏ بنى الملك لاون شا شارعاً في 
طرسوس واقام كنيسة وحمامات وفرناً وغرَّس بستاناً وجعل كل ذلك وقفاً على 
مدينة جنوى الا ان بانقضاء الوقائع الصليتية غر رى ركا ار 
وة ن آخر من ملك عليهم لاون السابع هجر ملكته وذهب الى فرنسا وبق فبها الى 
ن ن مات في باريس وله هناك قبر تحج اليه ارمن تلك المدينة فى كل عام. 

وعادات القوم في صيص لاتزال تشف عن بساطة الاول ملبساً ومسلكاً وهم 
فی کل اسبوع e TS‏ 
لاستغراقهم فى الجهالة غير شكل حروفها اما الفاظها فتركية وهم اساء يشتقونها 
غريبة في معناها فنها توفنكيان ومعناه ابن البندقية وشيطانيان اي ابن الشيطان 
وذنانيا ن اي ابن السماء وقس على ذلك اما بطريرك هذا المكان ¿ مقامه فی مرعش 
وقلما تراه رعيته الا عند تجواله في جمع الدراهم ناقلاً معه ذخيرة يزعم انها تحوى 
ذراع القديس غريغوريوس امنور وهذا اليب يلقب هذا البطريرك بحافظ الذراع 
المقدسة. والكنيسة هناك مز ينة بالصور والرسوم القدية والاجرٌ الاخضر وفما 
كرسى البطريرك موشحة بالذهب يقوم فيها عند سيامة الاساقفة وفي هذه الكنيسة 
خزانة فہھا کأس فضية مذهبة فا ریت الميرون ویزور هده الكأس کثډرون من 
الأرمن من كل فج في أجل مضروب اذ تغطس حينئذ ذراع القديس في الزيت 
وتداف فيه وترم التسابيح وترش الزهور فيسخن الزيت وجوش في الكأس على 
gl a ies‏ 

ّم دفع اکثر نقوداًکان ن له احق بذلك وهو بعدئذ بيع الزيت نقطاً من يريد فبربح 


11۰ ضياء الخافقين 


اموالاً عزيرة. وفي جانب الكنيسة متحف البطريرك فهناك كتب مصفحة بالفضة 
وذخائر وک عدید عددھا وای جانب الكنيسة غرفة یقے فا ال 
للدخول بدرجة الرهبانية مذة اربعين يوما منقطعين عن مرأى العالم والطعام على 
زعم من قال وقداشاد البطريرك هناك مدرسة يتردد الها الطلبة بجانا فنعم العمل 
والاكليروس عندهم قسمان القسع الاول وهو الاعلى موقوف على التبتل والآخر 
ومنه خوارنة القرى مطلق هم امر الزواج فيكسبون معاشهم بالصلوات عن نفس 
الموتى وتبريك البيوت واخراج الشياطين ودفع الحشرات مستعملين ما عن هم من 
الخزعبلات فى طلب الرزق. 

ال فاع ازال اع ونا ال متاه عا ف ارف 
لديم كرة الأهمية أذ متمم المدعرون ف بيت الشاب غل ليلتين متواليتن 
واو يتساءلون عن سبب استدعائهم متجاهلين ويقام فى الوسط كرسي معد 
للخطيبة الى ان تقدم فى الليلة الثالثة فيقدم ها راغبها هدية هي عربون عقد الانفاق 
ومن عوائدهم فى الجبال فى الاعراس أن يذهب العروس ورجاله والمشاعل في 
ايدهم الى بيت العروسة لاحضارها ف عودتهم يقف اثنان ذكر وأنى عن جاني 
ا ا ا ی ا ا ق 
عقد الزواج أن يصعدوا بالعروس الى السطح ويعروه من و ويغسلوه على 
کرای ی کل غین ولا ال ناجل فن هدا ا لامر اذ كارا ما ناهد السا غراة 
يغتسلن فى الانار والمارّة ينظرون اليهن. اما المرأة فلا يسوغ ها مجالسة الناس 
ومحادثتهم الى ان تنقضى السنة على زمن اقترانها فيسوغ ها بعدئذ بعلها حل عقدة 
لسانها. ومساكنهم صغيرة قذرة ولا كان الجر والذباب من اشد عذاباتهم فيلجاون 
الى النوم فى ايام الصيف فى خم يبنونها طابقين الطابق الأعلى للرجلوامرأته وبنيه 
والاسفل لدوابّه ومواشيه اما ايام البطالة عندهم فكثيرة لكثرة القديشين واعيادهم 
وما يخلق بالذكر من عاداتهم ايضا انم فى عيد الفصح يقيمون الصلاة وبخضعون 
لقغال من الشمع شكله شكل المسيح مصلوبا. وهم طبعا قسمان احذقهم واذكاهم 


ارمينيا وعاصمتاها الروحيتان ۱ 


رجال الجبال ولا تزال الحرية موزجهم وغايتهم اما قاطنوا القرى فهم في غاية من 
الذل ونفاد امة ا تولا هم من قسوة الذين تعلكوهم غ غا نهم اجمع قادرون 
على الا تجار والتفان في ضروب المكسب اذا توفرت لديم الوسائل فنہم قوم في 
الاستانة وغیر محلات كلهم سائرون فی طريق النجاح والتقدم. ولوعرة مكانهم 
وقلة المكسب فيه تهيج ببعض اشقيائهم عواطف السلب والنهب وقد ف 
کثیرون من قاطعي الطرق واشہهرهم بربیک‌کان انضاليه عدد من الاهلين سوّلت 
همأنفسهم الخروج عن طاعة الدولة العثانية الأّانه لم يطل الامر حتى حدث ما وفق 
بین ريس عصاباتهم وحاكم تلك البلاد بعد متاوشات الى ان طوت الايام قو 
واقتدارهم. 

اما اتشميازين فبلد @ قوم حببون الى امبراطور روسیا يرتعون في 
ظل حمايته والقدن بينهم ناشر أطنابه خلعوا عنهم الاسترقاق وانضمًوا فى سلك 
ا حرية والمساواة ال اله لا تزال لديهم من الاعتقادات القدية والتقاليد ما لا محو. 
کرور الایام وتوالی السنين فف بلدهم وقف فلك نوح بعد الطوفان وهم ينتسبون 
الى احد حفداء یافت بن نوح قالوا انه کان ذاید فی بناء برج بابل ویدعون ان 
النصرانية اول ما شر بها في أرمينيا وقد ذكر موسى الخورينى أاحد مورخهم 
اكات اا ا ال ا و د ی 
تداوس الرسول وشن الملك المذكور من برصه وتبعه برتلماوس ويهوذا الرسولان 
یبشران فبا الى ان قضيا بها اما غريغوريوس المنوّر فهو ذو شأن خطبر لدہم 
فقد خطوا على جدران كنائسمم قصة حياته والحوادث التي جرت له: قیل انه سليل 
اسرة كريمة تركها وهرب الى كبد وكية عاد الى بلاده مبشراً عندما رای توغل 
الاهلين في عبادة الاوثان فقبض عليه ابن عمه وهو املك حينئذ وطرحه في 
العذابات اهائلة فلج الى جب فى اسفل جبل آراراط وقامت بخدمته هناك امرأة 
عجوز ثم انقلب ابن عم هذا القديس ورجال حاشيته خنازير برّية بارادة الرب 
لنظرهم خبعاً الى ابنتين جميلتين الا ان القديس تضترع الى الله من اجلهم فعادوا 


۱۲ ضياء الخافقين 


ناسا لون ادارا هذا الحادث صوم خمسة ايام حفظه الارمن حي اليوم 
شديد الحفظ وقيل ان هذا القديّس رأى الروح القدس مرة متهافتاً من السماء فبنيت 
كنيسة في المكان الذي راه فيه وفي ارمينيا قرية تدعى مرندة قيل انها سميّت باسم 
امرأة نوح المقبورة فما وهي قرية كثيرة المياه ينبت فمها العتاب ويكأر ثمره. 

ووراء نهر الاراكسيس مدينة تدعى نشطوان اي مدينة توح زغموا ان نوعاً 
بناھا وسکنہا قبل الطوفان a‏ 
التربة كثير الاشجار يقول الارمن أن هناك جنة عدن ولا توف توح رحمة الله عليه 
قبر فبها وهناك قبره (وله قبر أخر فى سوريا فى قرية تدعى الكرك جنب زحلة) 
وهو على شكل غرفة مقبية مرتفعة على عمود واخديد عمها من وسطها وامام هذا 
العمود مذبح بحرق الزوار البخور عليه وهناك كثير من المدافن مكتوب ومرسوم 
على كل منها حرفة واسم الشخص المدفون فبها وفى تلك الناحية مغائر كثيرة كانت 
مأوى الارمن في ايام مذلتهم اما الآن وقد أثروا فبنوا الدور وهجروا تلك المغائر 
فغدت مقطنا لفقراء الاعجام. 

اما جبال آراراط فهي خير ما توجه اليه البصائر ثبتت فى الارض اوتاداً 
وعممها الثلج ومن حوها يشاهد شتيت بقايا المدن وآثار الديار وهي قأعة بين 
روسيا وتركيا والعجم ولسان الكل قائل برسو سفينة نوح علا بعد الطوفان وعلى 
مقبرۃ منہا مدینة تدعی اریوان کرومها كثيرة قیل ان نوحاً اکل من عنبها واكثر 
فسكر! اما هذه المدينة فهي بحتمع الاضداد ترى فبها المآذن والجوامع والكنائس 
والابنية القدية الرثة والحديثة المحسنة كل ذلك دلالة على خموها الاول ونهوضها 
من مذلة الفقر بعد أن انتقلت من أيدي الفرس الى اأيدي الروس فاصبح اهلها 
يضارعون اهل اوروبا في مبادئهم وعوائدهم وما يشاهد هناك قلاع الفرس ايام 
عظمتهم وهناك صخر شاهق كان الحرمون بُطرحون من اعلاه الى هاوية عمقها 
وا 

ومن اريوان الى مسكن البطريرك مسافة اثني عشر ميلاً وهناك كنيسة 
شفيعها القديس وبسما الشهيد يتألب الما كتير من الراغبين في الانخراط فى سلك 


ارمينيا وعاصمتاها الروحيتان ۱۳ 


الرهبانية يقضون مدة اربعين يوماً صافين على حسب ما شاهدنا فى صيص تتلى 
علهم التعال اللازمة توطئة لفحص يؤدونه قبل قبوهم فى الدرجة الكهنوتية اما 
اتشميازين نفسا فهي بحمع ثروة الارمن وقوتهم وفيها متحف يحوي كنوزهم من 
كتب وذخائر دالة على سالف ايامهم ومبجحدهم وف الدير مدرسة زاهرة معت كلا 
تتطلبه ندوات العلم من كتب وغيرها وفي منتصف الدير كنيسة القديسة مرم مبنية 
٤‏ النقطة الي رأی فا غریغوریوس الروح القد ا عليه وای جانب هذه 
الكنيسة بقية بناء متهدم قيل أنه من عهد الكنيسة التي بناها ا ملك يتريداتس ابن عم 
e‏ 

ای ر ع او ر ی ورا ا ا 
فزين بالنقوش والثقب الذي نزل منه الروح القدس مغطيّ بلوح حجري والى 
ن حارو ی ف ین ی 2 س 
الاولين وما خلق بالذكر من هذه الذخاء تر قطعة حديد قيل انها بقية من فلك نوح 
أعطاها احد الملائكة الى القديّس يعقوب النصيي الذي عاج الصعود الى جبل 
اراراط مدة ثلاث سنوآت متوالية فلم يتمكن منه فاعطاء ا ملاك هذه القطعة تذكاراً 
ولا يزال بطريرك تلك الناحية وبطانته يصدقون بانه منذ نزل نوح من جبل أراراط 
م يصعد الى قته انسان وما جاء عن صعود بعض السياح الى قته فهو عندهم محض 
اختلاق وف هذا الدير حفوظة ذراع تداوس الرسول وذراع القدیس غریغوريوس 
الاخرى لان ¿ الواحدة في صيص اما رأسه فهو في ايطاليا وبقية جسمه مدفونة فى 
أعل ا لمال وها ايضا المرب ة الى طعت ها جنب الج وهر غل الضذب طاف 
بها وببقية حديدة الفلك فما لو اصاب المدينة مرض وبائي. 

وهناك جزيرة لا تبعد كثيراً فيها ثلاثة اديار يرسل الها الرهبان ليطهروا من 
a E‏ 
لمر رة اة اة ك ال لاان قادرعل طا فاك 
وقد نظر قيصر روسيا الى بطريرك تلك الناحية بعين الرضى فأهداه من 

الرتب انقسا وهو عنده في مكانة عليا ومركز رفيع. 


الرسالات 
(بقلم الو جيه الفاضل المستر هارولد فريدرك) 

واريد بالرسالات تلك الشركات الى وقفت نفسمها على الضرب فى أاعاء 
الارض والتجوال في فيافبما داعية الى الدين الذي تنتمى اليه منادية بالقدن 
والعمران باذلة النفس والنفيس فى سبيل تهذيب وتشقيف من لا يزالون حتى الآن في 
ظلال التوتحش وقيد الضلال ونعم الغاية هي. 

هذه هي المبادىء الي علما نشأت هذه الرسالات والغاية الي لاسا 
ا ات اع ال عا و قا را ارت ها کات 
مدافعة عنها حيها اقتضت الحال ودعا الامر الى الدفاع عنها وسا من منكر على تلك 
الرسالات في حين نشأتها ما جاءت به من الخير العميم والفائدة الجزيلة ولاغرو 
فقد کان مبدأها اذ ذاك ا لحب الانسانى لااکثر اما الان E‏ ا تتلاعب 
فيه عواصف الاهواء والغايات وواسطة لبث الاميال السياسية فقد فسدت 
المبادىء الصحيحة وانقلبت تلك المحسنات سيئات وبعد ان کان سلاح «المبش» 
رقة لسانه وسلامة طوبته يتوكاً على عصا الحكة مهتد يا بصباح التقوى والح غدا 
الان والخنجر رفيقه وانقلبت عذوبة لسانه جفوة وطعناً على مبادیء غبره تقو ده 
AER LNG LEAN EEN SSO aE‏ 
اا قةر الشف ولا جب الال هذة ادا انتلت اة المامة أل مان 
شخصية لوقوع تلك الرسالات فى ايدى من هم احق بان يدعواالى التقدن من أن 


الرسالات 110 


يُدعوا اليه لان كل مبشر يدعو سامعيه الى مشاطرة مبادئه وقتل من لايواطئه علا 
والانضام الى طاعة دولته وحمايتها فلاو يدعو البربریى الى الخضوع الى 
کرسی رومية قاذفاً بحق البروتستاني حاکاً عليه بنار جه والبروتستانی بوسح 
داك سبا وشتيمة ناسا اله غباةة لاان والرافات القلدة وما عاك ف 
ضروب الامتهان والاحتقار وبعد ان کان الاثنان قد خر جا ونصب أعيضها الدعاء 
الى القدن والدين باتا وجل ما يفعلان التشاتم والتلاكم مظهر ين ما أنطوى عليه 
لاان ار الد ا و انم اح ا چ ال ماه نة قا 
النصرانية وتقدن اوروبا. 

ها قد توالت الرسائل البرقية والانباء تباعاً من يوغنده فى افريقيا تشير الى 
مواقع هائلة بين الكاثوليك والبروتستان هناك انجلت عن قتل كثبرين من الفر يقعن 
فهذا وعمر احق الطريق المودّى الى القدن والسبيل الموصل اليه اذا عسى يرتأى 
فی حوادث مثل هذه کان لقوات العسكرية والاهلين فيا يد عاملة وماذا يکون 
ياتّرى رأى اولئك البرابرة چون رخال انتدبوا الى المداية فكانوا فموزجا 
للضلال بل ماذا عسی يظنٌ في قول الاسقف تکر البروتستانی عندما رجع من 
يوغنده في العام الماضي قصد جمع الاكتتابات المالية والقوات لطرد الكاثوليك من 
تلك النقطة منادياً بوجوب اخراجهم من تلك البلاد ڪنوءٌ وقسراً 

علم الله اذا كانت هذه هي نتيجة ا معارف التي وصل اليما رجال القرن التاسع 
ع حبذاالقرون السالفة الموسومة بالتو حش وما ا تذکار حوادثها وما 
ارال 2 يدعوننا الى صدق السبيل ويقولون لذاك الاسقف المخطر ال 
انضرا افد في غ عن مثل مبادئه وعن رجال مثله دعاة الى المهدى 
لاوحرمة احق ليست هذه هى الغاية التي تسعى وراءَها دول اوروبا لانن فى مل 
هذه الحال اشا حدود الله يبان روح الشقاق والقلق وعن الغريب أنهن 
كلهنَ مظهرات فير ما ابطنَ ولو لا ذلك لما جرت هذه الحوادث التي تكدر كا 
الرأحة وتعوث ببادىئ العمران وبينا نرى المحكومة البريطانية آخذة العدل 
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والمساواة ديدناً ها فى مستعمراتها كاهند ورأس الرجا الصاح ومصر حتى اصبحت 
ا یقتدی به ومثالاً بجری عليه یظهر ان مشلا في قلب افریقیا دون ال 
ا ومعاذالّه TT‏ 
والنھی فانہم رفع من ان يتنازلون الى مثل هذه المستهجنات ولنا ٤‏ الاماكن الي 
ادت الها دار اکر برغا ن غل م اعا جات الول وبذهم ا 
توطيد الأمن مثبطين لاهلين الراحة والسلام وحيث) خفق علمهم بشر بالطأنينة 
a‏ 

ولا بد ان ما جرى فى يوغنده يكون ناتجاً عن مآرب شخصبّة لا علاقة ها 
O N NL E‏ 
والقتال بينم كل ذلك فى سبيل القذن المزعوم اذ القدن والنصرانية في غق عن مثل 
هذا الاصلاح اقام بح السيف واهراق الدماء. 

النبلاء فى اند 

AS e a 
ا ا ا کی عل ل ی ق ا‎ 
E e EE a 
احياؤهمزاهرة بهم زاهية أصبح قسم منها ملكا لارباب المصارف والمرابين وقسم‎ 
آخر باق مثقلاً بالدّن رهينة امر الدائن كل ذلك نتيجة الجهل لان هولاء النبلاء‎ 
أميّون تناهى الهم التقليد الابوي فى ان العلم أنغا هو غاية يسعى ومن ورآها ذوو‎ 
ی و ا ا و وکر ا‎ 
ا و ت لل ووا عل ا‎ 
التيه ويبشون فى قلوبهم نفثات الخيلاء وعنفوا ن الكبرياء قائلين هم ان العلم بحط‎ 
ن دزم ونقلل مى مر لمم الا أن هذه الار احتف بات فة الفرة لدم عا‎ 
رأو رأى العين ان فى جهلهم يزداد أمرهم فساداً فأقاموا للعلم دوراً يترّدد الها‎ 
آبناؤهم. ولا کان صبيانهم لا يزالون قاصرين عن القيام مهام الادارة ومقتضيات‎ 


سالات ۱¥ 


لكاو وان ف اهلك رام وا سف رم ارتا ی ارجا اسحا لحان 
وتلافياً للخطب عرض بعض شرائع لو أتبعت اتت با يصلح شيئاً من الامر فقال 
بوجوب منع بيع اي عقار من عقارهم لوفاء دين صاحبه وعدم الماح برهنه على 
لا فا خد الاکن المد یرن فار کان غر ادر عل ادارة فار اا 
يكل الى الحكومة في امره ووفاء دينه فعلى الحكومة ان تنظر فى اجراء كل ما يؤول 
الى مساعدة ذاك المالك ثم تخطى الى الكلام عن الطرق التى تدعو الى استنزاف 
اف فل تیاغل ماک رت ار 
وبحسن حاها نرى اندي يستدين المال على ارضه ليقوم بمصاريف عرس بناته 
ودفن موتاه وأقاتة الكهنة البرهميين ويجاز بناتاهوي الراقصات ومجازاة ذوى 
الخزعبلات والملاعب وهلم جرًأ فاذا أحجم عن البذخ والاسراف قال له مديرو 
اعباله وارباب ديوانه انه من العار التوقف عن بذل المال فى سبيل الرفاهية اذ على 
هذه الامور وحدها بتوقف فخره وبحده. 
اهل مشو نه 

هم قوم لا يزال التوحش الافريق متسلطاً علهم لتباعدهم عن عالم القدن 
روعاف واه رر اام ون بال ی عا ل ی دوت ال وا 
قيل ان الرجل اذا خرج الى زيارة بذل الجهد في سبيل التحسن فياخذ فى فرك بدنه 
بو من المر يدعى جوز السعدان فلا يدع رقعة من بدنه الا ویدلکها به وکثرا ما 
بن ارد عل الاطراف الى لاتصل الها تدوخ رضح براقا لا مغاراذا 
اصاب قطعة من التنك ضر اطرافها الى بعضها ورققها بالتطريق وعلقها بجديلة 
رة كرو ال من افشل ا لمل و اك ها ون ا رز الاجر لابن الا 
اجات و ا ا ی ا فی و و 
قبيلة او قربية طبل في مكان تجتمع اليه النساء فيأخذن بالدق والرقص وفى اليد 
الواحدة ضرب من الفأس بهززنه ويترمن بالقصائد الحماسية ضاربات بطونهن 
واثداؤهن باليد الاخرى طبقاً لبعض النغم وهن فى كر وفرٌ واقبال وادبار الى ان 
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يغمى على واحدة منهن تعبا فيقفن عن الرقص حالتئذ. 
الزواج فی بگونلند 
بکونلند مان في افريقيا قال احد السائحين اليه اذا اراد شاب التزوج من 
بنت ذهب الى بيت ابمها واخذ من الثيران ما يظنه كافيا لسداد نن العروسة وكشرا 
ما يضطر الى أبقاء ثور ام ثورين على مقربة من المكان لان الأب غالباً طمعاً 
بالکسب يطلب قیمة ما صرفه على ابنته فی صباھا کما وان ن طالب غق الامو مية اما 
العروس فلا یقدر على بیع آمراته كما أشتراها بل هي متاع لا يتعامل به فاذا وقع 
طلاق رجح الى العريس قيمة ما دفع مهراً اما الاولاد فيكونون حصّة ابوي الا 
فاذا اراد ابوهم تلكهم وجب عليه مشتراهم. 
حسن الرعاية 
ان في بلد بامنوطو شیخاً هو کبیر قبیلته بحکم في الاهلین ولا مرد ل حکامه 
يدعو عموم القبيلة فى كل يوم احد الى استاج الصلاة وهو يقوم بالاحتفال بها 
منتصبا بين شجرة العدل وقبة السماء وقد اقام الرقباء والارصاد يأتونه باسماء من ل 
بحضر وا الصلاة فيقتص من الجرمين وحدث مرّة انه قاصص فرقة من عسكره ه تبلغ 
المائتين عدأ هذه الذلة وكان ن قصاصهم أن بحر ثوا الارض للمصلحة العامة فلبؤا غير 
مستنکفین. وهو في کل يوم يركب فرسه ويتجول في الحقول زائرأً الفعلة ومتقفداً 
الاهراء ناظراً ني كل شي متحبباًالى الجميع حاناً كل فرد من افراد رعيته على الج 
والعمل كأنه الاب الشفوق على بنيه. 


عرس الشياطين وقصر الجن 

ان فی اند قوماً يدعون بالدرديين كثيرو الخرافات والعقائد يروون عن 
الشياطين قصصاً اقلها كاف لان يظهر الى ائ حد تناهى البشر فى التقاليد الوهمية 
اما الشيطان فلكي یکون مخيفاً وجب ان تکون هيئته من اقبح ما يتصور للانسان 
يزعمون انه ذو عين وأحدة مرکزها فی متوسط جبینه وهو عدو أبن الانسان روي 
عن احد هولاء الدردیین -ومن شاء صدّق انه كان يصطاد ف البرّية فاشتذ عليه 
محر ونفد منه الزاد فاصبح جائعاً عطشانة يتجول على غير دى فأخذ يتطلع الى 
وای ایر يأكل رها او عشبة يضنها او بجرى ماء برو او امه 
حتى أعياه البحث وامسى عليه المساء فعا التوم فأبت عيناه الأ الأرق فشخص 
بباصرتيه الي الافق واذا بنار مشبوية ففرح ها قلبه واطبأن بها خاطره ٠‏ فاطلق 
ساقیه للرج فی طلبہا حت قاربها فاذا هو يسع غناء وغوغاء ومن حول النار 
سباح قیام وقعود رواقص روافل فانخلع قله خوفاً واضطربت فرائه وم على 
التقهقر واذا بواحد من تلك الاشباح صب اليه اقدامه وكان ذاهباً في طلب الماء 
فلا قاربه سأله فما اذا كان ابن انسان فلم يسع الصياد الا الاقرار فأمنه الشبح وأو 
عز اليه ان يلحق به ففعل ولا اتم الشياطين فرحهم على وجه الارض اقتلع احدهم 
عشبة واذا بثقب ظهر مكانها فاخذ كل من الشياطين يضمر نفسه ويضٌ اطرافه الى 
بعضها ويتضيق ويتصعْر الى أن مروا جميعهم من ذك الشقب فتقذم حينئذ ذاك 
الشيطان الى رفيقه الصياد وأوماً اليه ان يتبعه ففعل مكرها واذا هو قد دخل غرفة 
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كبيرة مد السماط فما وفاحت رائحة الاطعمة فأجلسه الشيطان فى مكان لا بى 

فة وقدم لذن العام غا كاه وای باكل بات لاعينه‌امرا أة وهي ام العروسة 
غر ا عدا ا و ت ل رم 0 کل 3 
وانتقاها من حجرها الى بيت زوجها الا ان الصياد م يكن ليسمح له بالبقاء فاخذه 
الشيطان بيده وأعاده الى وجه الارض من نفس الثقب الذي دخل منه وكان اثناء 
خروجه تطلع الى ما حواليه فوجد ان جبته التي يلبسما في بيته وصحون مائدة 
وادوات طعامه وكثيرأ من مقتنيات جيرانه قد اعذت لهام تلك الحفلة فانخلع قلبه 
حزناً على فقدان أثاث بيته وعندما قارب باب الثقب اعطاء الشيطان ثلائة ارغفة 
زاداً لطر یق فأکل اثنین منها وعندما وصل بیته قص على ابیه حکایته واخذت امه 
الرغيف الثالث واودعته في هري المؤونة تبركاً به لان فى زعم هولآء الجاعة ان 
الشياطن لا يؤذون احداً ما م يعاملهم بسوء وتفقد الصیاد ادوات بيته وسأل 
جیرانه عا اذا کانوا فقدوا شیا من اثاثهم فاذا کل شيء في مکانه وعلی ما ترك 
غا 


وعلى مقربة من مقطن الدرديين جبل شاهق يقولون ان على قنته قصراً من 
البلور تأوي اليه الجن لا بجسر احد على اقترابه زعموا ان صياداً سولت له نفسه 
الذهاب الى ذاك القصر ليرى مافيه فأخذ يصعد الجبل درجة درجة ولا مانع بصده 

حتى وصل القصر فرأى ابا فرفسه ودخل واذا هو في غرفة فسيحة فيحآء من 
البلّر تطلع من خلاها فرفع له بستان فسيح فيه شجرة واحدة أغصانها من اللؤلؤ 
واوراقها من المرجان فخالجه شيطان الطمع ان يلا جرابه منها فبعد ان ملأه تأهب 
للخروج واذا بطائفة من الافاعي انسابت فى اثره فارتعد خوفاً واخذ يرميها 
باللال لیردها عنه وصار کلما رمی لؤلؤة التقطها افعی وسار بها الى أن فرغ جرابه 
وبقیت أفعی تطارده وهو جد السیر من أمامها ولا لؤلؤْة عنده حتی قارب بیته 
اھ ا تو را کا ا اا و ےل کر ا 
الاد فر مر ضا ذهب عات ان ا من لا لج لاد ار قرف غل انرارها 


عرس الشياطبن وقصر الجن ۲۲١‏ 

وقیل ان جيلة تعشقت صياداً فکانا بجتمعان في كل يوم , بتطارحان الغرام 
ویتباثان مکنو نات الفؤاد فلا کان فصل الصيف طلبت اليه ان ينكف عن زيارتها 
مڌة سبعة ايام هي ايام يكثر رها فان خالف أمرها مات لا حالة فأجاب مطيعاً 
الا انه ف اليوم الرار بع ثارت فيه نار الو جد ولم یکن ها مطيقاً فاخذ بندقیته قیته وسار 
الى البربة في طلب الصيد آملا أن يرى موضوع حبْه وقاطنة لبه فلها تبظن البر رای 
قطيعاً من الوحش وشاهد حبيبته تحلب واحدة منها وتستلق اللبن فى قصعة من 
ا دا ت اھ و ن ا 
الجتية غيظا والتفتت الى ماوراءها لترى ما بدا واذا بحبيمما أمامها فاستشاطت حنقاً 
وقيّت غيظاً ودعت عليه با موت بعد أربعة ايام وهكذا كان بل غيث الرحمة ثرى 
قتيل الغرام. 


[انگریزي خط کا ترجمه] 


اسلام پر حمل بيجا 
بخدمت سامى مدير جر يده ضياء الخافقين 
تو یوسف معنی را در چاه بلا دیدی او را بشہنشاهی در مصر کجا دیدی 
مهربا م سلمه ۰ 

بجھی امید قوی ھی کھ آنھربان براہِ عنایت وکرم اپنی گران بہا جر یدۂ کی 
صفحات مین اس کمترین کی مضمون کو جو عنوان مذکورة بالا پر مشتمل هي - 
جکهه عطا فرماکر -بنده کو منون فرما وینگی. 

یون نظر آتا هی که اکثر انگریزي سيّاح جو مالك مشرقيه مین کچهه دنون 
رهکر انگلستان واپس آتی هین بسا اوقات اپنی سر وسیاحت کا نفع اثهانا 
چاه هین ۔ جو کچھ اوپری اور سرسری نظر سی دیکھا بہالا ھی ۔اوسکی کا 
کو کوہ بناکر بان انگلستان مین -جھان لوگ حقیقت حال سی ناواقف او نهين 
کی لای ھوئی خبرون پر بہروسا رکھتی هین ۔معلم الملکوتی کاذنکا بجاتی هین - 
وا ی اف ایا کی ووا عا ات و ا ر مره 
ودیگر اندروني حالات پر لکچر دیتی هین تو پھر کیا پونهچنا هي -جو کچهه جی 
ا کی ا ا تفا کی ھی د رر ا کی اا 
تو صرف وھم کی تراشی هوی ایرادات اور دل سی کھڑی هوی اعتراضات کی 
بہر مار کردیتی هین -بہلا کونی اون سی پونهچی که حضرت -آپ کتنی دنون - 
اورکس اسلامی خاندان مین قیام پذیر رھی -بھلا آپنی -قلی -نفر اور اگونی 


اا ن ال کی یواک کے رورا وروز کت ووا ب وک ا و 
قھین پھر کیا بجاز ھی کھ بدون دیکھی بہالی آَل غلم -بکدو؟ بلی -تیری افترا! 
که مسلمانون کايهه اعتقاد هی که محمد کا جنازه آسمان وزمنی که در ميان معلٌق 
هی! بلی تیرا بهتان! که مسلانون کی اعتقاد مین به مسئله داخل هي که عور تون 
کو روح یعنی نفس ناطقه ھی نہین! ایسی اژن چهو افواهون کا برا اثر انگلستان 
کی باشندون پر بهه هو تا هی که وه اهل اسلام کو قابل ترحم -بلکه لايق نفرین - 
اور تہذیب کی دربار مین سزاوار صف نعال مجهتی هین اور ان لوگون کی اژای 
هوی خبرون کوسند ٹھراکر نا انصافانه اهل اسلام کا خاکا اژاتی هین - چنانچه 
لارذ بائیرن - باوجود اتنی سہرو وسیاحت کی -کھتا هی مسلان اگر هین نهين 
بیوقوف تو کیون روح کی زن مین قائل نهين - عجیب! باین ریش وفش! اس 
قابلیت پر مهه جھالت زیبا نهین. 

تواب -ریورند ای . جی . بیوان نی اسلام پر گریشہ کالح مین چار روز 
کر ی 2ا ور ۲ فبروری گذشته کو لکچر دیتی هوی جو جو 
غاطیان فاحش کین کون انوکهی بات نہین! اوسکی تفصیل محض طول لاطائل 
ھی نک ار کی جد اع هات مکی کر نا حال ار میت ن 

اعتراض اول ۔لونڈی ۔غلام بنانی کا رواج جو عام مین موجود هی - 
اوسکی جوابد هی فزان کی ذمی هی. 

کیا خوب! کانچ کی مکان مین رهکر دوسرون کو پتهر مارنا! 

قران کی جوابدھی اوسی قسم کی ھی جو تورات کی جوابدھی ھی - 
نہین نهين -اسلام نی تو اس وحشیانه رواج کو -جو صدیون سی ملك عرب اور 
اوسکی نواح مین بدرجۂ کال شائع تھا ۔اور اوسکا دفعة استیصال کرنا مکن ھی 
نه تا ا و ف ووا اعا ر ا ¿ علمتم فیهم خیراً - 

ان اد د دوب e‏ اور اتا کم لان ا 
مجهو -بیخ وبن سي برکنده کردیا -اس آیت مین جو شرط هی وه امر کی 
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فرضیت کو کھٹا نہین سکتی ۔ جیسا که فليس علیکم جنا ان تقصمٌوا می الصلو: 
أن خفة أ ن يفتنكم الذيْن كفرُوا-, بعنی امین کچھه حرج نهين که تم چار رکعت کی 
عوص دوهی پژ هو ps‏ -اب نماز قصر بدون 
ق ملوك کی سانهه اچهار برتاؤ کرنا اسلام کابژا 
ق ا ی ر ا فی ۔إخوانکم خولکم - 
جعلهم الله تحت ایدیکُم د کان أخوة تحت يديه قلبطمه تنا اکل ولیلہنه ما 
"یلیس (بخاری) تگھاری غلام تھاری بہائی هین - تقدیری ار ا فن 
ا ی ا ا 
کهانیسی اوسکو کهلاوی اور اپنی کپژون سی اوسکی پهناوی -لونڌیون کو ېب 
بنانی کی ترغیب قرآن مین موجود هي -في» زماننا -غلامون کی خرید وفروخت 
اگر بلاد اسلام مین پائی جاوی تو اوسکا اسلام کاھی کو جوابده ترا اندها 
دھندہ کی دنون مین عیسائی لوگون نی بہی امین کو تاھی نہین کی -مریکا مین تو 
اہی توڑی مدت کی قبل قك اسکارواج تھا. 

(۲) مسلان اپنی بی بی کو حض اپنی خوشی کیل بلا سبب وېدون وجه 
وجیه طلاق دیسکتا هی - ریورنڈ پادری کا بہھ کھنا -اونکی لا علمی عض 
مسائل اسلامیة سی ظاھر کر تا ھی ار إن ابغض الحلال عند الله الطلاقءيعنى خدا كو 
سب سی زیادہ ناپسندیدہ چیز ۔طلاق ھی مگر محض ضرورت کیلئی جائز رکھا 
گیاھی - جسنی اسلام کی دینی کتابین دیکهین هین اس مسئلی مین وه بمجای 
اعتراض کی تعریف وتوصیف کی بغیر نہین رھسکتا - جسٹس سید امیر علی 
هائی کورٹ آف کلکته کی انگریزی تصانیف اسبار یین نہایت عمده هین _ 
انگلستان مین بہی ابهی ابھی اسبار ین اصلاح Pa‏ هوی ھی -عورتون کی 
حقوق اسلام مین جیسی هین وه شايد کوی دين مین نېین. 

(۴) اسلام ايك سي زياده عورتين کرنا جائز رکهتا هي. پادری صاحب 
کابھھ اعتراض بہی کوتاه فهمی پر مبنی هی قرآن مین هي کان خفتم ان اتا 
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ی ا کر و و 
حقیق کا پایا جانا من قبیل جال ھی ۔است ہنا پر زیادہ عورتون کا کرنا بھی تا 
درست ٹهرا -علم اصول کا مسئله هی که کنایه صراحت سی زیاده ابلغ هي. 

)٤(‏ مسلہان لوگ رمضان مین گودن کو کھاتی پیتی نہین - مگررات کو تو 
طبق کی طبق صاف کرتی هین اور ایسی کاری په جمتی هین جیسی بہوکا بنگالی 
ثوث پزتا هی. 

به بھی اونکی خام خیالی هی -مسلمانون کی هان هر چیز مین اعتدال کا 
برا خیال هی -بلکه روزه اسکا خود تبوت هی که وه شکم بندی نهين -روزمره 
کی بول چال مین کھا جاتا هی معده از طعام خالی دار تا درو نور معرفت بینی - 
رمضان المبارك ایسا مهینه هی که اوسمین تو لچی لپنگی تك تائب ونکوکار 
هوجاتی هین چه جا که پرهیزکار لوگ -اونکا تو ايك ايك پل حسنات وعبادات 
وخیرات مین صرف هوتا هی -بلکه احادیث سی بنت هي که کھانی پینی سی 
پرھیز کرینکا نام روزہ نہین هی -بلکھ صوم کی معنی ھر قسم کی لغویات 
وسیئات سی اجتناب کرنا هی. 

(۵) مسلمان لوگ شراب صرف سی ھی باز رکھی گئی هین -مگر اونہین 
باق اور نشی شیر مادر هین. 

ان ر ورت صاحب نی چمکتی سورج پر خاك ذالنا چاها اور 
اونکی جھالت کی قلعی کھل گی ا ا ل( غ کر 
ڈهانکنی والی) نہین؟ -اور کیه كَل مُشکر حرام کامسئله هر هر بچه تك کو معلوم 
نهین؟ 

(1) اسلام علوم وفنون کی ترق کا سنگ راه ھی اور فلسفه کو کفر تهراتا 
بہھ محض غلط ھی کیا اطلبوا العلم وو کان بالصین ۔مدرسی کی بچون کو 
معلوم نپین؟ کيا بوس ورتهه اسمتپه في نهين کها ته جن دنون یو رین لوگ 
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جھالت کی ظلمت اور تعصب کی دھندلکی مین پنہان تھی أن دنون صرف عرب 
لوگ هی پانسو برس تىك عام کو نور سی مشعل لیکر راهناني کرته رهی -وه 
کونسا علم وفن هی که جسکی خازن يا موجد و مربې مسلان لوگ نهين هي. 
وہ تاری جو تھی شرق مین لمعه افکن 
پھ تھا اونکی کرنون سی تا غرب روشن 
نوشتون سی هی جنکی ابتك مرّین 
کتب خانۀ پار س وروم ولندن 
بژا غلغله جنکا تپا کشورون مين 
وہ سوتی هین بغداد کی مقبرون مین 
کیا اندلس سی اس نئی روشنی کی پو نہین پھو جسنی تام عالم کو آج 
چاندنا بنادیا! کیا قرطبه - غرناطه - بلنسیه -شبیلیه سی پھلی موج اس ازادگی 
کی نہین نکلی که جسنی ج باغ گیتی کو هرا کر دیا؟ 
الختصر جس شخص کو علم عربی سی بہرہ نھین ‏ مسلمانون کی ساتپه 
معاشرت کا موقع نہین ملا اور اونکی حالات سی کامل طور پر واقف نہین ۔ 
اوسکو ھرگز مناسب نهين که اسلام کی بابت کچهه رای دی یا مسلانون کی 
اوپر حرف گیری کری مین آپکا ته دل سی شکریه کرکی اميد کرتا هون که آپ 
اسکو درج جریده فرماکر بنده کو زیربار منت کرینگی. 
اپکا نیازمند 
سيد عبد الحلے الموسوى 


مراسلات ضیاء الخافقہن 

ان لائحة السير أقلن برنغ في حالة مص أتت با يشف عن رضى الجمهور 
عنها فقد عربت ونشرت في جريدة المقطم المصرية ثم وزغت فى شكل كراس أقبل 
كثيرون من الاهلين على قراءته فكان من ذلك دليل على ان المصربين يودون 
حقيقة الوقوف على ماهم عليه واليه سائرون ولا لم يكن لدمهم من الموارد غير 
الجرائد الوطنية يفزعون الى اخبارها فكان السواد الاعظم منهم على غير هدى من 
امورهم لا يرون في تلك الجرائد غير اخبار متناقضة واكثرها ناهج منهج الاختلاق 
بأ على نشر ما يلوح له من انه طعن في الانکلیز غير مبال صدق ام کذب اضر 
بلاده أم نفعها كل ذلك حبا بغايات شخصية ومنافع افرادية وريا كانوا هم المنتفعين 
بنوال بعض دریہمات را نالوها عن يطيب هم اختلاق مثل هذه الاخبار وبئس 
من ضحى نفع بلاده فى سبيل مصلحته المخاصة ولا رأوا انه ما من ينظر الى اقواهم 
ویرد علہہا ظنوا انهم صدقوا او كادوا وصدقهم كثبرون من الاهلين متغافلين عن 
استطلاع الحقائق مرتضين بالظواهر فقالوا هم ان فى عبوسة وجه الانكليز الدليل 
على احتقارهم للوطنيين وان جل مرادهم الاستيلاء على مصر واستنزاف ثروتها 
وامتهان ديانتها بل السعي في افنائها على ان الانكليزي اذا قطب وجهه فغايته حفظ 
كرامة نفسه ومن حفظ كرامة نفسه حفظ كرامة سواه ومن لم يوقّر نفسه لم يوقّر 
جبرانه واذا جد وراء الکسب فلان هذا واجب على کل انسان على انه قط ما عمل 
في سبيل افقار سواه حبًا بصالحه واما القول في انه يرغب فى تدم المذهب 
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الاسلامي فهذا عض اختلاق لاصدق فيه ويشد به التودة الكائن بين انكلترة 
وجلالة السلطان خليفة رسول رب العالمين واكبر شاهد على عدم تدخل انگلةرة فی 
ا E‏ ا 2 
الانكلز. 
ومن نظر الى حالة مصر الان وما كانت عليه من قبل رأى ما صارت اليه من 

الاصلاح بعد الاحتلال من سقاية الاراضي واصلاح شؤون المجند واجالس 
والاحكام والتجارة وغير ذلك كثير على ان الاهلين لا تزال من امانهم اثنتان 
يقولون ما زلنا لا ناا فالحق بين ان انكلةرة انما غايتها من احتلال مصر منفعتا 
اة وال فلماذا لا تبني دوراًللعلم وهي معوزة ليتلق الاهلون فبا الفوائد شم 
ولماذا لا يعهد بالمراتب ذات الاهمية الى قوم وطنيين يديرون شؤونها اليس لان 
انكلترة تخاف بالاولى تقمنا بالمعارف وبالثانية قلكنا زمام الاعمال وادراتها 
حسها تقتضيه المصلحة الوطنية فنجيب على هاتين المسألتين ان الاولى ضرورية 
ولا شك ان السيرافلن بارنغ ناظر الى ذلك بعين الاهمية انما لا يكن التوفق اليه 
فجأة اما الثانية فنقول انه كان من الواجب تقليد الامور ا لجليلة رجالاً وطنيين على 
ان الانكليز غير مسؤلين في ذلك بل المص ريون انفسمم مازال الكبار منهم لا 
ينظرون الى ذويهم ويرقون من كان اهلا للقرقية ولا يسع الانكليز فعل ذلك وهم 
اغراب عن البلاد لا يعرفون اي الاهلين احق بالوظائف وأولى. 

كتب الينا من فينا ان صدور بحلتنا ضياء الخافقين كان فى حين انتظار جر يدة 
تقوم بهذه الخطة وقد قال ا لمكاتب أن ما ذكر فيها من المقالات السياسية قد اهاج 
خواطر ارباب السياسة هناك وعجبوا بها ولا عجب فان اهل الفسا من اللاي 
ينظرون الى الحوادث السياسية من حيث هي وكثيرو التزلف الى المسائل الشرقية 
يودون سبرها لمعرفة غثها من مينها ويرجون للشرق الحرية والفلاح فنتقبل شكر 
حضرة صاحب الرسالة عاقدين النيّة علي تتبع خطتنا التي اختططناها من البحث فى صحة 
ا مر اوت و ها داعا ف اف لحرو رم غو اة اد 


كرت مظنات الجرائد وتنوّعت افكارها في تاخر الفرمان السلطان الآذن 

يتسمية صاحب السمو عباس باشا خديوياً على مصر على أنه صدر بعد تلك الفترة 
وقطعت جهينة قول كل خطيب اما ما دعا الى تلك العقبة فلم يكن ناتجاً الا عا يبن 
لارباب السياسة من وراء حجاب الغيب والظنون من الاوهام والتخيلات التق 
يعدونها مكنة بل قريبة الوقوع وان ¿ م يكن شيء من ذلك ولا شك ان ¿ ما دعا جلالة 
السلطا ن الى التردد كان اما من هذا القبيل او صدر عن مشورة بعض ذوي الاراء 
الجا غل ان المد اة اة وواد ن لا تصغى الا الى ما كان منه نفع للبلاد 
والعباد ودليل ذلك ترق البلاد العقانية في زمن خلافته الى درجة لم تكن فما من 
قبل مع ما يلوح من المصاعب التي هي عقبة فى وجه الفلاح. 

ذكرنا في العدد الاول من الجلة تشكيكنا فى صدق ما ينسب الى الاتراك من 
الظلم والقساوة في حق الارمن ونزيد القراء الان ان كل ما ذكر من هذا القبيل انما 
کان اختلاقاً وان ¿ تكن الجرائد التي ذكرته استندت في ما كتبت الى قول مكاتبين 
ادعوا انهم شمدوا كل ذلك باعينهم فيا لله من ذوي الكذب الذين باخبارهم هذه 
يفرقون بين المسيحيين والمسلمين ورجا ادت الامور الى وقوع مثل هذه الحوادث 
على مر الايام على الضغناء وتمكن ذات البين. 

#وكثيراً ما اشير الى ان الحوادث الاجنبية عموماً وما يتلعق منها بالشرق 
خصوصا لما قد اغمض الانكليزي عنه عين الحث مع ما هي عليه من الاهمية ولإ 
غرو اذاكانت المسائل الداخلية هي الت شغل بها قلبه وامدت الها اععاثه فهى حيعا 
انقلب نصب عینیه وکیفما توجه عار بها او بنتائجها الا انه من اكبر العار على الامة 
اذا أغضي عن الاحوال الخارجية وحجب بجراها عن قوم لاسبيل هم الى معرفتها 
الا اذا لقنوها من يدأبون في ادارتها ویبحثون في دوزانها. 

# ولا كانت بريطانيا من الدول الفاتحة التى امتدت صولتها واحكامها الى 
ا ا ور ار ت ا تغط هد اال ج ر اا کی د 
ذلك على ما يتعلق به من الامور والخطوب. اما السبب فى تغافل عامة الامة عن 
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ا لحوادث الاجنبية فليس بناتج عن جهل منهم او عدم ميل الى استطلاع اخبار تلك 
الديار التي ناخت هم وآختهم بل هو تيجة سكوت لزمه ذوو الامر والشأن في 
هكذا امور مؤثرين الوقوف فى المنابر والتشدق بالاراء التي لا طائل تصتها ولا 
منفعة وراء ها فيا لو قوبلت بالصام الناجم عن المسائل الخارجية التي قلا يذكرها 
ذاکر وما ذکر منها کان نزرا قليلاً وغايته خصوصة ف اماكن ليست من الاهمية الا 
على الثانوي منها. 
فهل ياتري فی هذه المحال ما یکت به والشؤون فی کل يوم تختلف حسما 
تقتضيه الاحوال الحاكمة هلا من واجبات كل وطنى ان ينظر في هذه الامور ما 
دامت الملايين من الذهب تصرف ف كل عام على الجنود البرية والبحرية والنواب 
الذين يثلون الدولة فى اطباق المستعمرات وكل منا شريك مساهم في دفع هذه 
الاهرال ال رة ا وخر آ لى ن ا كر ا لاحات ان تر ال هذه ا لحرا دك عن 
الناقد البصير غير مكتفين با ينقله البرق من يوم الى أخر من الحوادث العاجلة بل 
يقتضي البحث فى مبادىئ تلك الحوادث وكيف صارت الى ماهي عليه والى ماذا 
يۇول امرها. 
ها بلاد فارس قد اضطربت اضطراباً لا مزید عليه قام علماؤها على سلطانہا 
واوقدت نار الحقد على المحكومة وانتصب دعاة الدين فيا يطالبون بحقوقهم وحن 
هنا لم ننظر الى هذا الامور الا بعين التغاضي وقد شغلنا بحوادث خير منها عدم 
ساعها واغفاها ولا يظن رجال سياستنا ان مسألة العجم ليست ذات شأن فان فى 
نقض معاهدة التنباك خسارة على المساهمين فى شركته وفى حل المعاهدة حل عروة 
من العرى المغبطة صولة انكلترة فى الشرق كل يعلم ان ظاهر هذه المسألة هو دخول 
شاه العجم فى معاهدة مؤدًاها حصر تجارة التنبک في ايدي شركة محتكرة فخالف 
ذلك رجال الدين فى بلاده والجأوه بالتهويل والتهديد الى نقض تلك المعاهدة ولا 
بخن ما فى باطن هذه العملة من غل يد الاجانب وتقهقر صوالحهم فهلا يا تري 
عرف رجال الحكومة قبل الدخول في هذه المعاهدة ما ينجم عنها وهي لم تكن 


مراسلات ضياء ا لمخافقن ۴۱ 


سرية ولم يكن اساسا الرشوة بل كان للسياسة فبها يد قوية ومن المعلوم ما لروسيا 
من الاغراض ف بلاد فارس وكلها أعين شاخصة ساعية وراء واسطة للدخول فى 
تلك البلاد وعندما تبين ها ان الشاه فى حاجة الى الدراهم عرضت عليه قرضا تمده 
به فتدخلت حينئذ انكلةرة ووعدته بس احتياجه داعية ايأه الى التنحي عن روسيا 
على انه لم يكن من الواجب التغافل الى حد وقوع الخلل لان قطع سبب العلة خير 
و شفاؤها وها قد اصبح الشرق ينظر الينا شذراوكل يود 
الوقوف علي ما يكون من حركاتنا هناك ومن الواجب التيقن انه كلا قويت شوكة 
سفير انكلترة لدى جلالة الشاه قكنت شوكتنا في اند وتوطدت دعائها وف مضى 
اکبر دلیل واصدق رشید. 

ع ی ن و ع ا و 
وما وقع تحت نظره اثناء مروره فى البلاد الت صرب الها اقدامه وقد تقرر لدى كل 
فرد من افراد السياح تقريبا انه كلا كثرت في كتابة الاخبار الغريبة والادعاءات 
الكبرى وما اشبه ذلك من ض روب الخوارق کثر اقبال القوم على کتابه ونتج له نفاق 
ف سوق البيع غير مبال با ينتج ثُة من الاضرار في حق الروايات صدق فبها ام م 
يصدق ومن الغريب في هذه الكتب توقد قرائح كاتبمها وسرعتهم الى المحكم فى ما 
وون و الف ف ك ان الك رالحت د 

نقول ذلک ولدينا كتاب حديث وضعه المستركرزن أحد رجال المحكومة 
الانكليزية في اند جاء فيه على الكلام في بلاد العجم والاعجام وخاض ف البحث 
ف الامور الى هى داز القا ن الفا غي اة وان عل وياد نارن ا 
شهد فيا من الانهار والجنائن والمدائن وذكر عوائد القوم وامياهم وطبائعهم كل 
ذلك بقلم لا يعرف كلل يخيل للقاري لاول وهلة انه تناهى فى الاجادة والوصف الا 
ان من وقف على اعتراف تكاتب ججهله اللغة الفارسية وان مدّة أقامته فى تلك البلاد 
م تتجاوز ستة اشر لابد ان يخا جه شيطان التشكيك فى صدق جوابة ولا غرو 
فكثرة التناقض في تابه برهان ضعفه في ارائه لان من كانت هذه ذخرته من العلم ۾ 


۲۲ ضياء الخافقين 
یامن العثار و مما بُری انه استند فى كثير من رواياته -وهى عادة اكثر السياح -الى 
ما تناقلته الالسن او ذکره من سبقه من ذوي التجوال او عن له عفواً اثتا! سيل 
القريحة وفيض الجوارح بالانفعالات الصادرة عن رۋی جنات فارس وانهارها. 


خلاصة تاريخ القرن التاسع عشر 
(تابع ما قبله وجه )۵٦‏ 
A۰ 1— ۸4°۰٤‏ 

وکان می عا ۱۸۳ غل انکلرة زینا فطر ا ب لی اد کان اتد اعا 
خبر حشد الجنود الفرنسية في بولونيا غاية غزو انكلترة فاعملوا الفكرة في درء 
الشر ورفع البلاءِ ودام الحال مدة عامين متواليين الى ان اصاب العيارة الفرنسية ما 
شتت قوتہا وفرّق بجتمعها فرأی حینئذ نابولیون قصوره عن نیل مراده فوجه 
ابصاره الى غير غزوات هي خير له وافيد لمطامعه وفى بحر السنة ٤‏ تو جهت 
نظار الانكليز الى اهلاك الاسطول الفرنسي الذي كان وقتئذ في بولونيا فانبتت 
فكرتهم بعد بحعث وجدال طويلين استعبال تلك الآلة الخرابة وهي ميدأ التسوربيل 
المشهور مبنية على شكل قارب طوها عشرون قدماً وحشوها البأرود معززة 
بالکلالیب من جھاتہا حتى اذا قاربت مركباً علقت به الكلاليب وانفجرت القنابل 
تشقه وتدّكه دكا وسار الاسطول الانكليزي في بدء شهر تشرين الاول في جملة من 
هذه القذافات وعددٍ من السفن کبیر معقود لواؤه‌اللورد کیث فلا قارب الاسطول 
افر نى قار حت المفن القن وا اکر ال عا اعدن من ألأ تال ال 
اا اتا غر ل ف ارم ار ا ان دل م کف 
O E‏ 
عقد نابو ليون النية على منازلة الفسا والروسية فتفرق شمل تلك السفن حالتئذ. 


4 اف 

ركان اانا ان ا ال ت ل دق ا ى سات ف الف 
اال 
فرول لتستقبل الاموال الواردة للفرنسيين من اميركا فتدافع عنها فاجاش ذلك 
ت ا وت الیل انظ ول ب ا ر ا ر 
اللواء للبطل نلسن وضرب عارتي فرنسا واسبانيا وكانتا ملفتين من أربعين سفينة 
فهدم اكثرها وربح موقعة ترافلغار الا انه اصيب برصاصة فسقط قتيلاً والنصر 
والظفر يحفان به وكانت عاقبة هذه لنازلة مودية الى انكفاف نابوليون عن غزو 
اکا ادف فعا كرا م وفك اا اا 
عب من ذانت لذرقات ارب قاط زام موك الال ا ۰ 

وفى تلك السنة وقع شقاق ونزاع فى داخلية انكلترة السياسيةاذمات كبير 
ساستها حينئذ ولا استقرت الرئاسة بالسياسي پت اسف من خلال اعماله قوة 
وعزم ودراية في هام الساسة وشضصوضا ف البااة المندية وض ارلندة وانكلةرة 
معا ضما نهائياً وکان ن¿ معظم غايته الاصلاح في مجلس الامة وأبطال النخاسة (تجارة 
الرقيق) مراعياً فى كل ذلك جانب الاعتدال. 

وفي عام ۱۸٠۶‏ وقع النزاع بين الولايات المتحدة وانكلترة بدعوى ان تلك 
دتا راط ال م ار اا سفنها الى شواطيء الدول المعادية انكلترة فاقامت هذه 
الارصاد واخذت تقض على کل بحري انکلیزي في مركب امیرکاني وزادت بان 
أخذت تفتّش فتّش كل مركب معاملة ايّاه معاملة عدو لها فاحنق ذلك الولايات المتحدة ووقع 
النراع بين الدولتين فوج بعد الشحناء مندوبون من قبل الطرفين اقطع 2 ومجم 
الشقاق فبعد اتفاق المندوبين معا أبت الولايات المتحدة ة الخضوع لما قر الرأى عليه وظل 
الخرق غير ملتئم بين الدولتين وفي نفس السَنة استولت انكلترة عنوة على رأس الرجا 
الصالح وبيانوزيرس فَسّر الانجليز لذلك الا اله ما طال الامر حتى أقهرت انكلتره على 
ترك هذين المحلين ومما تخلق بالذكر ايضا منازلة الانكليز الفرنسيين فى كلبرة بناءً على 
رجاه فلك ابن وديل شنم م ضر وة الاك وف عردم اء غد و 


خلاصة تارج القرن التاسع و 0 
وكان نابوليون اذ ذاك يزداد قوة وبجداً فسولت له نفسه الخروج من حير 
الجمهورية الى ما هو اعلى مركزا ومقاما وواطاه على ذلك رجال حزبه الا انه لم 
يكن موقنا بالنجاح فتجستس الامر بأشاعة بغيته فلا لتق أن لامعارض له وان 
کثیرین غایتهم من الدنیا رضاه عمد الى انفاذ امنیته وبدا باخفاض جناح من خاف 
معاکستهم له فأمر بشنق الدوك دنکیان (۱۵ آذار )۱۸۰٤‏ لانه کان ذا صولة ومقام 
نسي ونودي بنابوليون بعد ئد امبراطوراً وقد وا بيوس السابع فى كنيسة نو تردام 
في ثاني كانون الاول لذاك العام وصوت القوم يدعو له بالظفر وطول البقآء. 
وغزا نابوليون هانوقر بعد رضائه في الاغضاء عن معاهدة اميان ففتحها 
وتنازل عنها بعدئذ الى بروسيا وما كان ذافطنة متوقدة وعلم في دروب السياسة 
غر رای ان لاد له وها خا من اة دول أوروا الفلات فاع الك : 
فانتجت له مراضاة بروسيا حتى يتمة له فتح الفسا وأخذ يلق روسية ويعيدها 
با مجحسنى ليخفظها بعيدة الى ان يتسنى له منازلتها با لجنود التى يحصل عليها بعد قهر 
اا و و و ا 
الجاء امبراطورها بعد علو مزلته الى ان بحصر لقبه بالامبراطور الفساوي لاغير ٠‏ 
(۱۸۰۵) وکانت ابصار نابوليون لا تزال متجهة الى غزو انكلترة فیغا كان يدير 
مهما ته فی بولونيا تحركت الحمَية فى اوسةريا لشأً روقامت للحرب وكانت الروسية قد 
هاجت بېاعامله المحسد من قوته وعلو منزلته فاتفقت الدولتان على سحقه فلا 
اتصل به الخبر علم ان خير الامر عاجله فعبر نهر الرين وجمع اليه الجنود واندفع 
الجنرال ناي اكبر قواده حينئذ لمنازلة الفساويين فقهرهم وكان في مقدمتهم القائد 
ماك مرأساً على ۲۳ الفا فاألجثوا الى التسلي والخضوع لنابوليون (. ° ت (A0‏ 
وظل نابو ليون يعمل فى النغساويين الى ان ¿ اهلك هلك رجاهم وسحق قوتهم ودوخ مدنهم 
وبعد كسبه موقعة اوسترلتز ونهاء الامر نودي بالسلام وحصلت حينئذ معاهدة 
برسبرج فس فبا من الشرائط على الفسا ماشاء فكانت من أثقل الاحمال علا 
ودامت جنوده مثابرة في الظفر الى ان استولی على ارمستاد ۱٤(‏ ت )١‏ وبعد مضي 


is‏ ضياء الخافقين 


ثلاثة عشر يوماً دخل برلين فلم يرض بابرام الصلح الأ على أ ظلم نط فالتجا ملك 
بروسيا الى الفرار ومثابرة الحرب. 

وبعد أخلاء الفرنسيين مصر وکل امرها الى محمد خسروق باشا وقد اضطر 
هذا الى ارب بعد تخلي الانكليز عنه بتالي هيجان وقع في الجنود لتأخر رواتبما 
فانقسم اهل البلاد شطرين وقامت بينهم القيامة ا تولى منصب الادارة محمد 
علي وهو ارتنؤوطي الاقل سناتی على ذکر قسم من سیرته مفصلاًان و 
نودي به باشا عام ۰۱ ۰ بعد ار ن لق من الماليك شديه العناء والمقاومة الا انه قهرهم 
رغباً عن مساعرة انكلةرة ة هم وبق زمام الادارة فى يده بحوا لى اربعين سنة وقد 
تول امن بده رال امر ةه ول بزالرن امالك ال ابات هدد 

وما يخلق بالذكر من حوادث ۱۸۰١‏ قيام الاميركان لكبح جماح القرصان 
الايطاليين الذين كانوا قد عاتوا في مياه البحر المتوسط فقهروهم واقتنى اثرهم فى 
اة رل وروا را وار وا الو لا ری کا 
واياباً في أمن وطمأئينة. 

وف خلال المدة التي كرت بين ۲ و ۱۸۰١‏ استولت الروسية على قسم 
من اراضي فارس وساعد اسطوهما مصطنى خان على دفع اجنود العانية عنه 
ودخل جنود الروسية أنزلي متقدمين الى الرشت فدفعهم عنها قوم من غيلان 
وکانت اعبال انکلترة ة سائرة على قدم النجاح في اند بعد انقضاء موقعة مهراتا الا 

ان لكار الخد أمراء تلك الله طريت فة ال الميجان فازل خيوقن الانكلة 
فرأت منه قوة وبأسا وبين كان متقهقراً على عقبه خاسئاً انض اليه احد الكبار في 
طريقه وقاوموا صدمات الجنود الانكليزية اشد مقاومة الى ان رأى حليفه ان ل 
خير فی الوثق به فسلم لا نکلترة ة متطوعاً وما فت هلكار يخاصمهم الى أن عقد ينهم 
وبینه الصلح فی ۲۳ تشرین اول ۱۸۰۵ بعد ان ن تنازلوا له عن قسم من الأراضى التي 
کانوا قد افتتحوها. 
(ستأتى البقية) 


كتاب تذكار العام الأسلامي 
موس الحقايق تشرق على النفوس كاك ولا تحاكيما الاً القرائح الصافية عن 
اكدار الأهواء ان العلآمة (ميسمر) ذاك الموحد الكامل قد الف فى معام الديانة 
الاسلامية وشعائر الشريعة الحمدية كتاباً جليلاً بل فيه بفصيح عباراته وبليغ معانيه 
کک ا ا وات چ و تبتهج بها قلوب ذوي العرفان. و يڏذعن 
الجاحد بسو مقامها و حُسن نظامها قسراً عا فُطرت عليه من الجحود و النكران. 
و أسهبت الجرائد فى الثناء عليه با يليق به و بحن له. و كانت الجرائد الاسلامية اولى 
ا واخ ری لان مدا الود الام خر الا قا وع ما لالاز ج بز 
عهد قد و هو يدافع عن الديانة الاسلامية بحجج قويه. و بعرض اسنها الفائقة 
و حكمها البالغة على فلاسفة الغرب ببيانات شافيه -(مسامرات الاستانة على ما 
اقوله برهان قاطع. و تذكار العام الاسلامي لدفع ظلمات الشبه نور ساطع) و 
لاريب ان آية الايان وسياج القرآً ن خليفة عصرنا الاعظم سيشكر هذا الفاضل 
قيامأبواجب احق و قضاءاً لفربضة الدفاع عن الاسلام و أهله جميعاً. و شكره على 
اله تعالی. 
جمال الدين الحسيني الأفغاني. 


بوبر سیاحتنامه در هم ده انکلتره یه وانکلز اخلاق وعاداتنه دائر ترکچه 
یکی بر سیاحتنامه در. اسکی عٹانلیلر سیاحت ایدرلردی. لکن بر مانوفاتوره 
و ا 
ی اکن ا ا 
کتاب صورتنده نشر ادوب وطنداشلرینی هر شیدن خبردار اید يورلر. ایشته بو 
جمله دن اوله رق بوکچن صوك بهارده عغانلي ادباسندن ومصر. حكومتي 
ا «اصمعی» افندی سیاحت ایچون انکتره یه کلمشیدی. حتی «برایتون» 
کرت کل کے ف ری و غی زارت املشیدی بر دات غار بر که قاش 
عودتنده حکمل بر انکلتره سیاحتنامه یی نشرینه باشلا مش. حتی بر نجی جز ئی 
دخی هدية طرفه کوندر مشدر. مطالعه ایلدم. طرز تحریری پك ساده وپك 
عالیدر. عام مدنیته خدمت ایچون بو کی قلم صاحی یکی عھانليلرك چوغا 
لسنی مدنیت نامنه ایسترم که: انسانلغه دخی خدمت ایدرلر. چارلس ولس 


الحتى ال“ 
«تابع ما قبله» 

فاذا اجابت الانجليز اليوم من يطلب منها ا لجلا وخرجت بعساكرها فا الذى 
أعددناه لاتفسنا لنحفظ به هذه ا لحرّية التى نلناها والتى لا تنطبق صفة الانسانية على 
الانسان الا بها. هل تحفظها لنا ايدي الذيّن ضرب على أيدهم حتى قبلوها. هل 
تحفظها لنا أيدي الخمسة ألاف عسكرى الذين ينقصون من الجيش المصرى الآن 
حتى يبلغ العدد المقرّر فى الفرمانات. هل بحفظها لنا انشا المراكب المزخرفة او 
تضليخها بمتابغة لتر والهذ ن أو اغا الراك الحرية خلافا للف انات كد 
هل تحفظ لنا ذلك يد الحاكم واننا تعلم ان ليس من خاصية الجحاكم ان بحفظ الحربة 
الاهالي ويقوردهم الها وانما غاية ما يرجى من المحاكم العادل المهذب ان لا 
يعاكس ولا يعارض في نوال الحرية وربا ساعد علبها. وقد انعمت المقادير علينا 
وا لتد لله بحاكم هو مثال في التذيب والفضائل الطاهر الذيل نق اليد من ملك 
الشوائب. وهذا وان كان يساعد كشيرا على نوال الحرية لكنه لا يكنى لحفظها الى 
ار الات و نظ القىء اصعيا من رال فلم ى لطر يق واتعد وهر ان عاط 
المصاريون خريتهم اد كا فعلته الأمم الغربية وشرحناه ويشترط لذلكتعمم 
التهذيب والتعلي وانتشار المبادى الشريفة وحصول الاتحاد والاتفاق بين الافراد 
وائتلاف القلوب وارتباط النفوس بعد طرح الحسد والشقاق واسباب البغخض 
والتنافر وهذا الشرط باجمعه مفقود فینا او هو ضعيف لا يعتد به ولا يعتمد عليه 


3 ضياء الخافقن 


الآن. فالواجب اذن على انها واحررين من المصريين أن لا يلتفتوا الى غير هذا 
الطريق وان يصرفوا همتهم نحو بلوغ هذا المقصد بنشر المقالات الداعية الى الاتحاد 
والتالف وان ينبّهوا افكار المصريين بكل الوسائل الى هذه اللذة الجليلة ويذكروهم 
ا ی ا و و 
علمهم وتدير شوّنهم ببركة اتحادها وعدم تنافرها فكان المصريون متيقظين 
ممسدها ناين عن بلوغ مرتبتها وسلوك الطريق التي اوصلتبا لذلك مع ان افرادها 
یا ا ااا ارق رچ ق ای ن اش 

والا فادام المصريون غافلين عن سلوك هذا الطريق الذي بحفظ هم حر يتم 
ويضمن هم دوام الترق فى نظام اهيئة الاجتاعية فليس من مصلحتهم اليوم ان 
تنجلي العساكر الا جليزية وهم بهذه الحالة ليعودوا فريسة لمثل الاحوال الماضية 

وق خهم اليوم لطلب الجلاً لا يفيدهم شيئا البتة لأن yT‏ 
بحرى السياسة العمومية وسياسة الدولة العلية صاحبة الشأن مع الدول وليس ذلك 
بأيدي ا لمصرّيين ولا يؤثر كلامهم وطعنهم في الاجليز بشيء سوى وقوع النفرة 
والبغضاء بين الفريقين على غير طائل. بل اللازم فى هذه الحالة ان ننتظر الحوادث 
ونلتفت الى اتام الاصلاح بارشاد الانجليز الى رقه باللين والرفق ومعاونتم عليه. 
اما اذا كان المقصود من هذا الصياح رفع الانجليز عا يتوجسه المصريون من دوام 
احتلاهم هذه البلاد فهذا ليس بدافع هم أيضا ولا مؤثر فيهم. واا الدواء الوحيد 
لدينا فى كلتا الحالتين ان نکون يدا واحدة متحدین متعاونین فی کل امورنا نابذین 
لسفاسف الامور التي يتولد منها الحقد والحسد فاذا تم لنا هذا كان ذلك فى يدنا 
سلاحا نحفظ به حرّیتنا ان خرجت الانجلیز وندفع به اطاعها واغراضا ونکون 
سا امامها ان حاولت غیر ما تجاهربه وابطنت خلاف ما تظهره ورامت الاستیلا 
عل هذا هو الذى ينبغى علينا الالتفات اليه والنظر وه لا اننا حول جميع 
أنظارنا نحو حركات الدول التي ليس في ا ها ا د 
الناس من ان ن الذي يحفظ مالدينا من الحرية بعد خروج الانجليز هو أن تصير مصر 


الحو الم ۲4۱ 


مثل دولة البلجيك تحت رعاية الدولة فاته أمر يفوق معلوماتنا ونلتمس منهم أن 
يبينوا لنا كيفية حصول ذلك بالتفصيل حتى نقتنغ ونضم الى رأهم 

کن ف ا ا ا ر ا ا 
الستعدين منا المقيمين في الزوايا واغضا وها عن تعمى المعارف. اما الامر الاول 
فليس علمبهم فيه كبر لوم لانه تقدم أن القوم غربا بيننا لا يعرفون اشخاصنا 
واستعدادنا وهم حتاجون للارشاد في ذلك ولم يرشدهم احد اليه ولم يقدّم هم كشفا 
تیار اا منا ولیس فی قدرتهم اق نتروا الاة الضر ة فر دا قروا 
ويمتحنوهم او يسألوهم عن المستعدين فبهم. ولو حصل ذلك ما اتفق ق اثنان منا على 
وأحد لما بيننا من التباغض والتحاسد. 


[عمد] 


اعتذار 
نعتذر الى حضرات المشتركين والقراء الكرام عن تاخير اصدار الجلة فى 
حينها اضطرارية لم يكن فى اليد دفعها فانعهده من كرم اخلاقهم وما أتينا على نشره 
من المواد الجزيلة الغائدة كل ذلك يشفع لنا لديم اما الأجل المضروب لصدور 
المجريدة من ادارة الطبع فهو ا حامس عشر من كل شر تباعا. 
اأعلان 
محل کیلبرت وریفنکتن لتد 
سینت جونس هاوس کلیرکنو یل -لندن 
اننا نعلن لحضرة قرآء جريدة ضياء الخافقين باننا نطبع كل ما يراد من 
الكتب والاوراق فى اللغآت الشرقية وف كل لغة فى العالم. واننا جلب ونرسل الى اي 
من شاء حروف ممصبة عربية وفارسية وهندية وغبر لغات شرقية وكافة ما يلرم 
من الآت الطبع وغيره. 
واتنا نطبع في محلتا طبع حجر وطبع تقر ونجلّد الكتبوغيرها في كل الانواع 
ونقوم با يلزم فى كافة امور الطبع وما أشبه ذلك. 
وان محلنا من المتشارطيّ مع سكك الحديد في كل اللوازم من هذا الباب. 
وا لغار ماو رة فكل هن یر غب ا نشرفا EE‏ نبذل جهدنا 
لارضاته. 


ا ضیاء لخانقیں ڌموز نک ۱۸١۴‏ 
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ررامت التي على هذه البلاد . هذا هر الذى ينبغى عليذا لالتنات 
يه والنظر آعره 3 اننا احرل جهیع انظارزا حر حركات الدرل القى ١‏ 

الذى جحغظ مالديذا من العرية بعد خررج الأجلیر هر ا تمير 
مصر مثل در "بلجيك تحت رعاية الدرل فانه امر يغرق معلرماينا 
ق ی ان نبیر این عفرن داك ایل ی اتن عل كيلبرت وريفنكتن . ليمتد 
سینت جرنیس ھاریں کلیرکنریل ۔ لندںی ۰ 


RoE 


رننضم الى رایہم ٠‏ 
بقی ما نشگرہ مں تقصیرالاجلیز نی الامالے ھر اغا لہا راحملها چ 
نترقية المستعدين منا المقيمين فى الزرايا واغضا رها عن تعميم | ننا نعلن لعضرة قرآء جربدة (ضيآء الغانقين) بائنا نطبح كل ما 
المعارف . اما المر الرل فليس ليم فيه كبير لرم انه تقدم ا | يراد مس المتب رالراق ني اللات الشرتية رني كل لغة في 
القرم غرباً بيننا 3 يعزو اشغامنا راستعدادنا وهم محتاجون لقرشاد | لملم « اننا اتجلب رمل الى اي من شآء حرفب ممبة 
فی ذلك رلم برشدھم احد اليه رلم یقدم ہم كشة' بيان المستمدين | عربية رذارسية' رهندية وغير لفات شرقية ركافة ما يلزم من الآت 
منا رليس فى قدرتہم ا يستعرضرا الامة المصرية نردا نرا أ البح وغيرة * 
ريمآسنرهم ار يسأرهم عن المستعدين فيم . رار حصل ذلك | رانا نطبع في مانا طبع حجر رطع نقر رجلد التب 
ما اتفى اناي ملا على راحد لما بيننا من التبانضص رازتىا . | غيرها في كل النراعم رنقرم بما بلزم في اانه امور الطبع 
وما أشبه ذلك ٠‏ 
را معلنا من المتشارطي مح سكت السديد في كل اللرازم 


[“مد] 


رااسعار متھارۃ - نکل من برغب ا یشرفنا بارامو . نبذل 
جھد نا رفکه e‏ 
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نعتذر الى حضرات الشتركين والقراء اكرام عن تاخير اصدار 
الملة في حينا لدراعي اضظزرية لم يكن في اليد دنا 
فیا لفہدة من کرم اخلاتم وما اتينا على نشره من المواد الجزيلة 
الغائدة كل ذلك يشفع لنا لديم اما الأجل الاضروب لصدور 
لجريدة مس ادارة الطبع فو الدامس عثرمن كل شر تباعا ه 


ماز کي فېرست - اشتها - شو ڪارد ‏ ليبل (اغذ کي پٽي) س تيمت کي رست - 
ونغيرة د رغية - 
سب چیزیں مدررات انگردزي زباں میں اور ٦٠۰‏ دیگر زہانری میں ¬ 


GILBERT & RIVINGTON 


(LIMTCED), 
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۰ کے بہت بڑے اور نامي مطبع میں چھاپي جاتي ھیں‎ 
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EDE & Çhinee. 
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کے د رچکی ا2 > ماس پہکت ہے سو م ۰ 


©. Samkhiit, 


ی خب o3‏ دمجم ممت : ofp Suto ek‏ کد 3 5دك ۰ 


ن خد د ود eo. Srre-Chahlale,‏ 


ر رآن متولر شره RMEAMHREER Ta‏ 


اقسام اقسام کے چھاپنے ا ام مثا مندرستاني اور دیگر مشرتي زہانرں ا - معتبر کتابوں ٤ا‏ متعلی سوداگري ٤ا‏ ۔ 
پارلیمنك کا۔۔ ارر عام رتەرں کا ام یہاں بابر اور ارل طرح سے چلتا ھے ٭ 

ندارھم ترجماںں مجلد پتھر پر سے چھاپا کرنے وال ارر مہر کن بهي هین ارر عاره ا باتوں کے ھندرستاںی کے ارز دیگر ملکری کہ 

خباررں کیراسط اجن “ هین ارر پیر هم ارس نامي اخبار ” آئینهء انگريزي سوداگري ارر هلدرستانيه اخبار مصرره ' کے 
مالك بھی ہیں * 

چھاپے کي کل حررف ارر مطبع کي تمام قسمرں کي ضرریات ت ھم غیر ملکرں کر ررانه 
کرنے وائے بم ہیں ٭ 
e e‏ 


a‏ ادا رنہ کر ا هرا 


ST.JOHN’S HOUSE, OLER! (ENWELL, 
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سینت جانئس هوس ہہ ڪليرگينويل - لندن - انگلاند . 


ال«علام» الاماكن 


إن الإئسانَ ليَّطْغى...العلق E O o ٠/‏ 
ص هھ 2ه 
زر وَازْرَة ورزر اخریٰ...الانعام E SARL SEES ۱۹٤/‏ 


و 
با أا الَذينَ منوا كونُوا قَوَامِينَ بالقشط...النساء o e ٠٠٠/‏ 
لايَخْافْونَ (فى الله) لَوْمَةَ لأيْم...لمائده /٤ه Sa a‏ 
وَتِلْكَ الايام تُذاولها... آل عمران E ٠٤١/‏ 
لْذينَ فى هة رَيْع...آل عمران /۷ Ea‏ 
لات حينَ مَناص... ص /۳ EE O A E E‏ 
کاتبوهُم ان عَلِمْتّم فیهم خَيرا...النور /۲۴۳ Frases ea‏ 
فليس عَلَيْكم جُلاح أن تَقْصَرّوا مِنَ الصّلوة إِنْ خفتّة...النساء WE ٠١٠/‏ 
قان حفمّم آلا تَغْدلوا دَواجدة...النساء EEE ٣/‏ 
و بَلَقّت الفّلوب الحَناجر...احزاب O I PEE TG ٠١/‏ 


فهرس الاعلام 
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آلبرت (الءرنس ) ٩1-٩٥‏ 

ابراھے باشا ۹۰ 

ابن بطوطه A0‏ 

ابن عباس ۱۹۷ 

ابن عساکر ۱۹۷ 

ابو احمد الغطریف ٠۹۷‏ 

أبو حنيفه ٠١١‏ 

٠۵١۲ ابوسفیان‎ 

ابوعمروبن العلا 1۹%۷ 

احمد جلال‌الدین باشا ۱۷۳ 

امد ذکی بک ۱۷۵ 

احمد شفیق بک ۱۷۵۔۱۸۲ 

ادوارد (براون) ۵٦-۳٤‏ 

ارتنوؤطی الانمل ۲۳٢‏ 


۱۹۸-۱٦۵ اسکندر‎ 

اسماعیل ۱۹۷ 

اسماعیل باشا ٤۹۔۳۰٠‏ 

اسماعيل بن جعفر الصادق (ع) ۸٠‏ 

٩۹_۲۲ اعتادالسلطنه‎ 

٠۵١ افراسیاب‎ 

٠٦۸ الآغاحمدشاه‎ 

VETE EE £0 10° 01-10 11-1۹-۲۲-۲4 ۲1-۲۷-۲۹ 0 (الاسدآبادى)‎ 
1۹0 -TTV 0Y -00 -0 1-0۹ A-0 °0 ۱۹ - ۱27 ۳۱ ۳ 
الاصمعی ۱۸۵۔۲۳۸‎ 

۲٠۰ الاکلروس‎ 

الامام محمد ٠۳۸‏ 

(الامیرال )(دورلودود) ۱۳۱ 

البطریرک نیوفیتس ۱۷۲۳۔٤‏ ۲۰۸-۱۷۔۲۰۹-۲۱۰۔ ۲۱۲۔۲۱۳ 
البہق ٠۹۷‏ 

ا جاج على بک سرقرناء ۱۷۳ 

(الدوک)(دنکیان) ۲۳۵ 

السار (ساندمان) ٠۷١‏ 

السلطان (سلے) ۷۱١‏ 

السلطان عبدالحمید (الثانی) ۸۷-۷۸۔۲۰۷-۱۲۸-۱۲۱۔۲۰۵ 
السيد طاهر الزكى (صدرالعلماء) ٠١١‏ 

السيد على اكير (الشبرازى ) ٠١١‏ 

السيد على اكير (فال السيرى ) ۱۳١٦ء‏ 

السیراقلن (بارنغ) ۲۲۸ 


الشيخ (محسن) ۸١-١١‏ 

الشيخ محمد تق (الاصفهانى) ٠١٠‏ 
الشيخ هادى (النجم آبادى) ٠١١‏ 
الغزالى ٠١١‏ ۰ 
(اللورد)(غرنفل) ۱۹۸ 

(اللورد)( كليف) ٠٦۸‏ 
(اللورد)(کیث) ۲۳۳ 

المركيز (رفرسو) ٠١١‏ 

المسیح (ع) ۱۸۲۔۲۱۱۔۲۱۳ 
(المسيو)(غيرس) ۷۷ 

ا لملا محمد تق (البجنوردى) ٠١١‏ 
(الملک)(الار) ۲٠٣۱‏ 

(الملک)(لارن) ۲۰۹ 

(الملک )(ولے ) ۲۰۲ 
(الملک)(یتریداتس) ۲٠۳‏ 

الميرزا ابوالقاسے (الکربلایی) ٠١١‏ 
الميرزا جواد الآقا (التريزى) ٠١١‏ 
الميرزا حبيب اله (الرشتى) ٠١٠‏ 
المبرزا حسن (الآشتيانى ) ٠١١‏ 
المیرزا رضا (الکرمانی) ۴۳١۔٦؛‏ 
النى (ص) ٠١١‏ 

افهسرید ۱۸٤‏ 
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امبن الأضرب ه١٠‏ 

امین الک ۵۴_۳۰ 
بارج ۱۲٣-۱۱۹-۱۱۵-۱۱۶‏ 
بربیک ۲۱۱ 

برتلهاوس ۲۱۱ 
بروسوس ۱۸۵ 

۱۸٤ بلینی‎ 

(بننسن)(الجرال) ۲۰۲ 
بومبیه ۱٦۱‏ 
(بونبارط )(الناب و لیون) 1۹-11۸-11۷ ۳0-۲۰۲-۱۹۹-۱۹۸-۱ ۲۰-۲۳۳-۲۳٤۲‏ 
بیانوزیرس ۲۳١‏ 

۱١ بیزمارک‎ 

پیوس ۲۲۳۲۵ 

۲۲٣٢ پت‎ 

پیتری ارک ٠۵٥١‏ 


تبودورس ۱۲۰ 
توفیق بأاشا ۹۲۔٤ ٤-۹‏ ۲۲۹-۱۳۰-۱۲۹-۱۲ 


ثیودور (بینت) ۲۰۸ 
جهرئیل ۱۹۷ 

جرهم ۱۹۷ 
جونستون ٠٦٥‏ 

چارلس (ولس) ۲۳۸ 
حاجی سیاح ۱۳۔٦٤‏ 


حاجی محمد حسن 1۵ 


حسنعلی خان (نواب ) ۱۹۔-۲۹-۲۷۔-۳۰ ۵۳-۵۱-٤۷-۳۱‏ 
(خسروشاهی ).سید هادی ۷۔۳۷۔۱ ۱۹۵-0۷-٤‏ 
خلیل ۱٤۸‏ 

خلیل افندی ٩۵‏ 

دروموند (ولف) ٤۱۔٤‏ 

دولب سنج ٩٩‏ 

رڑی ۳۰ 

رسول الله ۱۹۷ 

۷٦ رشلد‎ 

رنان ۱۸۹ 

روبین ۲۰۹ 

ریورند ای . جی . بیوان (پادری) ۲۲۵-۲۲٢-۲۲۳‏ 
زید بن على (ع) ۸۰ 

سامی ۲۲۲ 

ساواش باشاً ۱۳۹-۱۳۸ 

(سبستیانی)(الجترال) ۲۰۴۳ 

(ستانبلوف) ۱۷۰ 

سلطان بجازت ٠١۲‏ 

سلطان محمد دوم °-14-A-۷‏ 0-101-10 
سلطان مراد درم ۱۵۲ 

سلمه ۲۲۲ 

سلهان بن عبدالملک ٠۵٥۲‏ 

۲۲٤٢ سیدامیرعلی‎ 

سید جمال‌الدین (الحسینی )(الافغانی )۱۰۹۔۱ ۱١۔۱۲۔۱۳۔٤۱‏ 


سید حسن (تق زاده) ٥٩-۳۲١‏ 
سیدعبدالحلے (الموسوی) ۲۲٣‏ 

سيد عبدالرحم (معين التجار) ١١۔۷١٠‏ 
سید محمدصادق (طباطبائی ) ١١‏ 

سیرین ۱۷۲ 

شاد ومیل (مجا کوفتش) ۲۰۷ 

شاکر باشا ۱۲۹ 

شمشون ۱۸۵ 

صفوت باشا ۰٠۱۔۲٤‏ 

طالب (نقیب) ٤۱۔٤‏ 

(طباطبایی)(استاد حمد محیط) ۵-۱۳-۱۰ 
عبدالحمید (رافعی طرابلسی) ۲-۹: 
عبدالعزیز ٠۵٥١۲‏ 

عبدالملک بن حبیب ۱۹۷ 

عبدالملک (سپه سالار هارون الرشید) ٠٠١‏ 
على (ع) ۸۰ 

عمر بن خطاب ۱۹۷ 

غریغوریوس ۲۱۴-۲۱۱-۲۰۹-۲۰۸ 
غلادستون ۱۱۹-۹۰-۷٤‏ 

فاماری ۸۷ 

فتحعلی شاه ۱۹۸ 

۱١ فخرالملک‎ 

فخری باشا ٩۰‏ 

TT-EV-£۹-0 °0 ۱-0-0-0 0-1-0-۷ 1-٤-۲۲1۷ ) فرانک (لاسل‎ 


٤٥۱۲ فرصت‎ 

۱۰۵-۱۰٤-۱۰۳ فرعون‎ 

فریدرک کو لد مد ۸۵ 
فیلوتیروس ۱۷۲ 

قدأاوس ۲۱۳-۲۱۱ 

قسطنطین یازدهم ۱٥۰-۱٤۹-۱٤۸-۱٤۷‏ 
قوام الملک 0٤٤٦۳۱-۱۳‏ 

قیصار ۱٥۱۔۱٦۱‏ 
(کاترینا)(الامهراطوره ) ۱۹۷۔۱۷۰ 
(کانون )(کاتون)(الرومانی) ۱۹٦۱‏ 
کةرمر ۱۹٩‏ 

کندی ۲۲ 

گراهام (جراهام) ٤۵-۱۲‏ 

گرنیذ زیوک نوثارس ۱٤۸‏ 
لارذ(بائیرن ) ۲۲۴۳ 
(لافیجری)(الکردینال) ۱۸۱ 
ویس ۲۰۲ 
مارکەزاف(ساليسبورى)۱۷-£ 0-۷-۳-۷ ۱1۸-0-£ 0۲-00-4۰-۱۱ 
(ماک)(القائد) ۲۳۵ 

ماویه ۱۵۲ 

متصرف ۰١٠۱۔٣٤‏ 

حسن (العراق) ٠١١‏ 

۲٤١ محمد‎ 


حمدالمهدیى ۸۰ 


محمد بن حاج عبدالجيد (اصفهانی) ٠۷-٠١‏ 

محمد خسروق باشا ۲۳۹ 

محمد (ص) ٤٤‏ ۱۔۱۹۰۔۱۹۲۔- ٤۱۹۔۲۲۳‏ 

حمدصدیق حسن خان ۱۹۷ 

حمدعلی ۷۲۔٣۲۳‏ 

حمدعلی خان ۲۹۔-۳۳۔ ۵-۳٤‏ ۵۔٦۵‏ 

ختار بأشا ۱۲۹ 

مریم ۲۱۳ 

مسلم ۱۵۲ 

مصطنی باشا ٩۰‏ 

ملکه (ویکتوریا) ۰٠۱۔٣٤‏ 

(ملک)(یوسف) ۲۰۲ 

(مورغجنتن) ۱۹۸ 

۵۱-۲٣ موریر‎ 

موسی ۱۵۲ 

موسی الخورینی ۲۱۱ 

موسی بن جعقر (ع) ۸۰ 

موسی (ع) ۱۸۵ 

٠۷۰ (میاتوفش)‎ 

میرزا ابوالقاسے (طباطبائی) ١۱۔٤٤‏ 

(میرزا حسن شیرازی ) ۱۰۱۔۹ ۔۸ ۷٤۔٦٤۔۳٤۔۲۲‏ 
میرزا محمود خان (علاء الملک ) ١-۲١‏ 

میرزا ملکم خان ۱۰۔۱۲۔۱۳۔۱۶ ۱۵۔٦۱۔۲۳۔۳‏ ٤1۹٤۔۵‏ 
میرزای شہرازی (المرزا الشہرازی) ۱۱۔۱۳۔ ۱۵۔۱۷۔۱۹ 
(مرزا یوسف خان تهریزی )(مستشارالدوله) ۱۳۔٦‏ 


میسمر ۲۳۷ 
مؤید الاسلام 0-۱۳ 

نائب السلطنه ٠۲۴۳‏ 
ناصرالدینشاە 4 1۰ 1۱ ۲۹-۲۲-1۳-1۲ ۳۳-۰ 01-0۷ 1-۹-0“ £0 EY‏ 
۳4-۳1-۲ 

(نای)(الجنرال) ۲۳۵ 
(نلسون)(الامیرال ) ۲۳٤-۱۹۸‏ 
نوح (ع) ۲۱۳-۲۱۲-۲۱۱-۱۹۷ 
نیقیطا ۲۰٠‏ 

(ویسما)(القدیس) ۲۱۲ 

ورین (هیتنجس) ۱۹۸ 

ولف ماری هو ۸۸ 

ویلسن ۸۸ 

هارولد فردریک ۲٣٤١‏ 

هارون الرشید ٠٠١١‏ 

هانوفر ۲۳۵ 

هدایت باشا ۹۔۰ ۱۔ ٤۱۔۲٤۔۳٤۔٦٤‏ 
هيز لون ۱۷۱١‏ 

يافث بن نوح ۲۱۱ 

یزید عرب ۱۵۲ 

يعقوب (النصيى) 1۴۳ 

یوسف ۲۲۲ 


مهو دا ۲۱۱ 


فهرس الاما کن 


الجزائر ۷١-۱۸۱-۱۱۹‏ 
تونس ۱۱۹۔۱۹۱-۱۸۹-۱۸۱۔-۷۱ 
الجزائر ألاآيونيه ١١١‏ 

الیونان ( گریک)۱۱۹۔۱۲۷۔۸-۱۳۹٤۱۔-۹٤۱۔٦۲۰‏ 
جزیره هلیغولند ٠۲۰‏ 

البحر الثمالى ٠١١‏ 

افریقیا ۱۲۰۔-۲۱۵۔٣٦۲۱۔۲۱۸‏ 
کابول ۱۲۰ 

قندهأر ۱۲۰ 

٠۲١١ الحبشه‎ 

اشقر دره ۱۲۱ 

٠۲١ الارنود‎ 

سیلان ۱۲۵ 

سرای عابدین 

سرای القبه ٠٠۵‏ 

ا 

الاسکندریه ۱۹۷-۱۳۱-۱۲۷ 


۲۲٣۱۷۲۳-۱٤۸-۱۳۷۱ ۲۸ اروم‎ 
۲٠۵-۱۷۱-۱۷۰-۱۲۸ البلغار‎ 
٠١١ البوغاز‎ 

بیریوس ۱۳۱ 

ازمیر ۱۳۱ 

خلیج بسیکا ۱۳۱ 

لبنان ۱۳۲ ۔ ٠۷۵‏ 

اسبانیا (هسپانیه) ۶۹-۱۲۳۲ ۲۲٤-۱۹۸-۱۹۷-۱‏ 
کاندا ۱۹۷ 

جورجیاأً 1۸ 

٠١۸ السويد‎ 

الدامارک ۱۹۸۔۲۰۳ 

۲١١ البلجیک‎ 

هو لاندا ۱۹۸۔۲۰۲ 

عکا ۱۹۹ 

۲۰٤ مکه‎ 

الصرب (السرب) ۱۷۰۔۲۰۵-۱۷۱۔٣٠۲۰‏ 
قلھک ٥٥-۳۳‏ 

بریتیش موزیوم ۳۷۔۱۳۲ 
لوندره ۷۷-٦٤‏ 

اوسۃریاً ۷۰۔۹٦ ۲٣۵-۷۷-۷‏ 
ایطالیا ۷۰۔٦‏ ۲۱۳-۱۲۷-۷۷-۷ 
اطالیه ٠٤۹‏ 

الشام ۷۲ 

۷٣۲ الحجاز‎ 

۷۲-٦۹ السودأن‎ 


قنال السويس ۷۳ 

باریس (پیرس) ۲۲٣-۲۰۹-۷۷-۷٤‏ 
الدردنیل ۲۰۳-۷٤‏ 

نهروان ۸۰ 

عمان ۸۰ 

زتجبار ۸۰ 

جروه ۸۰ 

۸:: 

۱۲۸-۱۲۷-۸۰١ امن‎ 

۸٠۰ النجران‎ 

بین‌النهرین ۸۲ 

ماوراه‌النهر ۱۰۲-۸۲۔۱۹۱ 

الخوارزم ۸۲ 

۸٦ التركمأان‎ 

خراسان 7 ۱۹۲-۱۹۸-۱٤0-۸۸۸‏ 
آسیا (ایشیائی عالک) ۱۵۱-۱۱۹-۱۱۸۸۸۔۱۷۰ 
افغانستان ۱۲۰-۸۸ 

البحر المتوسط ۲۳٣۱۳۱۸۹‏ 

انيل ۸۹ 

الو لایات المتحدہ ۲۳٤١-۹۱-۹۰۸۹‏ 
امیرکا ۹۰۔۱ ۷-۹ ۱۹۸-۱۸- ۲۲-۲۳-۲۳٤‏ 
السام ۹۱۔۳۲ ۳۵-۲۳۳-۲۲۸-۱۹۷۱ 
باروت ۹۵۔۱۳۲ 

سوریاً 0-۱1۹-1۳1-۹0 ۲۱۲-۱۷۷-۱۷1-۱۷ 
الافر تج ۲١۱۔۱۲۳۔۱۳۲۔۱۳۷۔۳٤۱۔۱۹۱‏ 


قرس 11۹-۸ 


الخرنوب ٠۷۵١‏ 
لیفربول ٠۷١‏ 
مانشسةر ۱۷۷-1۷7 
جنوی (جینوا) ۲۰۹-۱۵۰۱٤۹‏ 
ارمستاد ۲۳۵ 
اوسةرلتز ۲۳۵ 
ألرين (نهر) ۲۳۵ 
برسیرج ۲۳۵ 
نوتردام ۲۳۵ 
کلیره ۲۳١‏ 

۲۳١ نابلس‎ 

ارلنده ۲۳۶١‏ 
بولونیا ۲۳۳۔۲۳۵ 
بگونلند ۲۱۸ 
بابل ۲۱۱-۱۸۵ 
جزائر العزب ۱۹۱ 
الاآهواز ٠۹۲‏ 

الاذربیجان ٠۹۲‏ 
المازندران ٠۹۲‏ 
بورتلند ۱۹۸ 
بومرانیا ۱۹۸ 


٠۹۸ البلطیک‎ 

العروسیا ۱۹۹۔۲۰۲۔۲۰۳۔۵ ٣۲۔۹٣۲‏ 
میلان ۱۹۹ 

جینا ۲۰۲ 

ارستدت ۲۰۲ 

نابولی ۲۰۵-۲۰۲ 

وستفالیه ۲۰۲ 

ترکیا (ترکی ۔ ترکیه) ۷٤۱۔۲۰۲۔۲۰۳۔۲۰۷۔۲۰۸۔۲۱۲‏ 
کوبنپاغن ۲۰۳۔۸٦۱‏ 
البندقیه ۲۰۵۔۲۰۹ 

تلصیب ۲۰۲ 

الجبل الاسود ۲۰٣‏ 

سلوقیا ۲۰۸ 

ايلاد قالع (قلعه الحیه) ۲۰۹ 
اتشمیازین ۲۱۳-۲۱۱-۲۰۸ 
جیحون (نهر) ۲۰۹ 

آموس (نهر) ۲۰۹ 

انطاکیه ۲۰۹ 

طرسوس ۲۰۹ 

مرعش ۲۰۹ 

آراراط (جہل) ۲۱۱۔۲۱۲۔۳٣۲‏ 
بامنوطو ۲۱۸ 

مرنده ۲۱۲ 

الاراکسیس (نہر) ۲٠۲‏ 
بازنطیه ۲۰۸ 

۲٣۲ نشطوان‎ 


اریوأن ۲۱۲ 

سینت سوفیا ۱۵١‏ 

امیانس ۱۹۸ 

۲۲۹٣ اندلس‎ 

غرناطه ۲۲۹ 

۲۲٢ قرطبه‎ 

۲۲٢ بلنسیه‎ 

۲۲۹٣ شبیلیه‎ 

گریشے (کام) ۲۲٢‏ 

برایتون ۲۳۸ 

بريطانيا 0£ 1£ ۹-1-۷-٤‏ £ ° 1-0 0 4-00-1۹4۲۲۹-0 0-0 
قم ۱۰۔۰ 0۷-0٤۳۳‏ 

البلقان ۹1۹۔۱۷۰۔۲۰۵-۱۷۱۔۲۰۷۔۲۱۱ 

ارمینیا ۲۱۲-۲۱۱-۲۰۹-۲۰۸ 

بھارە ۰-۹ ۲-1 2-۱-1 0-1 1-1 1۹1--0 £T-EE-ELEV-0V-1‏ 
اسدآباد همدان ۹۔۲٤‏ 

اسلامہول ۱۰۔۳ ۵۷-٤۵-٤۳٤۲۳٦۱‏ 

مقام عبدالعظے (حضارت عہدالعظے) ١۱۔۲‏ ۱۔۱۴۳۔۳٤۔٤‏ ٤۔۵٤‏ 
بغداد ۰-40-11۳۱11-1 \VE-TYTLNETLITT-1°‏ 
شبه جزیره عربستان ٤٣۱٠١۰‏ 

سامراء ۱۱۔۲ ۷٤٤-٤۳۱۹-۱۳۱‏ 

کریلا ١۱۔۳٤‏ 

جف ١١۔۳٤‏ 

٤۷-٤۵-۲٣-۱٤ ۱۳-۱۲ عراق‎ 


کلکته ۵۱۳٤۔٤۲۲‏ 

خلیج فارس 0-۳ £ 

انزلی ۲۳۹ 

رشت :۳ 

۲۳٣ غیلان‎ 

اصفهأان ۱۳٥٤۔٦٤‏ 

۵٤-٤٩-۳۱-۱۳ شیراز‎ 

کرمأان ۱۹۔۱۷ 

٠۵١ مأرسیل‎ 

برلن (بر لین ) ۲۳۹-۷٤۱٦۹‏ 

آلمان (المانیا) (الجرمان) ۹-۷۰-۱۹ ۲٠٠-۱۳۲-۱۲۰-۷۷۷‏ 

۲۳۸-۸۹-۷ ٤-٤۹-۲۲ قأاھرہ‎ 

۸۲-٤۹-۲۳ قفقاز‎ 

سنت پترزبورگ (سان بطرز بورغ) ٥۱-۲٣‏ 

۳1 £0 0 ۳ 0۹ ۷۰ ۲£ ۲۳ ۲۲ ı۱۹ ۱£ ۱۲ ۱۰ انگلستان(الانکلیز)(انکلترا)‎ 
-\ 6° VY NT VE V0 “VV «VA AO A1 ° AT 1 ° 1 -V - ۲ "° ۳۱ ۴۳ 
(IVA NV NTT E110 - 11۷-11-11۹1۰۱۲-۰ 
1-1۸ ۱949 -**- °0 V TA -TTV- £1 E180 111-۱1۲ -7۳ 
YYY -YYTLYYETYTA-TY TITTLE “TI -TTA E ° E1 1۷1 ۱۷۷ 
1-11۳-11 £ 110 7-11۷ A٩ NV VE N VY ۷۱ ۷° 1۹ 1۸ ۷ مصەر‎ 
\IAANTTATEATIANETIEI ° NTT ° ۱۹ -° 1-۲-۱۰ -۱۱°۹-۱ 
A TIALITIETES YY TTA -۱00 ۱101-OY - 1T A -171۹ ۱۷° -۲ 1 
۰ 1-۳-1-۷ ۸ 

-۱11۹-110 ۷-1-1۷۰ 1۷1-۷ ¥ 1-۷۰ -01 £۹ £4 1-14 1۹ روسیە(روسيا)‎ 
TIT AA TT - ° 1-T*V TA -TIY F1 TTT O “A1 -AA ۹° - (۳-۸ 
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A-1 17° 1 AY ° EAA ATA VE NYT -£0 ۱۲ هند وستان(هند)‎ 
I114 TTA TTY - TL ° 1° E0 

ITI ITY -£° - EY 1V ° VA VV VT VY V1 -٠٦ ۱۵ فرانسه(فرنسا)‎ 
AI 14 TTT T-TTEIIEN ۹ NTLNTV NY 
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واکنش‌ناصرالدین‌شاه درقبال‌نشر 
«ضاءالخافقين » 


«جناب اشرف ‌امین‌السلطان 

... ماشیخ جمال الدین راکه‌یکی ازشریرترین مردمان‌روی زمین‌است ‌ودرایران 
تولیداخلال ومزاحمت هایی می نمو د »تبعیدکردیم . ..وبەلندن‌ رفت وبه وسیله 
انتشارروزنامه‌به عربی> ضیاءالخافقین. شرو عبه‌تحریکات نموده وعلماو مرد م 
ایران‌راتشویق به‌اخلال وشو‌رش‌ نموده وحتی نسبت به شخص ماحمله نموده 


... طبق‌قانون‌هرمملکتی چنین شخصی که مستقیما به مقام سلطنت در صدد 
اسائه ادب برآمده و علنا نسبت به مقام سلطنت خیانت نموده محکوم به 


اعدام است و سزای او مرگ است يا لااقل و باید در یکی از نقاط دور دست 
A‏ انو 
گرنه وا بايد EEN THR BBE 4 REY FREE‏ 
شخص ما است ...۰ . 

ناصرالدین شاه 


شاه ا دیگری بکامینالشاطان »چنین می E‏ :». ..شرحی کهاینپدر 
به مقا م سلطنت فحش گفته‌است :ورا a a‏ 
کن مانا دوستی‌انگلستان بەکلی ناامیدشویم .( 

ناصرالدین شاه 


« ادوارډ براون » می نویسد: 

... سیددرمقالات مربوط به ايرا ن‌ازهیچگونه حملهبه حکومت وشاهد ریغ نمی کرد. 
ET‏ درلندن به‌نزدوی‌رفت‌واز اوخواست‌اگرازادامه‌این امرخودداری 
کند مبلغ هنگفتی بهاوتقدیم‌داردولیسیدضمن‌پاسخمنفی‌گفت :راضی نخواهم 
شد مگراینکه شاه کشته شود و جسد ش به گورعرضه شود» ! 
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